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 اهـــــــــــــــــــــــــــداء  

 وعنازهیچ  بنده تربیهو تعلیمکسانیکه درومادر بزرگوارم  مرحوممپدرروح به  تقدیم  

ورد م علم و دانش ر مسیر فراگیرید وهمواره بنده را، نددریغ نورزید وتلاش سعی

ا مورد مغفرت ایشان ر، امید وارم که الله متعال حمایت وحفاظت وتشویق قرار دادند

، به همسر مهربان وفرزندان ت الفردوس را جایگاه ایشان قرار دهدخویش قرار داده وجن

عزیزم امید وارم که الله متعال ایشان را هدایت وحفاظت نموده و ره روان راه علم دانش 

  ودعوت اسلامی بگرداند. 
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 سپاسگزاری

وده موده وتوفیق عنایت فرمدر راه راست هدایت نالله سبحانه وتعالی را سپاسگزاریم که ما را 

 .تا در راه علم ودانش قدم برداریم

 ، اداره محترمپوهنتون سلاموزارت تحصیلات عالی افغانستان وریاست محترم از       

مخصوصا اداره بورد ماستری که زمینه فراگیری علم پوهنخی شرعیات پوهنتون سلام 

 را برایای ودانش را برای تمامی فرزندان این دیار فراهم نموده واستادانی نخبه و ورزیده 

 تدریس در این مرکز بزرگ به کار گرفته اند نهایت قدردانی و تشکری مینمایم.

که زحمت اشراف و عبدالله حقیاردکتوراستاد محترم  ،راهنمایمبزرگوار و استاد از       

وتحریر این رساله ودر تمامی مراحل تحقیق را متقبل شدند  بندهراهنمایی رساله ماستری 

بنده را با رهنمائی های عالمانه وخرد مندانه خویش درمسیر درست وبهترشدن این تحقیق 

 در ایشانمات وزح هاتلاشاز همچنان ،نمایموقدردانی می تشکری صمیمانه راهنمائی نمودند 

درکنار برقراری ارتباط  شان انتقال معلومات وتجربیات ارزشمند ه، تعلیم وتربی قسمت

صمیمانه ودوستانه بامحصلین ودانش آموزان وایجاد فضای آرام برای کسب علم ودانش 

نمایم، بنده با کسوت شاگردی زحمات می تشکری وقدر دانی نیزودرک شرایط محصلین 

قابل ستایش دانسته واز خداوند متعال مزید توفیقات را درهمه عرصه  راایشان وشایستگی 

  .خواهانم شانهای زندگی برای

 که شب سلاموهنتون پدلسوز، مشفق و زحمت کش و بزرگوارتمامی استادان  همچنان از    

میورزند تلاش این مرزوبوم  دانشجویانبرای  آموزش علم ودانشدر راستای و روز 

ا ردنیا وآخرت کامیابی وسربلندی از الله متعال برای شان  سپاسگزاری نموده وصمیمانه 

 خواهانم.
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 خلاصه بحث 

تحقیق نموده ام تحت عنوان )اکراه وآثارآن  خویش بحثی را که بنده به عنوان رساله ماستری

 باشد. شامل مقدمه، دوفصل وخاتمه میباشد، که  از دیدگاه فقه وقانون( می

نه تحقیق، پیشیوفرعی در مقدمه از اهمیت موضوع، اسباب اختیار موضوع، سئولات اصلی 

 .تحقیق، هدف تحقیق، روش تحقیق بحث گردیده است

ده گردیوقانون بیان  فصل اول معنای لغوی واصطلاحی اکراه از دیدگاه فقهمبحث اول ازدر

 .دیگری را با تهدید واکراه مجبور به انجام عملی نماید شخصاست، طوریکه نباید هیچ 

اه اکر ،گردیده است ذکرمیباشد  تام وناقصکه مهمترین آن اکراه درمبحث دوم انواع اکراه 

اکراه ناقص اکراهیست ، ومینمایدسلب واختیار انسان را رضایت ، اکراهیست که ارادهتام 

 .ایجاد اختلال نمیکندانسان اراده برده ودرکه تمایل قلبی را از بین 

مکرِه )شخص اکراه کننده( مکرَه )شخص اکراه شده( اکراه چهار گانه درمبحث سوم ارکان 

 له اکراه( مکره علیه )انجام عمل( بیان گردیده است.مکره به )وسی

مورد بحث قرار ارکان چهار گانه اکراه میباشد که متعلق به درمبحث چهارم شروط اکراه 

 گرفته وبیان گردیده است که هریک از ارکان دارای چه شرایطی میباشند.

عبارت از حکم اکراه ومکرَه، وحکم اکراه در تصرفات شرعی که درمبحث پنجم احکام اکراه 

     قرار گرفته است.مورد بحث میباشد  حرام ومرخص ،تصرفات حسی مباحووقانونی 

مانند گفتن کلمه کفر، دشنام به رسول الله ص  درمبحث اول از فصل دوم اثر اکراه درعقائد

د تحت اکراه قرار میگیر تیمسائل عقیددرکه زمانی انسان آیا  ،گرفته استمورد بحث قرار 

 .مکره محسوب میگردد یاخیر

مورد بحث قرار گرفته مانند اکراه در روزه، نماز وحج عبادات اثر اکراه در درمبحث دوم

ش درست عباداتانجام عبادات وعدم انجام آن مورد اکراه قرار گیرد  درشخص اگر است، 

 میباشد یاخیر.



  

 
 د

 

مورد بحث خلع و طلاق، مانند اکراه در ازدواجاثر اکراه در احوال شخصیه درمبحث سوم 

زوجه اش را طلاق داده ویا عقد ایجاب وقبول  اکراهکه اگر شخصی تحت  ،قرارگرفته است

 .انجام گیرد چه حکمی دارد

مورد بحث قرار مانند خرید وفروش، اجاره وحواله درمبحث چهارم اثراکراه درمعاملات 

 .یاخیر درستگیرد  انجام تحت اکراه یعقددرصورتیکه گرفته است، 

مورد بحث مانند قتل، زنا، دزدی ونوشیدن شراب درمبحث پنجم اثر اکراه در جرایم وحدود 

آیا شخص میتواند مرتکب قتل وجرح، زنا، دزدی وغیره شود درصورتیکه قرار گرفته است، 

 .تحت اکراه قرارگیرد یاخیر

اکراه ، مکرَه ، مکرٍه ، مکره به ، مکره علیه ، اضطرار ، فقه اسلامی ، ) کلید واژه ها: 

 (قانون
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 مقدمه    

الحمد لله اللذی بعث فینا محمداً هادیا ومبشراً ونذیرا، الحمد لله علی ما اسبغ علینا من نعم 

 ظاهرة وباطنة، فلک الحمد یارب کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک.

 الله متعال انسان را در انجام وعدم انجام اعمالش چه خوب باشد وچه بد مختار قرار داده 

زمانی شخص قابل تعقیب ومجازات  ،رضا و اراده را شرط صحت اعمال دانسته است

 ومکافات دانسته میشود که عمل خوب وبد را با اراده آزاد خود انجام داده باشد.

ستقیمی ماثرنظر شریعت مقدس اسلام وقوانین نافذه کشوریکی از مهمترین موضوعاتیکه از 

باشد، اکراه زمانی باعث سلب  بالای رضا واراده شخص حین انجام اعمال میگذارد اکراه می

رضایت وگاهی هم سبب از بین رفتن اراده میشود که احکام متفاوتی را بالای عملکرد انسان 

 از نظر شرعی وقانونی ایجاد نماید.

 یمردم کشور ما آگاهی کامل دانسته میشود که بعضی از هه صورت گرفتائی کاز بررسی ه

خلاف کاران به ندارند، چنانچه دیده شده که بسیاری ازواحکام آن  مسئله اکراهنسبت به 

به وفور دیده و ،خاطر فرار از مجازات های شرعی وقانونی متوصل به پدیده اکراه میشوند

 .ندمیشو توسلملبینی خویش به موضوع اکراه عقود ذات اشده که اشخاص به منظور فسخ 

داشت تا  ابراین ورا بنده درکتب فقهی وقوانین نافذه کشور این مسئله پراکندگی ابهام وبناءً 

اکراه وآثار آن از دیدگاه فقه  ) خویش را تحت عنوان )تیزس( رساله ماستری موضوع 

و دراین تحقیق به بررسی همه جانبه به موضوع اکراه وآثار آن از  انتخاب نمایم (وقانون

ردازم بپوقانون علمای مذاهب مختلف  دگاه شریعت وقوانین نافذه کشور ومقارنه بین آرایدی

فقهای امت اسلامی واربعه قرآن وسنت و اقوال ائمه مذاهب  و رای راجح را بر اساس دلایل

از اکراه و با خواندن این رساله ورجال قانون ذکر نمایم، تا باشد که همه اقشار جامعه ما 

 کافی حاصل نمایند. یآثار آن معلومات
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 اهمیت تحقیق

شکی نیست که دین مقدس اسلام دینی است کامل وشامل که همه امور وتکالیف بشریت  -1

ی را ودستور العمل هاهریک از آنها احکام وقوانین را مورد بر رسی قرار داده وبرای 

درحالات مختلف زندگی انسان وانجام اعمال انسانها درنظر گرفته است که از آن جمله 

موضوع اکراه واجبار می باشد، اکراه یکی از حالات ضرورت می باشد که الله متعال احکام 

ر اثگناه ومجازات کسی را که بر متعال طوریکه الله ،خاصی را برای آن وضع نموده است

نموده واحکام بسیاری ازتصرفاتش را بخاطر  معافاکراه واجبار تحت فشار قرارمیگیرد را 

 در رابطهرحمت وتخفیف برای متصرف آن مورد بطلان قرار داده است. چنانچه الله متعال 

 میفرماید:به تحت اکراه قرار گرفتن درموضوع تلفظ کلمه کفر 

ن   لَلّ  ٱب   كَفرََ  مَن  هَ أكُ   مَن   إ لَّ   ۦ ن ه  إ يمَ   د  بَع   م    ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل   ر 
نوَلَ   ار  صَد   ر  ف  كُ ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك 

م  فعََليَ   نَ  غَضَب   ه  يم   عَذاَب   وَلَهُم   لَلّ  ٱ م    .141نحل   ٦٠١عَظ 

 
 مگر داشت خواهد سخت عذابى ورزد كفر الله به خود آوردن ایمان از پس كس ترجمه: هر

 به اش سینه کس کههر لیكن دارد اطمینان ایمان به قلبشدرحالی که  شده مجبور كه كس آن

 بود. خواهد بزرگ عذابى برایشان و است آنان بر خدا خشم گردد گشاده كفر

 1(رهو علیهاستکرفع عن امتی الخطأ والنسیان وما ) ورسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 

شان  اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایترجمه: 

 ت.مرفوع گردیده اس

ود در حد اعمالشدر انجام یا عدم انجام  اصل آزادی شخصی ایجاب میکند هر کس -5

ا ، لهذکاری نشودیا تهدید مجبور به انجام  اکراهتحت قانون آزادی عمل داشته و شریعت و

باید هر انسان در رابطه به اکراه واحکام آن معلومات کافی داشته باشد تا ندانسته عملی را 

به بهانه قرار گرفتن تحت اکراه انجام ندهد وبداند که اکراه دارای احکام وشرایطی میباشد 

                                                           
 11فی صحیح وضعیف الجامع الصغیرج 2555وبرقم  5211رقم  211ص1صحیح، صححه الالبانی فی إرواء الغلیل ج 1 

بنان ، ل –ابن ماجة ، الإمام أبو عبدالله بن یزید القزویني : سنن ابن ماجة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت رواه  -544ص
 .112ص 1ج 5402 رقم ثیحدم . 1792د ط ، 
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ع اکراه واق که باید حین واقع شدن تحت اکراه همه شرایط وارکان باید در آن جمع باشند تا

که تحت  شده اندازمجازات شرعی وقانونی مدعی  گردد، دیده شده که بعضا بخاطر فرار

 عمل را انجام داده اند.ورغبت قرار گرفته اند وبدون رضاء وتهدید اکراه 

ا رمی باشد تا معیارها وضوابطی  احکام اکراهو حاضر بررسی آثار تحقیقهدف از  بناءً  -1

 رسیبا بری اکراه درنظر گرفته است را مورد بر رسی قرار دهیم تا برا وقانونکه شریعت 

 انونقبهتر آثار و احکام اکراه در فقه و به شناخت  قانونآثار و احکام اکراه ازدیدگاه فقه و 

 .برسیم

چون موضوع اکراه درکتب فقهی بطور پراکنده وبه زبان عربی میباشد ودر قوانین نیز  -0

له تا پایان نامه تحصیلی مرح گرفتمتصمیم بسیار مختصر وبدون شرح ذکر گردیده است 

( به شکل عام که  اکراه وآثار آن از دیدگاه فقه وقانونماستری خویش را تحت عنوان )

اکراه را تحت احکام وآثار همه وبه رشته تحریر در آورم شامل همه جوانب اکراه باشد 

بررسی قراردهم و حکم فقهی وقانونی آن را واضح سازم تا هشداری باشد برای کسانیکه 

 .وحقوق دیگران را ضایع میسازند نمودهسوء استفاده پدیده اکراه از 
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 دلائل انتخاب موضوع:

ه انگیزکه باعث  داردهرمحقق وپژوهشگر، لزوما برای تحقیقی که انجام میدهد دلایلی  -1

ام دهد، جتحقیقی را انبطه همت گماشته وگیرد تا در آن راتصمیم می محققو میشودتحقیق در

 نظر به دلایل ذیل انجام داده ام. بناءً بنده موضوع تحقیقم را

وقابل  صفکر بشری بوده ودارای کاستی ها ونواق پیدا شده یقوانین وضعی ازآنجائیکه   -5

کتب فقهی ودر باشند واستفاده از آن برای عامه مردم دشوار میباشد، نقد وبررسی می

 به زبان عربی مختلف مباحثو فصولبه شکل پراکنده درمربوط به اکره نیزموضوعات 

اله رسم تا لازم دانستمیباشد، واز طرفی هم بنده مکلف به تحریر رساله ماستری ام بودم 

 خویش را در رابطه به آثار اکراه به شکل عام که شامل همه موضوعات اکراه باشد تحریر

اسب من مرجعیاز طرفی مسئولیت تحصیلی خویش را انجام داده باشم واز طرفی هم نمایم تا 

 .ساده وآسان برای دیگران باشد

ته گرفکتب فقهی در فصول ومباحث مختلفی مورد بحث قرار موضوع اکراه دراگرچه   -1

چون به شکل پراکنده وبه زبان عربی میباشد واکثریت مردم کشور ما قادر به ، ولی است

 به یکی ازدر این را بطه  یمستقلای  رسالهخواندن آن نمی باشند واز جانبی هم تا کنون 

 به استکه در زمینه موجود ای ه رسال اندکوزبانهای رسمی کشور تحریر نگردیده است 

بوده ومورد استفاده عامه هموطنان ما نمی آن هم در بعضی از موارد اکراه زبان عربی 

رساله ای مستقل به یکی از اکراه واحکام آن باشد، لذا لازم است تا در رابطه به موضوع 

 ربانهای رسمی کشور موجود باشد.
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 فرعی تحقیق و سؤالات اصلی تحقیق

 به شکل زیر می باشد :درحوزه بحث ما بناءً از آنچه ذکر گردید سوالات اصلی این تحقیق 

 الف: سؤالات اصلی

 اکراه چیست و چه شرایط واحکامی دارد ؟ – 1  

 کدام اکراه دارای آثاری معتبر است ؟ – 2  

 نتایج وآثار اکراه از دیدگاه فقه اسلامی وقوانین نافذه افغانستان چیست ؟ – 3  

 الات فرعی ؤسب: 

 چند نوع اکراه از نظر فقه وقانون وجود دارد، فرق بین اکراه تام وناقص چیست؟ – 1

 ؟اکراه چند حکم دارد ودارای چه شرایطی میباشد – 2

 تاثیر اکراه در عقائد وعبادات چگونه است؟ – 3

 اکراه در احوال شخصیه ومعاملات چه تاثیری دارد؟ – 4

 اثر اکراه در جرائم چه حکمی دارد؟ – 5
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 پیشینه تحقیق

رین مفسکمتر مفسر، محدث، فقیه وحقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد، 

درآیات واحادیث متعلق به اکراه، اکراه وآثار آن را شرح و تفسیر نموده ومحدثین بزرگوار 

ذکر نموده اند و احادیث  و درابواب خاصاند و احکام آن را  از آیات واحادیث استنباط نموده 

مربوط به آن را جمع آوری نموده و فصل بندی کرده اند، علمای فقه وأصول نیز در کتاب 

، اکراه مربوط به اکراه را تحت عنوان )عوارض اهلیتهای فقه واصول فقه مسایل 

رجال قانون نیز در رابطه  ذکر نموده اند،( بطور متفرق و... درمعاملات واحوال شخصیه

اما کتابی مستقل در مورد اکراه وآثار آن از  به اکراه در موارد مختلف اشاره نموده اند،

به هیچ یک از زبانهای باشد تا کنون ر آن وآثادیدگاه فقه وقانون که شامل همه جوانب اکراه 

 به رشته تحریر در نیامده است.رسمی کشور 

 اکراه را از بعضی کهتحت عناوین مختلف  بحث علمیبه چند بعد از تفحص وجستجوی 

 برخوردم.به زبان عربی آن هم  ورد بر رسی قرار داده اندوموارد خاصی م

الفقه الاسلامی( از دکتور تیسیرمحمد برمو، دار کتاب ) احکام الاکراه وتطبیقاته فی   -1

 النواد دمشق سوریة، که تنها احکام اکراه را از منظرفقه اسلامی مورد بحث قرار داده است.

فی الفقه الاسلامی( از دکتور عبدالحسیب سند  کتاب ) الاکراه واثره علی ارادة المکره  -2

را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بحث قرار داده عطیة مکتبة بغداد که تنها انواع وشروط اکراه 

 است.

کتاب ) اثر الاکراه فی المعاملات المالیة( از دکتور محمد محمود المحمد، دار النشر مجلة  -3

الدراسات الاجتماعیة، الیمن، که تنها اثر اکراه در معاملات مالی را مورد بحث قرار داده 

 است.

ه والقضاء( از دکتور ماجد خلیفة السلمی جامعة جدة، که کتاب ) الاکراه واثره فی الفق  -4

 اکراه را از منظر فقه وفضاء مورد بحث قرار داده است.
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نعمت عبد النعیم عبدالرحیم  ه) عارض الاکراه واثره علی المکلف( تالیف دکتورکتاب  -5 

ت وحدود عبادات، معاملادر چند مورد کوتاه که این بحث نیز تنها اثر اکراه برمکلف را 

همچنین مورد بحث قرار داده است، ورجال قانون بطور مختصر بدون ذکر اختلاف فقهاء 

ارکان، شروط، احکام اکراه، اکراه درعقائد، دراحوال شخصیه را نام برده درکتاب مذکور 

 مورد بحث قرار نداده است.

وهیچ میباشد که همه کتاب های مذکور روش خاص خودشان را داشته وبه زبان عربی 

 کدامشان اکراه را به شکل عام وهمه جانبه مورد بحث قرار نداده اند.

ه وآثار آن از دیدگاه فقه اسلامی بنابر این لازم است تا بحث علمی مناسبی در مورد اکرا

ای به رشته تحریر درآید و تلاش هوقوانین نافذه افغانستان به یکی از زبانهای رسمی کشور 

کردن مسایل اکراه به خرج داده شود تا ابهامات وغموضات در  همه جانبه ای برای روشن

ء ، که بنده انشاوهمه اقشار جامعه بتوانند به آسانی از آن استفاده نمایند مورد آن رفع گردد

الله به توفیق الله متعال همه تلاشهای خود را جهت تحریر وتحقیق این بحث به کار خواهم 

که شامل تخفیف ورفع مجازات میشود را برای همه واضح  گرفت تا حقیقت اکراه وآثار آن را

سازم وهمه اقشار جامعه از اکراه وآثار آن به خوبی آگاه ومطلع شوند وکسی نتواند حق 

یم ضایع گرداند، وبتوانبه بهانه قرار گرفتن تحت اکراه وحقوق دیگری را باخدعه وفریب 

 داشته باشیم. معه مرفه وقانونمندیک جا
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 تحقیق اهداف

 تحقیق هذا اهداف ذیل را مورد بحث قرار میدهد:

 وفهم دقیق، معنی ومفهوم اکراه از دیدگاه فقه اسلامی وقوانین نافذه کشورشناخت   -1

 برای عموم مردم.

افذه ن وقوانین ز دیدگاه فقه اسلامیااکراه واحکام متعلق به آن  انواعومعرفت شناخت   -2

 .افغانستانملت برای عموم  کشور

شناخت ومعرفت دقیق از آثار اکراه در را بطه با عقائد، احوال شخصیه، معاملات،  -3

رای ب جرایم وبیان نمودن حکم وتأثیر اکراه از دیدگاه فقه اسلامی وقوانین نافذه کشورو

 .عموم ملت افغانستان

 فقهاء اسلامی ازستنباط شناخت قواعد کلی فقهی در رابطه به آثار واحکام اکراه وا  -4

 قرآن سنت.

 بیان نمودن موقف شریعت وقانون در رابطه به کسانی که تحت اکراه قرار میگیرند. -5

وغنی ساختن تشویق نمودن مردم به مطالعه کردن احکام ومسائل فقهی واسلامی  -6

 کتاب خانه ها توسط تحریر نمودن رساله های علمی وتحقیقی.
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 روش تحقیق

 .از نوع روش کتابخانه ای می باشد حاضرتحقیق  - 1

ب مختلف مانند تفسیر، حدیث، فقه کتاز  موضوعاتآوری  برای گرددر تحقیق هذا  - 5

رساله  کتابها وواصول فقه، قواعد فقهی وفرهنگ لغت وکتابهای قوانین نافذه کشور وهمچنان 

 .استفاده شده استهای علمی وتحقیقی 

( نور) وتفسیر از عبدالرؤف مخلص هروی،  (رآنانوار الق) در ترجمه آیات از تفسیر  - 1

 استفاده شده است.از دکتور مصطفی خرم دل 

ابتداء منابع شناسائی شده وبعداً معلومات جمع آوری شده حاضر در طول تحقیق  - 0

تیب وتر ورساله هذا تحریر شدهتابها جمع آوری وموضوعات ومسایل این تحقیق از لابلای ک

 ت.گردیده اس
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 فصل اول

 إکراه، انواع، ارکان، شروط واحکام تعریف

ای  نقش اکراه در رفع مسئولیتهای جزائی به عنوان قاعدهوقوانین نافذه کشور فقه اسلامی در

 هبیان شد (رفع ما استکرهوا علیه) تحت عنوان  در فقه اسلامی مسلم محسوب گردیده است و

پس اگر  ،لب مینمایدسانسان را  را از حالاتی است که اختیار اكراه یکی اززیرا است، 

خرید ودر گفتن کلمه کفرهمسرش، درطلاق در ،مال غیرنمودن تلف در اقرار، درشخصی 

وگفتارش مرتب نمیشود، ولاکن  اثری براعمالکدام وفروش چیزی تحت اکراه قرار گرفت 

ً بعض هستند که تحت اکراه واقع شدن برای انجام شان عذرشرعی پنداشته نمیشود  یاعمال ا

صی برای کشتن شخ شخصیپس اگر  ،باشد اعمال از نظر شریعت مباح نمیقبیل وانجام این 

تل وزانی انجام داد قا ه وآن عمل راویا برای انجام فعل زنا تحت اکراه قرار گرفت دیگر

 د.شبا  مجازات میمستوجب شمرده شده و

 اکراهتعریف مبحث اول: 

 ،ر قرار داده استانسان ها را در انجام وعدم انجام اعمالشان مخی  همه نجائیکه الله متعال آاز

انسان زمانی مورد ذا هلفاعمال خوب وبد را با اختیار واراده خود انجام دهند،  یتا تمام

انجام دهد، واگر خودش نفسی قرار میگیرد که عملی را با اراده ورضایت ومؤاخذه مجازات 

مورد مجازات لب شود س انسانسببی از اسباب اختیار واراده ازبه به علتی ازعلل ویا 

 قرار نمیگیرد.ومؤاخذه 

ل و سکون ثانی است؛ هر چند اکراه از ماده :الف: اکراه درلغت ی کره )به فتح و ضم او 

ی ولرا در بر دارد،  به ضماند که کره به فتح مفهومی غیر از کره تصریح کرده اهل لغت

اءبه نقل از  لسان العربدر   :گفته شده استچنین ازلغویین ونحویین بزرگ، و،  فر 

الکره بالضم ما اکرهت نفسک علیه و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه. تقول:جئتک کرها وادخلتنی  

http://wikifeqh.ir/فقه_اسلامی
http://wikifeqh.ir/فقه_اسلامی
http://wikifeqh.ir/اهل_لغت
http://wikifeqh.ir/لسان_العرب
http://wikifeqh.ir/لسان_العرب
http://wikifeqh.ir/فرّاء
http://wikifeqh.ir/فرّاء
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؛ آنچه که دیگری تو با فتحهدارد. کره  کراهتآن  انجام؛ آنچه نفس تو ازبا ضمه؛ کره کرها

  1.کندیدار م آن وا انجام را بر

الکره بالفتح المشقة التی تناول الانسان من خارج مماّ یحمل علیه بالاکراه و بالضّم ما یناله الانسان ) 

ل تحمیبر او با اکراه رسیده وتی است که از خارج به انسان ـقکره با فتحه مش (من ذاته

حمل الغیر علی ویا )  ددهمی آزاررا  انسانشود و کره با ضمه کراهتی است که از درون می

زور ب را  دیگریوا داشتن شخص ترجمه:  (له کاره هو حمل الغیرعلی امر امر لا یرضاه قهراً (

 2میل ندارد،کار انجام آن  ربرای انجام کاری که ب

تعال ممیباشد والله  که تحت اکراه قرار گرفته یمخالف با رضایت ورغبت شخصکه در واقع 

ب وا   أنَ وَعَسَى    لكَُم    ر  خَي   وَهُوَ  اشَي   رَهُوا  تكَ   أنَ وَعَسَى    )نیز میفرماید:   كُم   لَ  شَر    وَهُوَ  اشَي   تحُ 

      .511سوره بقره آیه   ٦٦١

شما است  وصلاحوشاید چیزی را دوست نداشته باشید حال آنکه آن چیز به خیرترجمه: 

  ت.شما اس وزیان وشاید چیزی را دوست داشته باشید حال آنکه آن چیز به ضرر

اکراه از آن دسته كلماتى است كه معناى لغوى آن با مفهوم  ب: اکراه در اصطلاح فقها:

اش چندان تفاوتى ندارد، صرف نظر ازقیود، شرایط و اوصافى كه فقها براى اصطلاحى 

اند، معناى اصطلاحى این كلمه نزد فقها همان معنا و مفهوم مورد اكراه وتحقق آن برشمرده 

                                                           
،  م1770هـ 1010الطبعة الثالثة سنة  –لبنان  –دارالصادر بیروت ، محمد بن مكرم بن علي : لسان العرب ، ابن منظور 1
 .54ص 15ج
لبنان ،  – ، بیروت علمیةالدار الكتاب ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني ، الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود 2

محلی جنگی ، المکتبة الحقانیةلزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته، ا .150ص  14ج ،م 5441هـ  1050الطبعة الثانیة 
الموسوعة الفقهیة الكویتیة، طباعة ذات ، زارة الأوقاف والشئون الإسلامیةو. 515ص  2ج -ب ط، ب ت، باکستان –بشاور

 . 75ص 1ج ،م 1751ه  1040الكویت ، الطبعة الثانیة  –الأوقاف والشئون الإسلامیة السلاسل، وزارة 

http://wikifeqh.ir/کراهت
http://wikifeqh.ir/کراهت
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/آزار
http://wikifeqh.ir/آزار
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دیگرى را به  ومجبورکردن وا داشتن :نظر اهل لغت است، یعنى، اكراه عبارت است از

  .1ددر صورتی که همراه با تهدید باش كارى كه بدان مایل نیست،

آن زاند، که ااز اكراه ارائه نموده را فقها واصولیین مذاهب اهل سنت نیز تعاریف مختلفی 

 اشاره کرد.ذیل جمله میتوان به تعاریف 

 ( ک ونفسهلو تر  ،تار مباشرتهولا یخ ،ما لا یرضاه حمل الغیر علی ان یفعل) : اکراه عبارت است از

را به اختیار کار آن انجام ندارد وبه انجام آن کاری که رضایت ترجمه: وا داشتن غیر بر

 2اختیار نمیکند. شخودورضایت 

که  عملی استراه اکترجمه:  (فعل یفعله الانسان بغیره، فینتفی به رضاه او یزول به اختیارههو او ) 

 .3لب مینمایدسورضایت واختیارش را  دادهغیرش انجام  انسان با

  :دنویسمىدر تعریف اکراه چنین در کتاب التشریع الجنائی الاسلامی  4عودهشیخ عبدالقادر

یكون و ، من سلطان أو لصّ أو متغلّب، كراه أن یصیر الرّجل فى ید من لا یقدر على الامتناع منهال ) 

نه أو اتلف به الضرب المؤلم أو اكثر م انهّ ان امتنع من قول ما امر به یبلغالمكره یخاف خوفا علیه دلالة 

 5(نفسه

                                                           
 دت. –دط  –لبنان  –بیروت  –، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارالکتب العلمیة زین الدین بن ابراهیم بن محمد، بن نجیما 1
 .197ص  5ج 
 .517ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة ،  2
 الکویتیة . الموسوعة الفقهیه515ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة  .150ص  14بدائع الصنائع جالکاسانی ،  3
 .75ص 1ج

از قریه های مرکز شربین در قریه کفرالحاج شربینی  1741قاضی و حقوقدان مصری که در سال  ،عبد القادر عوده 4 

م  1720سال در ، موصوفبه درجه ممتاز فارغ گردید هقاهرپوهنتون  پوهنحی حقوقاز  م1714درسال  وی متولد شد
ی از تالیفات مهم و ،اعدام گردیدرور جمال عبدالناصرشراکت در ت اتهامهمراه پنج نفر دیگر از بزرگان اخوان المسلمین به 

 ./https://ar.wikipedia.org : التشریع الجنائی الاسلامی میباشد.

 ،ناشر شرکت بین المللی پژوهش ونشر یاد آورانعوده عبدالقادر التشریع الجنائی الاسلامی، مترجم حسن فرهودی نیا،  5
 210ص  1ج. 1157سال چاپ ،تهران، ایران

https://ar.wikipedia.org/
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اكراه آن است كه شخصى اسیر دست كسى شود كه قادر برمخالفت با او نباشد؛ خواه سلطان 

ا بهراس داشته باشد كه اگر ترس واى دیگر و شخص مكره باشد یا سارق یا هر غلبه كننده 

 د.شوت ورزد، مورد ضرب شدید یا بالاتر از آن قرار گرفته ویا كشته مىمخالفاکراه کننده 

اکراه عبارت از اقدامی است که یک : اکراه میگوید تعریف  درهمچنان شیخ عبد القادرعوده 

ورا یا اراده او به نحوی که رضایت قلبی وی را از بین میبرد فرد علیه دیگری انجام میدهد

 .1مختل میسازد

اه من قول علی مالا یرضحمل الغیر بأنه : آمده استچنین درتعریف اکراه در کتاب تیسیر التحریر 

  .2(اوفعل

 رد.گفتن آن نداگفتن حرفی که رضایت به انجام و ترجمه: واداشتن غیر برانجام عملی ویا

 .3(التهدیدو الدعاء الی الفعل بالیعاد واما کاسانی نیز درتعریف اکراه چنین بیان داشته است: 

 درحالت ترس وتهدید. ازغیر ترجمه: مطالبه انجام عملی

قانون اجراآت ، جمله قانون مدنیازقوانین نافذه افغانستان  ج: اکراه دراصطلاح قانون:

اکراه را نیز  مجلة الاحکام العدلیوهمچنین ای افغانستان زشرح کد جو، اءزجزائی، کد ج

  :ندتعریف نموده ابطور ذیل چنین 

قانون مدنی افغانستان نیز اکراه را چنین تعریف نموده است: اکراه عبارت است  221ماده 

از مجبور گردانیدن شخص بدون حق به اجرای عملی که به آن رضایت ندارد، خواه اکراه 

 .4مادی یا معنوی باشد

                                                           
 111ص  1ج التشریع الجنائی الاسلامی، مترجم حسن فرهودی نیا،عوده عبدالقادر،  1 
 -امیر بادشاه الحنفی، محمد امین بن محمود البخاری، تیسیر التحریر، طبع بمطبعة مصطفی البابی الحلبی واولاده بمصر 2 

 .149ص 5ج هـ.1124 –سنة 
 .192ص 9بدائع الصنائع جالکاسانی ،  3
 .221م  51ص 5ج هـ ش 1122قانون مدنى، مصوب سال  ،زارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستانو 4
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 شخصی کهدرشرح کد جزای افغانستان در تعریف اکراه چنین آمده است:  119ماده  1فقره 

تحت تأثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب 

 جرم گردد مسئول شناخته نمیشود.

شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر قریب الوقوع  :شرح کد جزا 119ماده  5فقره 

از دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع 

 شده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد.

( این ماده موجب رفع 1) ارتکاب قتل درحالت مندرج فقره: شرح کد جزا 119ماده  1فقره 

  .1مسئولیت جزائی نمیگردد

قانون اجراآت جزائی جدید درتعریف اکراه چنین آمده است: مامور ضبط قضائی،  55درماده 

خارنوالی ومحکمه درهیج حالت اجازه ندارند خود یا از طریق شخص دیگر بارفتار سوء، 

ید وتخویف یاوعده دادن به استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقتاطیسی، تهد

 .2منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند

مجلة الأحکام عدلی درتعریف اکراه چنین آمده است: یک عمل وقتی اکراه  1442درماده 

شمرده میشود که به حضور مجبر ویا کسی که به او ارتباط دارد انجامگردد، اگر درغیاب 

نماینده او صورت گرفت اکراه گفته نمیشود، زیرا بسا میشود که بعد از شخص مجبر ویا 

 .3زوال اکراه همان کار را شخص به رضای خود انجام دهد

کود جزای افغانستان: اکراه در قتل موجب رفع مسئولیت از اکراه شونده  207ماده  1فقره 

 نمیگردد.

                                                           
زارت و .119ماده  101ص 1ج  هـ ش 1175افغانستان ، چاپ اول  –شرح كود جزا، چاپ خانه سعید، کابل  ،نیاد آسیاب 1

 .119ماده  115/111هـ ش ص 1171کود جزا، مصوب سال  ،عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان
است نشرات وارتباط عامه کابل ری 51، قانون اجراآت جزائی با تعدیل ماده وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان 2

 .55ماده  25ص 51ه هـ ش. 1175مصوبه سال 
 .1442ماده  179ص 5ج هـ ش1150ه،  چاپ دوم، مجلة الأحکام العدلیوزرارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان،  3
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ری را به قتل شخص دیگری کود جزای افغانستان: هرگاه شخصی دیگ 207ماده  5فقره 

واکراه شونده به حبس  1اکراه کند درصورت وقوع قتل اکراه کننده به حبس دوام درجه 

 .1طویل تا هفت سال محکوم میگردند

از مقایسه اثر اکراه درفقه وقانون چنین درمیآبیم که تعاریف فقهی درمقایسه با تعاریف قانونی 

ه ک فاوتهایی میان تعاریف فقهی وقانونی وجود داردواز طرفی هم تجامعتر وکاملتر میباشد، 

در بعضی از موارد تعاریف فقهی نشان دهنده نکاتی است که درتعاریف قانونی موجودنیست، 

شخص در صورت عدم اکراه آن عمل را با اختیار خودش ، درتعاریف فقهی آمده است که

به  ،اختیار اشاره شده استبه سلب ، انتخاب نمیکند، به رضایت قلبی اشاره گردیده است

ده بیان نگردی ونی چنین موضوعاتیریف قانااختلال اراده اشاره شده است درحالیکه در تع

 است.

واژه ها بطور خاص اشاره گردیده  به بعضی از کلمات وتعاریف قانونی جانبی هم دراز

م موجود عاکه در تعاریف فقهی نمیباشد ولی معنی ومفهوم آن درتعاریف فقهی به شکل  است

دفع خطر، مادی ومعنوی،  تنها مسئله ای حق، قریب الوقوع،  ، بدونمیباشد، مانند کلمات

که از نظر بنده درتعاریف فقهی موجود نمیباشد حضور مجبر در حین انجام عمل میباشد 

آمده است که اکراه وقتی مورد اعتبار میباشد که در مجلة الاحکام العدلیه  1442درماده 

ر انجام شود، بناءً اگر بخواهیم تعاریف فقهی وقانونی را مقایسه نماییم تعاریف حضور مجب

 فقهی نظر به تعاریف قانونی جامع تر وکاملتربوده وشامل تعاریف قانونی نیز میباشد.

 

 

 

 

                                                           
 .549ماده  515کود جزا ص  1
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 اکراه انواعمبحث دوم: 

به شمول بعضی از فقهاء اختلاف نظر دارند، فقهای مذاهب اسلامی در رابطه به اکراه 

شمرده اند بر ، ملجئ وغیر ملجئ (تام وناقص) اکراه بر دو نوع  را اکراهفقهای احناف 

ار مورد اعتب (ویا تام  اکراه ملجئواحد )یک نوع بر اکراه را  ها مانند شافعی دیگر بعضیو

ی یعنوغیرملجئ یعنی تام، ملجئ )آن را بر سه نوع  احناففقهای از  عده ایو، داده اندقرار 

اکراه در نزد احناف بر دو ذکر گردید  از آنچهتعبیر نموده اند، بناءً  (واکراه ادبیناقص، 

 .1میباشداکراه ودر نزد شافعی ها یک نوع  بودهنوع واحیاناً بر سه نوع 

وع اکراه دو نقانون مدنی نافذه افغانستان نیز اکراه را چنین تقسیم نموده است:  225ماده 

 .2است: تام وناقص

 ملجئيا  تام: اکراه اولمطلب 

را از بین برده وقدرت انتخاب انسان قدرت واختیار  ،اکراهی است که اراده)ملجئ(  تاماکراه 

ه او مانند اینکوتهدید به تلف شدن نفس وعضوی از اعضای بدنش میشود میگیرد  ویرا از 

اینکه تهدید به قتل وقطع عضوی از اعضای بدنش را از بالای کوهی به پائین بیاندازند ویا 

شدیدی شود که در آن ترس از قتل نفس ویا قطع عضوی از  لت وکوبشود ویا تهدید به 

باشد، که دراین نوع اکره مکره بالفتح مانند یک آله در دست مکره اعضای بدنش متصور

ور میباشد هرآنچه را اکره کننده می باشد وهیچ کدام قدرت واختیاری از خودش ندارد ومجب

د، ولی نه در تمام موارد ومسائل چون که بخاطرش تحت اکراه قرارگرفته است را انجام ده

در موضوعاتی مانند قتل کشتن یک انسان وقطع عضوی از اعضای بدن یک انسان اکراه 

 .3دتاثیر گزار نمیباش

                                                           
 باكستان ، د –الإسلامي ، المكتبة الرشیدیة ، كویتة لزحیلي ، وهبة ، أصول الفقه ا. 150ص  1بدائع الصنائع جالکاسانی  1 
 . 515ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة، . 159ص 1ج د ت –ط 

 .225م  51ص 5ج 1122سال  مصوبة قانون مدنی 2 
 1ج الکویتیة . الموسوعة الفقهیه515ص  2ج همانالزحیلی . 159ص 1ج همانالزحیلی  .150ص  1ج همانالکاسانی  3 

 .142ص



  

 
17 

 

 غيرملجئيا ناقص: اکراه دوممطلب 

است که تمایل قلبی مکره را از بین میبرد ولی در اراده اکراهی )غیرملجئ(  اکراه ناقص

عضو نمیشود مانند اینکه شدن ومنجر به تلف شدن نفس ویاقطع  وی ایجاد اختلال نمیکند

 ودشاز بین رفتن بعضی از اموالش یا تهدید به وتهدید شود به حبس شدن برای مدتی شخص 

 .1دبین برنده اعضاء بدن نباشد تهدید شوویا تهدید به ولت وکوبی خفیفی که هلاک کننده واز 

اکراه ناقص درتصرفات حقوقی که به رضایت نیاز مند است مانند بیع واجاره واقرار ثأثیر 

نزد بعضی از فقهاء . ولی اکراه تام یت نداردمؤثر مانند حدود جرائمبعضی از در میگذارد و

. مثلاً اگر کسی گذار استتأثیردر اموری که نیازمند رضا واراده است مانند ارتکاب جرم 

رد، باشد که رضایت را از بین میبقرار گرفته مجبور به زنا میشود باید تحت تاثیر اکراهی 

اکراه تلقی میکنند، بنابر این ممکن  نیز فقهاء براین است که تهدید شفاهی را راجحورأی 

 .2نتظار باشدوقوع تهدید قابل اگاه اکراه واقعی ومادی باشد وممکن است گاه است 

 221ماده : تقسیم شده استتام وناقص بر دونوع قانون مدنی نافذه افغانستان نیز اکراه در

اکراه تام عبارت است از تهدید به خطر فاحش جسمی یا مالی، تهدید به  این قانون میگوید:

 غیر فاحش اکراه ناقص گفته میشود. خطر

را از بین برده اختیار را فاسد میگرداند اکراه اکراه تام رضا این قانون میگوید:  220 ادهم و

 .3گرداند ناقص رضا را ار بین برده اختیار را فاسد نمی

 اکراه تام وناقص بينتفاوت مطلب سوم: 

حاصل ازعملی  زیانصدمه و  خطراکراه تام و ناقص از جهت شدت و ضعف  بینتفاوت 

شدن تهدید است؛ در اکراه تام موضوع تهدید نفس مکره یا قطع عضوی از اعضای بدن 

 اعضای بدنخود ویا یکی از  جاناوست و در صورت عملی شدن تهدید شخص تهدید شده 

                                                           
الزحیلی . 159ص 1أصول الفقه الاسلامی ج الزحیلی وهبة. 150ص  1بدائع الصنائع ج. الکاسانی 54ص  1حرالرائق جالب 1

 .142ص 1ج الکویتیة . الموسوعة الفقهیه515ص  2الفقه الاسلامی وادلته ج وهبة
 .212ص  1التشریع الجنائی الاسلامی، مترجم حسن فرهودی نیا، ج 2 
 .221/220 ادهم 51ص 5ج 1122سال مصوبة ن مدنی قانو 3 

http://wikifeqh.ir/خطر
http://wikifeqh.ir/خطر
http://wikifeqh.ir/زیان
http://wikifeqh.ir/زیان
http://wikifeqh.ir/جان
http://wikifeqh.ir/جان
http://wikifeqh.ir/اعضای_بدن
http://wikifeqh.ir/اعضای_بدن
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دهد، اما در اکراه ناقص با عملی شدن تهدیدات اکراه کننده، مکره تنها خود را از دست می

 .شودمی حبس کوتاه مدتمتحمل ضرباتی خفیف و غیرکشنده و یا 

 : اکراه ادبیچهارممطلب 

به عنوان اکراه برشمرده اند اکراه ادبی میباشد،  آن را یکی دیگر از انواع اکراه که احناف

اکراه ادبی اکراهی است که تمایل قلبی مکره را از بین میبرد ولی در اراده وی ایجاد اختلال 

در وخواهرش نمیکند مانند اینکه شخص به حبس شدن یکی از اصول ویا فروعش ویا برا

 .1دفقها مورد اعتبار نمیباش د که این نوع اکراه در نزد بقیهمورد تهدید قرار گیر

قانون مدنی نافذه افغانستان در مورد اکراه ادبی چنین بیان میدارد: تهدید به  222ماده 

رسانیدن ضرر به والدین، همسر یا محارم شخص ویا تهدید به خطری که منافی حیثیت باشد 

  .2دا ارزیابی نمایاکراه پنداشته شده محکمه میتواند با در نظر داشت حالات وکوایف تهدید ر

 وغير حق : اکراه بحقپنجممطلب 

اکراهیست مشروع که هیچ ظلم وگناهی درآن وجود ندارد مانند اینکه شخصی  بحقاکراه 

ویا اینکه شخص تهدید کننده بالای شخص قرار گرفته شده مستحق تهدید باشد،  اکراهتحت 

تهدید شده حق وحقوقی داشته باشد که شخص تهدید شده درصورتیکه قادر به ادای دین 

شخص تهدید کننده نیز میباشد دینش را اداء نمی نماید، بنا بر این تحت اکراه قرار دادن مرتد 

 ندائ در به پرداخت دیناسلام وتحت اکراه قرار دادن مدیونی که قادین برای بازگشت به 

ویا تحت اکراه قرار گرفتن شخص محتکر از طرف دولت بخاطر عرضه کالا به میباشد 

وهمچنان استملاک ملکیت های شخصی بخاطر منفعت عامه بازار برای استفاده مردم 

اکراه ، واز لحاظ شریعت وقانون مجاز بوده واکراه محسوب نمیشود برحق میباشد یاکراه

جواز نداشته وهیچ کس نمیتواند من الوجوه بغیرحق اکراهیست ناروا وحرام که به هیچ وجه 

                                                           
 .517ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة  1 
 .222م  51ص 5ج 1122سال  مصوبةقانون مدنی  2 

http://wikifeqh.ir/حبس_کوتاه_مدت
http://wikifeqh.ir/حبس_کوتاه_مدت
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ت اکراه قرار دادن حآن را وسیله ای برای رسیدن به اهداف ومقاصدش قرار دهد، فلهذا ت

 .1مفلس برای فروش آنچه به عنوان نیازمندی های اولیه اش بر شمرده شده جواز ندارد

نواع اکراه از لحاظ فقهی وقانونی مورد بحث قرار گرفت دانسته میشود که در بحث اآنچه 

 گردی شمرده اند وبعضیبر (تام وناقص)اکراه را بر دو نوع مانند احناف بعضی از فقهاء 

ز ادیگر  عده ای، وداده اند( مورد اعتبار قرار اکراه تام مانند شافعی اکراه را بر یک نوع )

ن قوانیفلهذا واکراه ادبی( تعبیر نموده اند، تام، وناقص  آن را بر سه نوع ) احناففقهای 

وناقص مورد اعتبار قرار تام آن وضعی کشور نیز براساس رأی احناف اکراه را بر دونوع 

 داده است.

 مبحث سوم ارکان اکراه

 که بدون وجود این چهار رکن تحقق پیدا نمیکند. میباشدچهار رکن دارای اکراه 

  مکرِه: الف

 میباشد که شخص دیگری را تحت اکراهکسی مکرِه ویا شخص اکراه کننده وتهدید کننده 

ری دیگبزور  و ،قرار داده وکاری را بدون رضایتش براو جبراً وقهراً تحمیل میکند وتهدید

 .2دارمیسازدوا ویا اقرار قولی یکار برانجامرا 

: مکرَهب  

میباشد که به اجبار وبدون کسی قرار گرفته است وتهدید مکرَه یا شخصی که تحت اکراه 

ری از جانب شخص دیگویا گفتن حرفی ویا اقرار قولی اختیار ورضایتش برای انجام کاری 

 .3دوآن علم ویا قول را بدون رضایتش انجام میده قرار میگیردوتهدید تحت اکراه 

 

 

                                                           
 .140ص 1ج الکویتیة الموسوعة الفقهیه 1 
 .177ص بیروت، لبنان، ب ط، ب ت.بدالنعیم، عبدالرحیم، نعمة، عارض الاکراه واثره علی المکلف دار الکتب العلمیة، ع2 
 .177صعارض الاکراه واثره علی المکلف  3 
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ه به: مکرَ ج  

وسیله اکراه میباشد که شخص اکراه کننده به وسیله مکره به شخص مکرَه را  ،مکره به

مکرَه  که ،میکندویا اقرار قولی تحت اکراه وتهدید قرار داده واو را وا دار به انجام کاری 

 هیچ میلی ورغبتی بر انجام آن عمل ویا اقرار آن قول ندارد1.

ه علیه: مکرَ د  

ه کنندشخص اکراه از جانب مکرِه وشخص تهدید شده مکره علیه انجام عملی است که مکرَه 

 راهواک واز روی جبرورغبت بدون رضایت تحت اکراه وتهدید قرار گرفته ووتهدید کننده 

 .2دمیگویبر زبان داده ویا سخنی را  را انجام یعمل

 ، مکرَه، مکرَه به، مکرَه علیه: شروط اکراهچهارممبحث 

وباید درهریک از  برای تحقق پیدا کردن اکراه برقراری برخی از شرایط لازمی میباشد

 .ارکان اکراه بعضی از شرایط موجود باشد تا اکراه تحقق پیدا کند

 شروط اکراه: مطلب اول

لازم است تا در هر رکن از ارکان اکراه بعضی از شرایط موجود باشد تا اکراه تحقق پیدا 

اکراه برقراری برخی از شرایط لازمی میباشد که در پیدا کردن برای تحقق فلهذا کند، 

 صورت عدم بر قراری شرایط لازم فاعل جرم مجرم شناخته میشود.

تهدید باید بسیار خطر ناک )ملجئ( باشد واز اموری به شمار آید که در صورت وقوع  :الف

بسیار زیان بار است. مانند تهدید به مرگ واز بین بردن عضوی از اعضای بدن ولو اینکه 

از بین ببرد مانند از بین بردن بینائی چشم واز بین بردن قوت دست عضو را آن تنها قوت 

وتهدید به ضرب شدید وحبس طویل المدت که رضایت  ت اصل عضو،وپای با وجود موجودی

                                                           
 .177صعارض الاکراه واثره علی المکلف  1 
 .177ص همان 2 
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ز ضوی اعوباید چیز تهدید شده از بین برنده جان و مایل قلبی مکره را از بین میبردوت

 .1اعضای انسان باشد

 داکراه وتهدید باید عاجل باشد وطوری باشد که اگر مطابق به دستور عمل نشود تهدی :ب

   .2نباشد اکراه وتهدید محسوب نمی گرددچنین عملی شود پس اگر

اینکه اکراه به حق نباشد پس در صورتیکه اکراه به حق ومشروع باشد مانند اکراه قاضی  :ج

 .3مدین را برای فروش اموال زائد ازحاجتش برای ادای دین اکراه محسوب نمیگردد

ه علیه مکرخطرش بیشتراز باید قرار گرفته است  واکراه آنچه که مکرَه به آن تحت تهدید :د

، مثلاً اگر به خاطر انجام آن عمل تحت اکراه قرار گرفته استمکرَه انجام عملی باشد که و

شخصی به خوردن ضرب صیلی برای ازبین بردن مال خودش ویا مال شخص دیگری تحت 

 یاکراه چنین مال باشداکراه قرار گرفت واین خوردن صیلی خطرش کمتر از بین بردن 

 . 4محسوب نمیشود تهدید

اکراهی که رضا را از بین میبرد وقتی اعتبار دارد که شخص تهدید کننده به اجرای  :ـه

عمل تهدید قادر بوده وشخص تهدید شده وقوع اکراه را درصورت عدم اجرای موضوع 

 .5ن غالب حتمی بپندارداتهدید به گم

باشد، بنا برآن اگر کسی بر شرط است که مجبر )وارد کننده ( بر اجرای تهدید مقتدر  و:

 .6اجرای تهدید توانائی ندارد اکراهش از اعتبار ساقط است

                                                           
التشریع الجنائی الاسلامی،  .141ص 1ج الکویتیة . الموسوعة الفقهیه157ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة  1 

 .211ص 1ج مترجم حسن فرهودی نیا،
 .215ص 1ج همانالتشریع الجنائی . 157ص  2ج همانالزحیلی  2 
 .17صم. 5410زعل، عبدالرحمان ، الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود، دار النشر الاردنیة سنة  3 
 .157ص  2ج همانالزحیلی  4 
 .229م  51ص 5ج قانون مدنی 5 
 .1441ماده  171ص 5ج همجلة الأحکام العدلی 6 
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شرط است که مکره از وقوع مکره به خوف داشته باشد، به این معنی که به گمان غالب  ز:

یقین حاصل کند که اگر وی همان کاری را که از او خواسته شده انجام ندهد، مجبر همان 

 .1تهدید کرده است عملی مینمایدکاری را که به آن 

باید شروطی متوافر گردد تا اکراه برای تحقق اکراه در مکره : : شروط مکرَهدوممطلب 

 متحقق گردد.

ی که ازجانب درصورت عدم انجان فعلباشد که برآن  اینکه به غالب ظن گمان مکرَه :الف

آنچه که با آن تحت تهدید قرار گرفته است بوقوع خواهد  ،تحت تهدید قرار گرفته است همکرِ 

 . 2پیوست

اکراه مایل به انجام اعمالی که تحت اکراه قرار  قرار گرفتن تحتاینکه مکرَه قبل از :ب

مانند فروش مالش ویا از بین بردن مال شخص دیگری ویا نوشیدن شراب  گرفته است نباشد

  .3زنا به عمل زشتواقع شدن یا و

مکرَه عاجز باشد ونتواند تهدیدات مکرِه را نه به جنگ ومقاومت ونه به وسیله اینکه  :ج

را از خود دور کند درصورتیکه بتواند اکراه و، کمک گرفتن از دیگران ازخودش دورکند

  .4تحقق پیدا نمیکند

اینکه انسان مکرَه از شخص مکرِه خوف وترسی نداشته باشد ودر انجام عملش مختار  :د

 مانند آنکهبا کم وزیاد کردن آن عمل، بوده وبر خلاف آنچه تحت تهدید قرار گرفته است 

شخص برای طلاق دادن همسرش تحت اکراه قرار گرفته باشد ولی شخص مکرَه خانه اش 

بر یک طلاق تحت اکراه قرار گفته باشد واو سه طلاق بدهد را به فروش رساند، ویا اینکه 

که در این سه حالت اکراه تحقق  ویا بر سه طلاق تحت اکراه قرار گرفته واو یک طلاق بدهد

                                                           
 .1440ماده  171ص 5ج همجلة الأحکام العدلی 1 
. عارض الاکراه واثره علی 54ص الضوابط القانونیة والشرعیة للرضا بالعقود  .140ص 14بدائع الصنائع جالکاسانی  2 

 . 041المکلف ص
 .145ص 1ج الکویتیة . الموسوعة الفقهیه157ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة،  3
 .045ص همان عارض الاکراه 4
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، ولی در نزد احناف درصورت نقصان اکراه محسوب گردیده ودرصورت زیادت نمیکندپیدا 

 . 1اکراه محسوب نمیشود

از بین میبرد که شخص تهدید کننده به اجرای عمل تهدید قادر بوده اکراه رضا را زمانی  :ـه

ن غالب اوشخص تهدید شده وقوع اکراه را درصورت عدم اجرای موضوع تهدید به گم

  .2حتمی بپندارد

شرط است که مکره از وقوع مکره به خوف داشته باشد، به این معنی که به گمان غالب  و:

کاری را که از او خواسته شده انجام ندهد، مجبر همان یقین حاصل کند که اگر وی همان 

 .3کاری را که به آن تهدید کرده است عملی مینماید

هسوممطلب   : شروط مکر 

لازم است تا در هر رکن از ارکان اکراه بعضی از شرایط موجود باشد تا اکراه تحقق پیدا 

 کند.

نظر  مکرَه را تهدید نموده است باشد، لازم است که مکرِه قادر به انجام آنچه به آن :الف

 در غیر این صورت انسانی قدرتمند وبا نفوذ باشدمکرِه  بایدبر این است که جمهور علماء 

جمهور  .وشخص مکرَه مسئول آنچه انجام میدهد میباشد اکراه باطل بوده وهیچ اثری ندارد

نظراند که اکراه انسانی که احبان از حنفیه بر این صمالکیه حنابله وعلماء اعم از شوافع 

میتواند  رقدرتمند وبا نفوذ هم نباشد تحقق پیدا میکند چراکه هدف رسانیده ضرر میباشد وضر

که اکراه جز از انسان قدرتمند  ستاز هر انسانی محقق شود، ولی امام ابوحنیفه براین باور ا

 .4وبانفوذ ممکن نیست

                                                           
عارض الاکراه واثره علی  .145ص 1ج الکویتیة . الموسوعة الفقهیه174ص  2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة  1

  .045المکلف ص
 .229م  51ص 5قانون مدنی ج  2
 .1440ماده  171ص 5ج همجلة الأحکام العدلی 3
 . 044ص همانعارض الاکراه  .155ص 2ج همانیلی الزح .140ص 14ج همانالکاسانی  4 



  

 
24 

 

موده ن تهدید ی کهزمانی اکراه رضا را از بین میبرد که شخص تهدید کننده به اجرای عمل :ب

قادر بوده وشخص تهدید شده وقوع اکراه را درصورت عدم اجرای موضوع تهدید به  است

 .1گمان غالب حتمی بپندارد

ر کسی بشرط است که مجبر )وارد کننده ( بر اجرای تهدید مقتدر باشد، بنا برآن اگر  ج:

 .2اجرای تهدید توانائی ندارد اکراهش از اعتبار ساقط است

 : شروط مکره بهچهارممطلب 

تهدید و رسیدن ضرر به مکرَه بطور سریع وعاجل باشد، پس اگرشخصی برای  اینکه :الف

دیگری گفت که زوجه ات را طلاق بده وگرنه فردا ترا خواهم کشت این چنین اکراهی اکراه 

راکه درتاخیرگمان خلاصی شخص از قرار گرفتن تحت اکراه میباشد محسوب نمیشود چ

  .3واین نظریه جمهور علماء میباشد

اینکه در پی اکراه وتهدید ضرر مهم وبزرگی برای مکرَه نهفته باشد مانند  قتل ویا قطع  :ب

عضو ویا از بین بردن مال ولت وکوبی شدید ویا زندانی کردن واذیت کردن افراد مهمی را 

ا یزوجه وکردن مانند اذیت وزندانی که برای مکرَه بسیار با ارزش اند در پی داشته باشد 

 . 4والدین مکرَه

لازم است مکره به خطرش بیشتراز مکره علیه وانجام عملی باشد که مکرَه به خاطر  :ج

انجام آن عمل تحت اکراه قرار گرفته است، پس اگر شخصی به خوردن ضرب صیلی برای 

ازبین بردن مال خودش ویا مال شخص دیگری تحت اکراه قرار گرفت واین خوردن صیلی 

میباشد این نوع اکراه تهدید محسوب نمیشود واین چیزیست  خطرش کمتر از بین بردن اموال

 .5که همه فقهاء برآن اتفاق نظر دارند

                                                           
 .229م  51ص همانقانون مدنی   1 
 .1441ماده  همان مجلة الأحکام 2 
 .041. عارض الاکراه واثره علی المکلف ص157ص 2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة،  3 
 . 041ص همانعارض الاکراه  .157ص 2ج همان الزحیلی وهبة 4 
 .041ص همان. عارض الاکراه 157ص 2ج همان الزحیلی وهبة 5 
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 : شروط مکره عليهپنجممطلب 

مثل اینکه شخصی برطلاق زوجه اش باید مکره علیه بریک چیز وکاری معین باشد،  :الف

ولی اگرشخصی فلانی بطور مشخص مورد اکراه قرار گیرد که این اکراه محسوب میشود، 

بر طلاق یکی از زوجه هایش ویا بر قتل زید ویا عمر مورد اکراه قرار گیرد مکرَه محسوب 

، ولی جمهور علماء احناف، مالکی ها وحنابله این شرط را مورد اعتبار قرار نداده نمیشود

بر طلاق یکی از زوجه هایش ویا بر قتل زید ویا عمر مورد اکراه قرار  اند وهرگاه شخصی 

 .1گیرد مکرَه محسوب میگردد

اینکه مکرَه، مکره علیه  ویا فعلی را که به انجام آن از جانب مکرِه تحت اکراه قرار  :ب

ودر حال انجام عمل راضی نبوده وبدون اختیار  گرفته است را فقط برای مکرِه انجام دهد

مل عبه انجام آن وشخص مکرَه قبل از قرار گرفتن تحت اکراه مایل  مکره علیه را انجام دهد

، ودیگر اینکه انجام فعل مکره علیه مکرَه را از تهدید وحالت اکراه نجات دهد پس اگر نباشد

انسانی تحت اکراه قرار گرفت ومکرِه برای مکرَه گفت که یا خودت خود را به قتل برسان 

ا کشتن ه بویا اینکه من تو را به قتل میرسانم چنین اکراهی تهدید محسوب نمیشود چراکه مکرَ 

 .2نفس خودش از تهدید واکراه نجات پیدا نمیکند

                                                           
 .174ص 2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة، . 155ص 14الکاسانی بدائع الصنائع ج 1
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 م اکراهاحکا:پنجممبحث 

 حکم اکراه :مطلب اول

اکراه بغیرحق نه تنها حرام بوده بلکه یکی از گناهان کبیره به شمار میرود چراکه نوعی 

ت  يَا عِباادِي: إنِّّ حارَّم   :از انواع ظلم میباشد ودرحدیث قدسی آمده است که الله متعال فرموده 

ناك م  مُ ارَّمًا؛     1(فالَا تاظاالام واالظُّل ما عالاى ن اف سِي، واجاعال ت ه  ب ای  

ترجمه: اى بندگان من! ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و میان شما نیز آن را حرام 

به شمار میرود حرام ، بناءً اکراه که نوعی از ظلم كردم ؛ پس، به همدیگر ظلم و ستم نكنید

 .2 وگناه کبیره میباشد

 : حکم مکرَهدوممطلب 

 علماء درقسمت تکلیف ومسئولیت مکره سه نظریه دارند.

احناف بر این باور اند که اکراه خواه ملجئ باشد ویا غیر ملجئ مکره مطلقاً مسئول  :الف

واهلیت وجوب هیچ دراهلیت اداء اکراه خواه ملجئ باشد ویا غیرملجئ و ،دانسته میشود

ن را اختیار انسا بلوغ درحالت خود شان باقی میباشند وفقطوعقل چراکه ذمه،  تأثیری ندارد

فاسد میسازد، وهمچنان ملجئ وغیرملجئ بودن اکراه با اهلیت واحکامات شرعی نیز منافاتی 

دید هبخاطر نوشیدن شراب ت کسیکهندارد چراکه مکره علیه گاهاً فرض میباشد مانند اینکه 

به افطار کردن روزه در ماه رمضان تحت  کسی به قتل شود، وگاهاً مباح میباشد مانند اینکه

ً اکراه قرار گیرد، وگاه صت میباشد مانند کسیکه به گفتن کلمه کفر تحت اکراه خرمرخص و ا

                                                           
هـ  1175لبنان ، الطبعة الثانیة  –القشیري ، الإمام مسلم بن الحجاج : صحیح مسلم ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت  1 

 .1919رقم ب 11ص 5رواه مسلم فی باب تحریم الظلم ج  .
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که برقتل وکشتن ناحق یک مسلمان تحت اکراه یقرار گیرد، وگاه نیز حرام میباشد مانند کس

 . 1یردقرار گ

بر این باور اند که اکراه خواه ملجئ باشد ویا غیر  3، وزرکشی2 ابن قدامه، فتوحی  :ب

 .4ملجئ مکره مطلقاً مسئولیت ندارد

علماء بر این باور اند درصورتیکه اکراه ملجئ باشد شخصی که تحت اکراه ملجئ جمهور :ج

اکراه غیر ملجئ باشد قرار میگیرد مکلف دانسته نشده ومجازاتی ندارد ودر صورتیکه 

 5، امام رازیملجئ قرار گیرد مکلف به احکام شرعی دانسته میشود وشخص تحت اکراه غیر

نیز میفرماید اکراه ملجئ بخاطر ازبین رفتن قدرت مسئولیت را از شخص مرفوع میسازد 

  .6سازد نمی مرفوعولی اکراه غیر ملجئ کدام مسئولیتی را از انسان 

 تصرفات شرعی وقانونی م: اکراه درسومطلب 

ً اقراری میباشد، وتصرفات انشائی بردو نوع میباشد:  ً انشائی وگاها تصرفات شرعی گاها

مانند طلاق، نکاح، ظهار، یمین، وعفونمودن که احتمال فسخ را ندارد  تصرفاتیستاول نوع 

                                                           
 .011عارض الاکراه واثره علی المکلف ص. 111ص 14بدائع والصنائع جالکاسانی  1 

احمد بن عبد العزیز بن علی الفتوحی قاضی وفقیه حنبلی مصری معروف به ابن فتوحی : ابو بقاء تقی الدین محمد بن 2 

م 1210هـ مطابق به سال 795م درمصر دیده به جهان گشوده ودرسال 1075هـ مطابق به سال 575النجار که در سال 
 ar.m.wikipedia.org دیده از جهان بست.

زرکشی: بدرالدین زرکشی ابوعبدالله بدرالدین محمد بن بهادر بن عبدالله الزرکشی المصری فقیه واصولی ومحدث شافعی 3 

هـ درشهر قاهره مصر دیده به جهان گشوده ودر سال 902که دارای تألیفات زیادی درعلوم اسلامی میباشد موصوف درسال 
 ar.wikipedia.orgهـ دیده از جهان بست. 970

 1ج هـ . 1042لبنان ، الطبعة الأولى  –بن قدامه ، موفق الدین عبدالله بن أحمد المقدسي : المغني ، دار الفكر ، بیروت ا 4 
 .213ص

امام فخرالدین رازی: ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن تیمی بکری طبرستانی رازی فقیه، متکلم ومفسر مسلمان 5 

ق درشهر  141اهل علم در منطقه هوسم )رود سری( درشهر ری ایران زاده شده ودر سال ق ازخانواده ای  200که در سال 
  fa.m.wikipedia.org هرات افغانستان دیده از جهان بست.

 .014ص همانعارض الاکراه  6 
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هر و وامثالشان مانند بیع، اجاره وم تصرفاتیست که احتمال فسخ را داردداز قصاص، نوع 

 .1لکیت گرددتصرفی که سبب ما

 داردن: تصرفاتی که احتمال فسخ را الف

احناف براین باور اند که اکراه بر تصرفات شرعی که احتمال فسخ را ندارد تاثیر گزار 

نیست ورضایت در آن شرط نبوده واین نوع تصرف همراه با اکراه نافذ میباشد چراکه فسخ 

ا ویزوجه اش پس اگر شخصی بر طلاق ، نمی باشدو رد در این نوع تصرف قابل اعتبار 

نکاح ویا سوگند ویا عفو از قصاص ونذر تحت اکراه قرار گرفت مکره علیه واقع میشود 

باشد، وبه علت عدم موجودیت قصد نمی اعتبار  مدارچراکه فسخ و رد در این نوع تصرف 

، واصل استدلال درست وصحیح، شوخی کردن وجدی بودن در این نوع تصرفات برابراند

ن یمان میباشد زمانیکه بدست مشرکین اسیر شد،  مشرکین حذیفه در این مسئله حدیث حذیفه ب

وه ای همراهی وکمک زرا در هیچ غ لی الله علیه وسلمرا سوگند دادند که دیگر رسول الله ص

ً سوکند خوردتهدید قونکند وحذیفه نیز چون تحت اکراه  زمانیکه  .2رارگرفته بود اکراها

تعین الله نسو لهم بعهدهم  نفی)از موضوع مطلع شدند فرمودند:  لی الله علیه وسلمصرسول الله 

 3(علیهم

ترجمه: وای بر ایشان که چنین عهدی را گرفتند وما بر علیه ایشان از الله متعال کمک 

 واستعانت میطلبیم.

ل   فَلَ  طَلقَهََا فإَ نوهمچنان الله متعال در قرآن کریم میفرماید:  ن   ۥلَهُ  تحَ   جًازَو   حَ تنَك   حَتىَ   دُ بَع   م 

مَا  عَليَ   جُنَاحَ  فَلَ  طَلقَهََا فَإ ن  ۥ رَهُ غَي    لَلّ  ٱ حُدوُدُ  كَ وَت ل   لَلّ   ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا أنَ ظَناَ   إ ن يَترََاجَعَا   أنَ ه 

 .514یه سوره بقره آ ٦٣٠لَمُونَ يعَ   م  ل قوَ   يبَُي  نهَُا

 حلال او براى زن دیگرآن آن از پس گفت طلاق را او سوم بار براى اگرشوهر ترجمه: و

 دوم اگرشوهر پس نماید همخوابگى او با كند و ازدواج او از غیر شوهرى با اینكه تا نیست

                                                           
 .041ص 2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة،   1
 .040ص 2ج همانالزحیلی   2 
 .4141برقم  116ص 5بالعهد ج رواه مسلم فی باب الوفاء 3 
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 بر می دارند گناهى  برپا را خدا حدود كه پندارند سابق دوهمسر آن اگر گفت طلاق را وى

 كه قومى براى را آن كه است الهى احكام حدود اینها و بازگردند یكدیگر به كه نیست دو آن

 كند. مى بیان دانند مى

ای ولی ر، دباش خلاصه رای احناف این است که اکراه در چنین تصرفاتی تاثیرگزار نمی

راجح که نظریه جمهور علماء بغیر از احناف میباشد این است که اکراه در چنین تصرفاتی 

تاثیر گزار بوده وآن را فاسد میگرداند بناءً طلاق مکره واقع نشده وهمچنان نکاح مکره واقع 

ای رنمیگردد، وبه این فرموده الله متعال استناد مینمایند که الله متعال درگفتن کلمه کفر ب

هَ ك  أُ  مَن   إ لَّ کسیکه تحت اکراه قرار میگیرد اثری را مرتب ننموده است چنانچه میفرماید:   ر 

  ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل  
نوَلَ  م  فعََليَ   ار  صَد   ر  كُف  ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك  نَ  غَضَب   ه   ب  عَذاَ وَلهَُم   لَلّ  ٱ م  

يم     .141سوره نحل آیه  ٦٠١عَظ 

 مگر داشت خواهد سخت ورزد عذابى كفر خدا به خود آوردن ایمان از پس كس هر ترجمه:

 دارد اطمینان ایمان به قلبش شدهدرحالی که مجبور قرار گرفته و تحت اکراه كه كس آن

 بزرگ عذابى برایشان و است آنان بر خدا خشم گردد گشاده كفر به اش سینه كه هر لیكن

 .1بود خواهد

ودر سنت نیز ثابت شده است که خسناء بنت خزام انصاری پدرش او را بدون رضایتش به 

ه صلی الله علیشکایت کرد ورسول الله  لی الله علیه وسلمصازدواج داد واو به رسول الله 

ی رفع عن امتفرموده اند:  صلی الله علیه وسلمش را رد نمود، وهمچنان رسول الله حنکا وسلم

. وبه همین دلیل امام شافعی میفرماید طلاق دادن کسی که 2(وما استکرهوا علیه الخطأ والنسیان

اعمال وافعالش نکاح وغیره  ،تحت اکراه واقع شده وآزاد کردن غلام، خرید وفروش اجاره

  .3دصحیح نمی باش

                                                           
 .104ص 2الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی وهبة، . 159ص 14بدائع والصنائع جالکاسانی   1 
 تخریج آن قبلا گذشت.  2 

 .204ص 2ج همانالزحیلی . 155ص 14ج همانالکاسانی . 574ص 1مغنی المحتاج ج  3 



  

 
30 

 

 : تصرفاتی که احتمال فسخ را داردب

جمهور احناف بر این باور اند که اگر انسان در تصرفاتی که احتمال فسخ را دارند تحت 

اکراه تام ویا ناقص قرار گرفت مانند خرید وفروش هبه واجاره درحالیکه رضایت نیز در 

این تصرفات شرط میباشد، تصرفاتش همراه با فساد نافذ میباشد، ومشتری میتواند مبیعه را 

ط رضایت در این تصرفات شررضایت میباشد، و سبب فساد دراین تصرفات وقبض نماید، 

هبه واجاره و خرید وفروشواز آنجائیکه اکراه وتهدید رضایت را از بین میبرد  نفاذ آن است،

ار بول ورد این تصرفات مختمستکره فاسد میباشد، ولاکن مستکره بعد از زوال اکراه بین ق

امام مالک وامام زفر از احناف بر این باور اند ولی ، ا رد نمایدمیتواند آن را تایید وی میباشد

ف به موقونافذ نبوده وکه صحت چنین تصرفاتی درحالت قرار گرفتن شخص تحت اکراه 

، چراکه رضایت شرط درصحت عقد میباشد نه در انعقاد عقد، اجازه شخص مکرَه میباشد

 ،ه بدهد عقد درست وصحیح میباشدطوریکه اگر مستکره بعد از زوال اکراه رضایت واجاز

ردیده صحیح نگعقد بود با اجازه مستکره نیز  عقد فاسد میبنا به گفته جمهور احناف واگر

رفوع ماز تصرفاتش مستکره فساد ورضایت با اجازه  هومانند بقیه بیوع فاسدوجواز نداشت، 

ه در نزد میتوان گفت ک ،ثابت نمیگرددمکره علیه ه وملکیت مشتری با قبض نمودن دینمیگرد

امام ابوحنیفه وصاحبانش چنین عقدی نافذ بوده ولی فاسد میباشد ودر صورتیکه مستکره بعد 

اجازه ورضایت بدهد عقد درست صحیح ولازم الاجراء میباشد، ولی امام  اکراهاز زوال 

غیرلازم و که در چنین تصرفاتی عقد فاسد نبوده ولی غیر نافذ ندبراین باور اوامام مالک زفر 

ودر صورتیکه مستکره بعد از  ،وموقوف به اجازه مستکره میباشد مانند بیه فضولیبوده 

میباشد، به اجازه مستکره وملزم عقد موقوف چنین واین  ،زوال اکراه اجازه بدهد جواز دارد

  .1میباشدولیکن شافعیها وحنبلیها وظاهریها براین باور اند که بیع مستکره باطل 

 اکراه در اقرارات: اثر ج

فقهاء در رابطه به شخصی که در اقرار نمودن به چیزی تحت اکراه قرارمیگیرد دو نظریه 

 دارند.

                                                           
 همان.  عارض الاکراه 041/049ص 2ج همانالزحیلی . 574ص 1مغنی المحتاج ج .155ص 9ج همانالکاسانی  1 
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هیچ اثری مرتب  فقهای حنفی،: 9 شافعی، حنابله، وظاهریه، براین باوراند که در اقرار مقر 

، مانند بیع واجارهفسخ را دارد  یتنمیشود وحالا اقرار مقر چه در تصرفاتی باشد که قابل

 استدلال فقهای احناف ،مانند طلاق وغیره فسخ را ندارد یتوچه در تصرفاتی باشد که قابل

بر این است که اقرار نوعی خبر است که احتمال صدق وکذب را دارد، واقرار شخص مقر  

ولی در حالت اکراه وتحت تهدید قرار گرفتن می باشد،  وصحیح در حالت اختیار درست

دق وص جانب دروغ بر جانب راستیزیرا بسبب وجود تهدید اقرار اقرار مقر  درست نیست 

ول الله ر این است که رسب ، واستدلال بقیه فقهاء شافعی، حنابله، وظاهریه،ترجیح پیدا میکند

فلهذا چون لفظ )ما( در حدیث  1(.علیهرفع عن امتی الخطأوالنسیان وما أستکرهوا ص فرموده اند: 

افاده عموم را دارد پس حکم هرتصرفی که شخص در حالت قرار گرفتن تحت اکراه انجام 

، وچون اقرار نیز نوعی از تصرفات میباشد بناءً اقرار مقر  درحالت قرار دهد مرفوع میباشد

 .2گرفتن تحت اکراه هیچ اثری را مرتب نمیسازد

فقهای مالکی بر این باور اند که اقرار مقر  درحالت اکراه لازمی نمیباشد وشخصی که  :2

 تحت اکراه قرار گفته است بعد از زوال اکراه مخیر است که اقرارش را قبول ویا رد نماید،

واستدلالشان بر این است که همچنان که طلاق مستکره مدار اعتبار نیست اقرارش نیز مدار 

اقرار مقر  درحالت اکراه در نزد مالکی ها واغلب فقهای دیگر شد، وهمچنان با اعتبار نمی

بر فعل زنا، قتل، قذف، ونوشیدن شراب، ودزدی نیز مدار اعتبار نبوده وکدام اثری وحکمی 

ا نشبهه بوده وباز انواع اکراه نوعی  چراکه  از قبیل حد  ، ویا قصاص، بر آن مرتب نمیشود

حدود را با شبهه دفع نمایید،  3(بهاتبالشّ  الحدودإدرأوا : که میفرمایندبه فرموده رسول اکرم ص 

  .4ودفع میشود رفتهشبهه ازبین وجود حدود با 
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 : اکراه درتصرفات حسیمطلب چهارم

تصرفاتی که انسان بخاطر انجام ویا عدم انجام آن تحت اکراه قرار میگیرد یا از امور شرعی 

میباشد ویا از امور حسی، وفقهای اسلامی آن عده از تصرفات که به تصرفات حسی تعلق 

تصرفات حسی مباح، تصرفات حسی حرام، تصرفات میگیرد بر سه دسته تقسیم نموده اند، 

 مرخص. حسی

 ه درتصرفات حسی مباحا: اکرالف

تصرفات حسی مباح مانند خوردن گوشت خود مرده، خوردن گوشت خوک، وخوردن خون،  

وخوردن شراب میباشد مشروط بر اینکه اکراه  اکراه ملجئ وتام باشد مانند تهدید شدن به 

قتل ویا تهدید شدن به قطع عضو که در این صورت انجام افعال مذکور مباح میباشد بنا به 

مَا كُلوُا  تأَ   ألََّ  لكَُم   وَمَا فرموده الله متعال که میفرماید: رَ  م   حَرَمَ  امَ  لكَُم فَصَلَ  وَقَد   ه  عَلَي   لَلّ  ٱ مُ س  ٱ ذكُ 

ر  ض  ٱ مَا إ لَّ  كُم  عَلَي   ل ونَ  اكَث ير   وَإ نَ  ه   إ لَي   تمُ  طُر  موَا  ب أهَ   ليَضُ  ل   ر  ب غَي   ئ ه   لمَُ أعَ   هُوَ  رَبكََ  إ نَ  م   ع 

ينَ مُع  ل  ٱب   واگر مستکره بخاطر عدم انجام این اعمال خودش را به . 117سوره انعام آیه   ٦٦١تدَ 

هلاکت بیا اندازد در نزد الله متعال مؤاخذه خواهد بود چراکه خودش به دست خود نفس 

يكُم  ب أيَ   قوُا  تلُ   وَلَّ  میفرماید:خودش را به هلاکت انداخته است درحالیکه الله متعال   لكَُة  لتهَ  ٱ إ لَى د 

نوُ  وَأحَ   ب   لَلَّ ٱ إ نَ  ا   س  ن ينَ مُح  ل  ٱ يحُ  . خود را بدست خود تان به هلاکت 172سوره بقره آیه   ٦١١س 

نیندازید، ولی درصورتیکه اکراه غیر ملجئ باشد مانند تحت اکره قرار گرفتن بر حبس ویا 

وانجام دادن اشیاء مذکور جواز نداشته بلکه انجام دهنده گناهکار زدن ضربه خفیف، خوردن 

 .1میباشد

 : اکراه در تصرفات حسی حرامب

 خواه اکراه تامست که به هیچ وجه من الوجوه جواز نداشته ومطلقاً حرام میباشد ا تصرفاتی

ندازه ا مانند کشتن انسان ویا قطع عضوی از اعضای بدن انسان ولو اینکه بهویا ناقص باشد 

والله متعال میفرماید:  .2،یک بند انگشت باشد چراکه کشتن وقتل انسان حرام محض میباشد
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 ٱب   إ لَّ  لَلُّ ٱ حَرَمَ  لتَ يٱ سَ لنفَ  ٱ تلُوُا  تقَ   وَلَّ 
فيسُ   فَلَ  ان  طَ  ل  سُ  ۦل وَل ي  ه   نَاجَعَل   فَقَد   الوُم  مَظ   قتُ لَ  وَمَن حَق    ل   ر 

 .11سوره اسراء آیه  ٣٣امَنصُور   كَانَ  ۥإ نهَُ  ل   قتَ  ل  ٱ ف  ي

 كشته مظلوم كس هر و مكشید حق به جز است كرده حرام خداوند كه را نفسى ترجمه: و

 طرف از او زیرا كند روى زیاده قتل در نباید او پس ایم داده قدرتى وى سرپرست به شود

 .است شده یارى شرع

همچنان اعتداء وتجاوز بر جوارح واعضای بدن انسان نیز حرام محض میباشد چنانچه الله و

ينَ ٱوَ متعال میفرماید:  ن ينَ مُؤ  ل  ٱ ذوُنَ يؤُ   لذَ  نَ  مُؤ  ل  ٱوَ  م   ام  وَإ ث   ان  تَ  ه  بُ  تمََلوُا  ح  ٱ فَقَد   تسََبوُا  ك  ٱ مَا ر  ب غيَ   ت  م 

ب ين    .25سوره احزاب آیه   ١٥ام 

ترجمه: وکسانی مردان وزنان مؤمن را بدون اینکه هیچ گناهی مرتکب شده باشند می آزارند، 

 به راستی بار بهتان وگناهی آشکار را بر دوش کشیده اند. 

وهمچنان لت وکوب والدین نیز حرام بوده وبه هیچ وجه من الوجوه جواز ندارد والله متعال 

ندكََ  لغَُنَ يبَ   إ مَا ناً  سَ  إ ح   ن  ل ديَ  وَ  ل  ٱوَب   إ ياَهُ  إ لَّ   ا  بدُوُ  تعَ   ألََّ  رَب كَ  وَقَضَى  اید: میفرم بَرَ ل  ٱ ع   أوَ   أحََدهُُمَا   ك 

لَهُمَا يم   لّ  قَو   لهَُمَا وَقلُ هُمَاهَر  تنَ   وَلَّ  أفُ    لهَُمَا   تقَلُ فَلَ  ك    .51سوره اسراء آیه  ٦٣اكَر 

 كنید احسان مادرخود و پدر به و مپرستید را او جز كه كرد مقرر تو پروردگار ترجمه: و

 به و مگو اوف حتى آنها به رسیدند سالخوردگى  به تو كنار در دو هر یا دو آن از یكى اگر

 بگوى.  شایسته سخنى آنها با و مكن رخاشپ آنان

ناقص ه تام وخواه خواه اکراجواز ندارد در حالت اکراه وهمچنان واقع شدن در فعل زنا نیز 

نىَ    لٱ رَبوُا  تقَ   وَلَّ  متعال میفرماید: گناهکار میشود والله باشد وبه هرصورت شخص زانی  ز  

شَة  فَ   كَانَ  ۥإ نهَُ   . 15سوره اسراء آیه  ٣٦سَب يل   ءَ وَسَا   ح 

 است. راهى بد و زشت همواره آن كه چرا مشوید نزدیك زنا به ترجمه: و

 : اکراه در تصرفات حسی مرخصج

بر اینکه قلب شخص مطمئن شروط بزبان آوردن کلمه کفر م :تصرفات حسی مرخص مانند

ایمان باشد، یا دشنام دادن پیامبرص، ویا نماز خواندن به طرف بتها، ویا از بین بردن مال  به

مگر در صورتیکه اکره ملجئ وتام باشد، که در حقیقت انجام این اعمال مباح نمیباشد  مسلمان
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تحت اکراه قرار گرفته  است از انجام این اعمال سر باز زند وگشته شود  واگر شخصی که

 . 1مأجور میباشدمانند کسی است که در جهاد به شهادت رسیده است ودر نزد الله متعال 

فقهای احناف نیز بر این نظر اند که تصرفات حسی مرخص مانند گفتن کلمه کفر بامطمئن 

بودن قلب به ایمان ویا دشنام دادن پیامبرص، ویا نماز خواندن به طرف بتها، ویا از بین 

گیرد، قرار وتام در صورتی مجاز میباشد که شخص تحت اکره ملجئ بردن مال مسلمان 

لجئ نباشد واکراه ناقص باشد به هیچ وجه من الوجوه انجام این ولی در صورتیکه اکراه م

فقط انجام وافعال جواز نداشته وشخص با وجود اطمئنان قلبی با گفتن کلمه کفر کافر میشود 

   .2اعمال مذکور در حالت اکراه ملجئ مجاز ومباح میباشد

کراه ناقص قلبی درصورتیکه افقهای حنبلی بر این باور اند که گفتن کله کفر باوجود اطمئنان 

وغیرملجئ هم باشد جواز دارد زیرا حوادثی که در ابتدای اسلام در قسمت گفتن کلمه کفر 

  .3ست اکراه ناقص وغیرملجئ بوده استبوقوع پیوسته ا

جمهور فقهاء وظاهریه بر این باور اند که اجرای کلمه کفر فقط در وقت موجودیت اکراه تام 

ن   لَلّ  ٱب   كَفرََ  مَنبنا به فرموده الله متعال که میفرماید:  ،4مجاز میباشد هَ أكُ   ن  مَ  إ لَّ   ۦ ن ه  إ يمَ   د  بَع   م   ر 

  ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل  
نوَلَ  م  فعََليَ   ار  صَد   ر  كُف  ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك  نَ  غَضَب   ه   ب  عَذاَ وَلهَُم   لَلّ  ٱ م  

يم    .141نحل آیه سوره   ٦٠١عَظ 

 مگر داشت خواهد سخت ورزد عذابى كفر خدا به خود آوردن ایمان از پس كس ترجمه: هر

 دارد ایمان اطمینان به قلبش شده درحالی که تحت اکراه قرار گرفته ومجبور كه كس آن

 بزرگ عذابى برایشان و است آنان بر خدا خشم گردد گشاده كفر به اش سینه كه هر لیكن

 بود. خواهد

ولی فقهای مالکی اجرای کلمه کفر را فقط در صورتی مباح میپندارند که شخص تهدید به 

وامتناع از گفتن کلمه کفر افضل  ،آن درقطع عضو وغیره جواز نداردمرگ شود ودر غیر 
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وبهتر است، بدلیل اینکه روایت است که مسیلمه کذاب دونفر از اصحاب رسول الله ص را 

ن در رابطه به پیامبرص سئوال نموده به یکی از آنها گفت که نظرت اسیر نموده بود واز ایشا

در رابطه به پیامبرص چیست گفت او پیامبر وفرستاده الله است، وسپس در رابطه به خودش 

پرسید گفت توهم هستی ومسیلمه اورا رها نمود، وشخص دومی وقتی مورد سئوال قرار 

او پیامبر وفرستاده الله است، وسپس  که نظرت در رابطه به پیامبرص چیست گفتگرفت 

در رابطه به خودش پرسید او گفت من نمی شنوم وبعد از سه بار تکرار که او گفت من 

نمیشنوم او را به قتل رسانید ووقتی خبر به رسول الله ص رسید فرمودند که اولی از 

 .1ادبارکش بحقیقت را تصدیق نموده است وفرمودند مرخصتهای الهی استفاده نموده ودومی 

ولی دشنام دادن پیامبرص در وقت اکراه وتهدید جواز دارد چنانچه روایت است که عمار بن 

یاسر زمانی که بدست کفار اسیر شد او را تحت اکراه قرار داده ومجبور کردند تا پیامبرص 

را دشنام دهد ووقتی نزد رسول الله باز گشت موضوع را به پیامبرص بیان نمود، رسول الله 

دوباره نیز مجبور شدی انجام بده، ولی اگر مستکره از  اگر .2( وإن عادوا فعدص فرمودند: 

یده وکشته شود در نزد الله مأجور میباشد چنانچه در قصه زدشنام دادن پیامبرص امتناع ور

خبیب روایت است که وقتی بدست مشرکین افتاد واو را مجبور کردند تا پیامبرص را دشنام 

ایشان را تأیید کند خبیب اباء ورزیده وسرانجام به شهادت رسید ووقتی دهد وخدایان دروغین 

. 3(هو سید الشهداء وهو رفیقی فی الجنةمطلع شدند فرمودند:  لی الله علیه وسلمرسول الله ص

  4واین دلالت بر افضلیت امتناع از دشنام دادن است.

فقهای حنفی وشافعی وحنبلی معتقد اند که از بین بردن مال غیر در وقت اکراه درقول راجح 

فلهذا دراین جا  میباشد،مخمصه مجاز  حالتملجئ بخاطر ضرورت مجاز میباشد چنانچه در 

، ولی اکراه نیز نوعی ضرورت ومخمصه بشمار آمده وضرورت در این جا محقق میباشد
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که تلف نمودن وسوزانیدن مال غیر جواز ندارد  فقهای مالکی وظاهری بر این باور اند

ورسول الله ص میفرمایند:  .1،چراکه حق غیر میباشد وضرر رسانیدن به غیر حرام است

 2(فی الاسلَم ولاضرار لاضرر

 جواز ندارد.از منظر دین اسلام ترجمه : ضرر رسانیدن به خود وبه دیگران 

بناءً از آنچه مورد بحث قرارگرفت از نظر عده ای از فقهاء درتصرفات حسی مرخص فقط 

درصورتیکه اکراه تام باشد مؤثر میباشد ولی از نظر عده ای دیگر از فقهاء در هردو 

صورت تام وناقص اکراه مؤثر واقع شده وانجام عمل را برای مکره مجاز میگرداند، ولیکن 

بنا به اساس قاعده فقهی ) الاضطرار رای ازبین بردن مال غیر تحت اکراه قرار گرفتن ب

لایبطل حق الغیر( اکراه دلیلی برای باطل شدن حق دیگران نمیباشد ومکره بالفتح بعد از 

   رفع اکراه مکلف به پرداخت مال از بین رفته برای صاحبش میباشد.
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 فصل دوم

 آثار اکراه 

وقوانین وضعی جمهوری اسلامی افغانستان اکراه را یکی از حالات شریعت مقدس اسلام 

ضرورت دانسته واحکان وقوانین خاصی را برایش وضع نموده اند، همه حالات اکراه را 

مورد نظر قرار داده ودربسیاری از موضوعات وتصرفات به علت اکراه و فشاری که به 

عفو قرار داده وحکم بسیاری از  اثر اکراه شخص تحت آن قرار میگیرد گناهش را مورد

 تصرفاتش را بخاطر رحمت وتخفیف بر بندگان باطل قرار داده است.

وقوانین وضعی کشوراثر اکراه  را در بعضی از تصرفات فلهذا شریعت مقدس اسلام 

 اشخاص باطل قرار داده ودر بعضی از تصرفات آن را مؤثر دانسته است.

اعمال  وتصرفات خویش به علت عدم آگاهی کامل از بعضی از انسانها در بعضی از موارد 

کوشند تا به بهانه اینکه تحت اکراه قرار گرفته اند  از اکراه، اکراه را بهانه قرار داده ومی

ی بناءً در این فصل باذن الله انواع تصرفاتفرار نمایند، شرعی وقانونی از زیر بار مسئولیت 

حث مورد بندارد را اکراه در آنها تاثیر  اع تصرفاتی کهمیگذارد وانوتاثیر  هاکراه در آنکه ا

 قرار خواهیم داد.

 مبحث اول: اثر اکراه در عقائد

یکی از مسائلی که شریعت اسلامی اکراه را در آن از حالات ضرورت دانسته ورخصت 

زمانی که انسانی در مسائل عقیده ای اش مانند اجرای  ،مسئله عقیده اسلامی میباشدداده است 

حت اکراه ت عظیم الشأن وبه قرآن صلی الله علیه وسلم پیامبرکلمه کفر ویا بی احترامی به 

ر است که از برایش رخصت داده است وشخص مکره مخی  اسلام قرار میگیرد شریعت 

هر یک از موارد مذکور را ده نموده ویا به عزیمت عمل نماید، فلهذا رخصت الهی استفا

 جداگانه مورد بحث قرار میدهیم. درمطلبی
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 صلی الله عليه وسلموبی احترامی به رسول الله  مطلب اول: اثر اکراه در گفتن کلمه کفر

اگر یک انسان مسلمان به حبس شدن وزولانه شدن ولت وکوب شدن مورد تهدید قرار گرفت 

بی  صلی الله علیه وسلمتا نعوذ بالله به الله تبارک وتعالی کفر بورزد ویا به رسول اکرم 

قرار مجازات ومؤاخذه مورد ه احترامی نماید چنین تهدیدها اکراه پنداشته نشده وشخص مکرَ 

، بنا براین زمانیکه نوشیدن شراب با چنین تهدید هایی حلال ومجاز نباشد پس گفتن میگیرد

بسیار بالاتر است به طریق اولی حلال ومجاز از نوشیدن شراب که حرمت آن  کلمه کفر

 ولی اگر شخص، وشخص مکرَه مورد مجازات قرار گرفته وحکم به ارتداد وی میشود نمیباشد

 ه مرگب صلی الله علیه وسلم بخاطر اجرا وگفتن کلمه کفر ویا بی احترامی به پیامبره مکرَ 

وقطع عضوی از اعضای بدنش مورد تهدید قرار گرفت دراین صورت جائز است تا شخص 

زبان  کلمه کفر را بر بوده وبا ایمان محکم واستوار باشده درحالیکه قلبش مطمئن به ایمان مکرَ 

ای بدنش جلوگیری ضاز مرگ نجات داده واز قطع شدن اعجاری نماید تا بتواند جانش را 

بی احترامی به پیامبرصلی الله  استشده ر حدیث عمار بن یاسر روایت دچنانچه ولی ، نماید

 مشرکین  زمانی که علیه وسلم در زمان واقع شدن شخص تحت اکراه مرخص ومجاز میباشد،

 وبهده خیر یاد کرو نیکیدستگیر وزندانی نمودند واز وی خواستند تا بتهایشان را به  را عمار

انجام د خواستن از او چنان کهبی احترامی نماید وتا زمانیکه عمار  صلی الله علیه وسلم پیامبر

را بی احترامی ننمود او صلی الله علیه وسلم بتهای شان را ذکر خیر ننموده وبه پیامبرو نداد

باز گشت موضوع رابرایشان  صلی الله علیه وسلمعمار نزد رسول الله  زمانیکهرها نکردند 

تهای بتحت تهدید قرار گرفته بودی وزمانیکه  : ای عمارمودندبازگو نموده سپس پیامبرص فر

 بی احترامی نمودی قلبت صلی الله علیه وسلم پیامبرمشرکین را ذکرخیر نموده وبرای من 

مطمئن ودرآن لحظه قلبم مملوایمان  صلی الله علیه وسلم عمار گفت ای پیامبر ،درچه حالی بود

گر برایش فرمودند که ا صلی الله علیه وسلم س پیامبرسپبه ایمان بود وبه ایمان محکم بود، 

 .1 دوباره نیز گرفتار شدی وبا تو چنان کردند تونیز چنین کن که کردی
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ن   لَلّ  ٱب   كَفَرَ  مَنمیفرماید: درقرآن عظیم الشأن الله متعال چنانچه  هَ ك  أُ  مَن   إ لَّ   ۦ ن ه  إ يمَ   د  بعَ   م   ر 

  ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل  
نوَلَ  م  فعََليَ   ار  صَد   ر  كُف  ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك  نَ  غَضَب   ه   ب  عَذاَ وَلهَُم   لَلّ  ٱ م  

يم    .141سوره نحل آیه  ٦٠١عَظ 

 ترجمه: مگر کسی که وادار به کفر شود وقلبش مطمئن به ایمان باشد.

وما  امتی الخطأ والنسیانرفع عن میفرمایند: نیز درحدیثی ورسول اکرم صلی الله علیه وسلم 

 .1(استکرهوا علیه

ترجمه: اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایشان 

 ت.مرفوع گردیده اس

فضل اوبی احترامی به پیامبر صلی الله علیه وسلم ولی امتناع ورزیدن از گفتن کلمه کفر 

که مسیلمه کذاب دونفر از اصحاب رسول الله ص را وبهتر است، بدلیل اینکه روایت است 

اسیر نموده بود واز ایشان در رابطه به پیامبرص سئوال نموده به یکی از آنها گفت که نظرت 

در رابطه به پیامبرص چیست گفت او پیامبر وفرستاده الله است، وسپس در رابطه به خودش 

د، وشخص دومی وقتی مورد سئوال پرسید گفت توهم پیامبر هستی ومسیلمه اورا رها نمو

قرار گرفت که نظرت در رابطه به پیامبرص چیست گفت او پیامبر وفرستاده الله است، 

وسپس در رابطه به خودش پرسید او گفت من نمی شنوم وبعد از سه بار تکرار که او گفت 

ی از ولمن نمیشنوم او را به قتل رسانید ووقتی خبر به رسول الله ص رسید فرمودند که ا

 .2رخصتهای الهی استفاده نموده ودومی حقیقت را تصدیق نموده است وفرمودند مبارکش باد

تمامی فقهای مذاهب اسلامی براین نظر اند درصورتیکه اکراه ملجئ وتام باشد مکرَه مؤاخذه 

فقهای مالکی که با جمهور فقها موافق نبوده و بغیر ، بغیر ازنبوده وحکم به ارتداد آن نمیشود

ت تحفقط دروقت را  مورد اعتبار قرار نداده و دید قرار گرفتن شخص به مرگتهتحت از 
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حکم به ارتداد مکرَه مینمایند واظهار دارند که هر تهدیدی تهدید قرار گرفتن شخص به مرگ 

 .1بر زبان کمتراستبه غیر از قتل خطرش از کفر ورزیدن وگفتن کلمه کفر 

ودرصورتیکه اکراه غیرملجئ وناقص باشد ومکرَه کلمه کفر را بر زبان خود بیاورد درنزد 

فقهای شافعی وحنبلی وظاهری محکوم به ارتداد نمیشود بنا به فرموده الله متعالکه میفرماید: 

ن   لَلّ  ٱب   كَفرََ  مَن هَ أكُ   مَن   إ لَّ   ۦ ن ه  إ يمَ   د  بَع   م    ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل   ر 
نوَلَ   ار  صَد   ر  ف  كُ ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك 

م  فعََليَ   نَ  غَضَب   ه  يم   عَذاَب   وَلَهُم   لَلّ  ٱ م    .141سوره نحل آیه  ٦٠١عَظ 

ترجمه: مگر کسی که وادار به کفر شود وقلبش مطمئن به ایمان باشد،  ولی در نزد فقهای 

ردیده که اکراه غیرملجئ وناقص باشد مرتد گدرصورتیاحناف شخص با تلفظ وگفتن کلمه کفر 

تحت اکراه واحکام مرتدین بروی جاری میگردد چراکه در حقیقت درچنین حالتی شخص 

  2ودرحالت اضطرار قرار نگرفته است.دور کرده است  شخودوفقط مشقت را از  نبوده 

بناءً درصورتیکه اکراه تام باشد جمهور فقهای مذاهب اسلامی براین باور اند که مکرَه 

تحت تهدید قرار  فقطمؤاخذه نبوده وحکم به ارتداد آن نمیشود، بغیر از فقهای مالکی که 

را مورد اعتبار قرار داده وحکم به ارتداد مکرَه مینمایند واظهار  مرگبه شخص گرفتن 

ودر ست، خطرش از کفر ورزیدن کمترا تهدید به مرگدارند که هر تهدیدی به غیر از 

شافعی وحنبلی وظاهری شخص با تلفظ به کلمه فقهای درنزد صورتیکه اکراه ناقص باشد 

حناف محکوم بوده واحکام مرتدین بروی کفرمحکوم به ارتداد نبوده ولی در نزد فقهای ا

 جاری میگردد.

روایت است که خبیب زمانیکه مشرکین او را دستگیر کردند وبرای اهل مکه به فروش 

رسانیدند وهرقدر کوشش کردند وخبیب را تحت اکراه تهدید قرار دادند تا به رسول الله صلی 

دروغین مشرکین را به خوبی توصیف  الله علیه وسلم دشنام داده وبی احترامی نموده وخدایان

نماید، خبیب کاری نکرد جز اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم را به خوبی یاد نموده 

وخدایان دروغین مشرکین را مورد دشنام وبی احترامی وتوهین قرار داد، وزمانیکه مشرکین 
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ف ان مشرکین را توصیاز جانب خبیب مایوس ونا امید شدند وفهمیدند که خبیب هیچ گاه خدای

ننموده وبه رسول الله صلی الله علیه وسلم بی احترامی نمیکند تصمیم گرفتند تا خبیب را به 

قتل برسانند، سپس خبیب از مشرکین خواست تا اجازه بدهند دورکعت نماز بگزارد، خبیب 

نمازش را مختصر اداء نمود تا مشرکشن فکر نکنند که او از مرگ ترسیده است، سپس 

خبیب از مشرکین خواست تا او را بر رویش بر زمین انداخته وبه قتل برسانند تا در وقت 

شهادت درحالت سجده باشد ولی مشرکین پیشنهاد خبیب را رد نموده واو را به قتل رسانیدند، 

بعد از شهادت  صورت خبیب به طرف قبله گردانیده شد، بعد از اینکه رسول الله صلی الله 

1 (هوسید الشهداء وهو رفیقی فی الجنةموضوع مطلع شدند فرمودند:  علیه وسلم از
واین دلالت  .

 .2برافضلیت امتناع از دشنام دادن است

حالت اکراه را منحیث یکی از نیزقانون اجراآت جزائی، قانون مدنی، وکود جزای افغانستان 

 .موانع مسئولیت جزائی دانسته ومورد پذیرش قرار داده است

اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص بدون حق به اجرای عملی که به قانون مدنی: 

 .3آن رضایت ندارد، خواه اکراه مادی یا معنوی باشد

شرح کد جزای افغانستان: شخصی که تحت تأثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور 

 نمیشود. دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد مسئول شناخته

: شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر قریب الوقوع از ی افغانستانشرح کد جزا

دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع شده 

 . 4 ود، اقارب یا شخص دیگری دور سازدنتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خ
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 اسلامدرو رکفرمطلب سوم:  اثر اکراه د

فقهای احناف بر این باور اند شخص مکره که بر کفر تحت اکراه قرار گرفته باشد حکم به 

 ه حکمبرخلاف ایمان کتا زمانیکه قلبش ثابت به اسلام ومطمئن به ایمان باشد کفر آن نمیشود 

چراکه ایمان در حقیقت تصدیق میباشد، وکفر در حقیقت به ایمان شخص مکره میشود، 

نسان ا واکراه نمیتواند در قلب دمیباشتعلق به قلب شخص متکذیب میباشد، وهردوی اینها 

اگر شخصی تحت اکراه قرار گرفت درحالیکه قلبش مطمئن ومصدق به ایمان ، وتغییر بیاورد

همچنان اگر شخصی ، بش وجود داردبود حکم به ایمان آن میشود چراکه حقیقت ایمان درقل

تحت اکراه قرار گرفت درحالیکه قلبش مکذ ب به ایمان بود حکم به کفر آن میشود چراکه 

انسان درحالت اختیار آنچه را برزبان جاری میکند بناءً ، درقلبش وجود دارد حقیقت کفر

ظاهراً دلیل است بر آنچه که در قلبش میباشد، ولی درحالت اکراه درکفر زبان انسان نمی 

ظاهراً  امریست قلبی نه فقطتواند دلیل قلبی باشد وحکم بر کفر شخص نمیشود چراکه ایمان 

تصدیق دلیل برتحت اکراه بر زبان  اسلامکلمه کفر ویا گفتن کلمه مسئله گفتن ، وزبانی

 .1ساننه زبان ان وتکذیب درحالت ظاهری انسان میباشد ولی در حقیقت مهم قلب انسان میباشد

 حکم به اسلامشظاهراً ولی اگر انسان بر اسلام تحت اکراه قرار گرفت وبر زبان اقرار نمود 

چراکه ترجیح دادن اسلام بر  احتمال دارد شخص مکره قلباً کافر باشد،میشود با وجود اینکه 

کفر درحقیقت اعلاء دین اسلام وبرتری دادن حقبر باطل میباشد، وترجیح داد حق بر باطل 

لی الاسلَم یعلو ولایع) چنانچه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند:  .2امریست واجب ولازم

 3(علیه

اگر شخصی بر اسلام آوردن تحت اکراه قرار گرفته ودرظاهراسلام آورد وبعد از اعلان 

ت به اسلام میشود وحکم به قتل شدوباره مجبور به باز گاسلامش دوباره از اسلام برگشت 
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آن نمیشود، زندانی وحبس میشود ولی کشته نمی شود، درحالیکه قیاساً باید بخاطر رجوع از 

ی حکم به قتلش نمیشود، چراکه وی درظاهر اسلام آورده است وما اسلام اسلام کشته شود ول

ظاهری اش را قبول نمودیم تا همراه با مسلمانها یکجاشده ومحاسن وخوبی های اسلام را 

 مشاهده نموده تا شاید از خوبی های اسلام متآثرشده وقلباً ایمان آورد، پس درصورتیکه چنین

که اسلام در وی اثر نکرده واو بر همان اعتقاد اولی  استشخصی از اسلام باز گردد روشن 

بوده ت ناش که همان کفر وتکذیب اسلام میباشد است، وبرگشت چنین شخصی از اسلام رد  

همان کفر وبی ایمانی وتکذیب اولی اش میباشد فلهذا حکم بر قتل وکشتن وی وبلکه اظهار 

 .1نمیشود

درتسهیل الهدایة آمده است که اگر شخصی به مسلمان شدن مجبور شده وتحت اکراه قرار 

گرفت وآن شخص کلمه شهادتین را خوانده وبر مسلمان شدنش حکم گردید، ولی بعداً دوباره 

مرتد شده واز اسلام به کفر باز گشت، درین حالت تقاضای قیاس این است که کشته شود، 

یل نموده ومرتد شده است ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده چراکه دین خودش را تبد

کسیکه دینش را تبدیل کرد یعنی از دین اسلام به کفر وارد شد اورا  2(من بدل دینه فاقتلوهاند: 

بکشید، ولی استحسانا کشته نمیشود چراکه در این جا برگشت چنین شخصی از اسلام رد ت 

ر وبی دینی وتکذیب اولی اش میباشد فلهذا حکم بر قتل همان کفمحسوب نشده وبلکه اظهار

 .3وکشتن وی نمی شود

از آنچه که موضوع اکراه در مسئله عقائد اسلامی مورد بحث قرار گرفت دیده میشود که 

قانون نیز با شریعت مطابقت دارد ودر صورت واقع شدن تحت اکراه مستکره را مجرم تلقی 

وضوع رخصت وعزیمت نیز مطرح بوده ودر ولی اسلامی منمیکند، با این تفاوت که درفقه 

در قانون چنین موضوعی مطرح نمیباشد، از لحاظ شرعی شخص اگر به رخصت عمل 

 نماید مسئول دانسته نشده ودر صورت عمل به غزیمت عندالله مأجور میباشد.

                                                           
 .05ص 2. الفتاوی الهندیة ج114ص 14ج  همانالکاسانی  1 

 .511ص 14رواه البخاری عن اکرمه فی باب لایعذب بعذاب الله ج 2 

 .991تسهیل الهدایة ص 3 
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 مبحث دوم: اثر اکراه در عبادات

ت اکراه در صحیکی دیگر از مسائلی که موضوع اکراه درآن مورد بحث قرار میگیرد مسئله 

نها را انجام میدهد، اگر در درحالت واقع شدن تحت اکراه آعبادات میباشد که انسان وفساد 

مانند اکراه در ادای نماز  اکراه در گرفتن روزه  اکراه در ادای  عبادات اکراه به حق باشد

لو اشد وبدرچنین حالت که اکراه به حق باشد عبادات مذکور درست وصحیح می مناسک حج،

 اینکه تحت اکراه انجام شود.

گرفتن امام سیوطی میفرماید: تحت اکراه قرار دادن شخص بخاطر اقامه اذان، اقامه نماز، 

روزه،  ارکان طهارت، ادای مناسک حج، ادای زکات ودادن کف اره دادن دین، گرفتنوضوء، 

 .1مراه با اکراه درست وصحیح میباشده

مانند اینکه شخص درصورت موجودیت آب  ولی درصورتیکه دراکراه به غیر حق باشد

برانجام برای وضوء برعدم استفاده از آب تحت اکراه قرار گیرد، ویا در حین ادای نماز 

دراین صورت نماز باشد واحکام عملی تحت اکراه قرار گیرد که منافی با قواعد وقوانین 

 .2وضوء ونمازش باطل وواجب الاعاده میباشد

 مطلب اول: اثر اکراه در نماز

چنانچه قبلاً نیز ذکر گردید درصورتیکه اکراه به غیر حق باشد وشخص بخاطر انجام دادن 

بعضی از اعمال درحین ادای نماز تحت اکراه قرار گیرد مانند سخن گفتن در نماز ویا روی 

نماز باطل میگردد گشتاندن از طرف قبله  ویا انجام عملی که مخل نماز باشد درهمه حالت 

 وعبادتش را بعد از زوال اکراه مجدداً اداء نماید. وباید شخص نماز

فقهای مالکی براین نظراند شخصی که بخاطر عدم اقامه نماز تحت اکراه قرار گیرد مانند 

بعضی از  شخص است که مریض میباشد وبه علت مریضی از اداء نمودن وبجای آردن

                                                           
 1041لبنان ، الطبعة الأولى  –السیوطي ، الإمام جلال الدین عبدالرحمن: الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   1

 .541م . ص 1751هـ 
 .541الاشباه والنظائر ص 2 
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وی ساقط شده وآنچه بر  ارکان نماز عاجز میباشد، پس از آنچه از ادایش عاجز مانده از

، چنانچه وامثالشان قرآن، مانند نیت وقرائت ادایش قادر است بر وی واجب ولازم میباشد

اکراه نمیتواند مانع ادای نماز شود وبرای ) درحاشیه دسوقی برشرح کبیر آمده است که 

 .1(درا اداء نمایاینکه تنها به نیت درقلبش آن وانسان لازم وواجب است تا نماز را اداء نماید ول

شخصی ( اگرویؤجر لوصبرچنین بیان میدارد ) درحاشیه رد المحتار ازفقهای احناف ینابن عابد

تحت اکراه قرار گرفت تا اینکه نماز فرضش را ترک نماید، ولی شخص مکره از خود صبر 

وبرد باری نشان داده وبا وجود اکراه صبر نموده ونمازش را ترک ننمود وبه همین خاطر 

   .2درنزد خداوند متعال مأجور بوده وصاحب پاداش اخروی میباشدبه قتل رسیده وکشته شد 

بخاطر ترک نماز ویا بخاطر فاسد نمودن نماز وروزه اش تحت اکراه ملجئ اگر شخصی 

قرار گرفت باید از رخصت های الهی دروقت قرار گرفتن تحت اکراه استفاده نموده واز بین 

رفتن جانش جلوگیری نماید، زیرا درصورت استفاده از عزیمت حق زنده وماندن وزندگی 

که درصورت استفاده از رخصت دروقت قرار گرفتن اش بطور کامل از بین میرود، درحالی 

ه مکره میتواند بعد از زوال اکرا صب شریعت فقط به تأخیر افتاده وشختحت اکراه حق صاح

آن را اداء نماید، پس اگر در مقابل اذیت وفشار واکراهی که برایش وارد شده است تا حد 

وصاحب پاداش میباشد، چرا  مأجورده وبه قتل برسد در نزد الله ومرگ صبر وشکیبائی نم

   .3که در چنین حالتی شخص مکره صلابت واستقامت در دین را از خود نشان داده است

 : اثر اکراه در روزهمطلب دوم

درصورتیکه اکراه به غیر حق باشد وشخص روزه دار بخاطر انجام دادن بعضی از اعمال 

جام عملی که باطل کنده روزه باشد درهمه تحت اکراه قرار گیرد مانند خوردن ونوشیدن ویا ان

                                                           
 .011ص همانعارض الاکراه . 550ص 1ج التاج و الإكلیل 1 
 .112ص 1حاشیة رد المحتارج 2 
 .911ص همانعارض الاکراه  3 
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وباید شخص روزه دار روزه روزه شخص روزه دارد از نظربعضی فقها باطل بوده حالت 

 .ولی از نظر بعضی فقهای دیگر صحیح میباشد اش را بعد از زوال اکراه مجدداً بیاورد،

در رابطه به تحت اکراه قرار گرفتن روزه ن ازفقهای احناف درحاشیه رد المحتار یابن عابد

ولی  ،روزه اش را بخوردچنین بیان میدارد اگرشخصی تحت اکراه قرار گرفت تا اینکه دار 

و روزه اش شخص مکره از خود صبر وبرد باری نشان داده وبا وجود اکراه صبر نموده 

ه ند متعال مأجور بودوبه همین خاطر به قتل رسیده وکشته شد درنزد خداو را فاسد نگردانید

 1.باشد وصاحب پاداش اخروی می

اگر شخصی بخاطر ترک نماز ویا بخاطر فاسد نمودن نماز وروزه اش تحت اکراه ملجئ 

قرار گرفت باید از رخصت های الهی دروقت قرار گرفتن تحت اکراه استفاده نموده واز بین 

رفتن جانش جلوگیری نماید، زیرا درصورت استفاده از عزیمت حق زنده وماندن وزندگی 

، درحالی که درصورت استفاده از رخصت دروقت قرار گرفتن اش بطور کامل از بین میرود

تحت اکراه حق صاحب شریعت فقط به تأخیر افتاده وشخش مکره میتواند بعد از زوال اکراه 

، پس اگر در مقابل اذیت وفشار واکراهی که برایش وارد عبادت را دوباره قضاء بیاوردآن 

برسد در نزد الله مأجور وصاحب پاداش  شده است تا حد مرگ صبر وشکیبائی نمده وبه قتل

ود از خ دینیواستقامت به عزیمت عمل نموده  میباشد، چرا که در چنین حالتی شخص مکره

 .  2نشان داده است

فقهای احناف بر این باور اند  شخصی که تحت اکراه قرار گرفته ومجبور به خوردن 

وفقط باید روزه اش وکفاره ندارد در حالت روزه شد گناه کار نبوده وجماع کردن ونوشیدن 

 . 3را قضاء بیاورد

                                                           
 .112ص 1حاشیة رد المحتارج 1 
 .011ص همانعارض الاکراه  2 
 .511ص 0ج همانالکاسانی  3 
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فقهای مالکی نیز با فقهای احناف موافق بوده و بر این باور اند شخصی که تحت اکراه قرار 

گرفته ومجبور به خوردن ونوشیدن در حالت روزه شد گناه کار نبوده وفقط باید روزه اش 

 .1را قضاء بیاورد

نظراند شخصی که تحت اکراه قرار گرفته ومجبور به خوردن فقهای شافعی وحنبلی بر این 

ونوشیدن در حالت روزه شد گناه کار نبوده وروزه اش درست وصحیح میباشد وقضاء روزه 

بروی لازم نمیباشد، وبر این حدیث پیامبرصلی لله علیه وسلم استدلال مینمایند که میفرماید: 

 .2(ا استکرهوا علیهإن الله تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وم )

روزه مکره باطل نمیباشد چراکه با وجود اکراه اثر فعل از شخص ساقط میشود،  همچنان

بناءً شخص مکره با خوردن روزه گناهکار نمیباشد چراکه وی مأمور به خوردن ونوشیدن 

و  شده است وشخص مکره بخاطر دور کردن ضرر اکراه ازخودش مجبور گردیده است

دار بخاطر دفع ضرر از خودش میباشد واین مانند شخص مریض   افطار شخص روزه

میباشد که بخاطر دفع ضرر ومریضی روزه اش را افطار میکند وباید بعد از زوال مریضی 

روزه اش را قضاء بیاورد همچنان مکره باید بعد از زوال اکراه روزه اش را قضاء بجای 

 .3آورد

 لَّ وَ  درفقه السنة در رابطه به افطار مکره بیان میدارد که الله متعال میفرماید: 4سید سابق

يكُم  ب أيَ   قوُا  تلُ   نوُ  وَأحَ   لكَُة  لتهَ  ٱ إ لىَ د  ب   لَلَّ ٱ إ نَ  ا   س  ن ينَ مُح  ل  ٱ يحُ   .172سوره بقره آیه  ٦١١س 

                                                           
الفتاوی . 579ص  1الثمر الدانی شرح رسالة ابن ابی زید القیروانی، الشیخ صالح عبدالسمیع الآبی الأزهری باب الصیام ج  1 

 .07ص 2الهندیة ج
 2122رواه ابن ماجه فی سننه برقم  42ص 5ج 2142یف سنن ابن ماجه برقم صحیح، صححه الالبانی فی صحیح وضع 2 

 1042لبنان ، الطبعة الأولى  –ابن قدامه ، موفق الدین عبدالله بن أحمد المقدسي : المغني ، دار الفكر ، بیروت . 42ص 6ج

 .245ص 1ج هـ .

 .110ص 1ج المغنی 3 
م در یکی از قریه های ولایت منوفیه به نام اسطنها در کشور مصر دیده به جهان 1712ه. ق/ 1111در سال  سید سابق4 

اجازه ی تدریس م موفق به اخذ درجه عالمی و 1709ه.ق /1111در سال  ،چندی به مدارس الازهر پیوستگشود. پس از 

در سال و ،عطا نمود برایشعلمی جهت تقدیر از مقام حکومت مصر نشان علمی ممتاز را  ،شدازپوهنتون الازهر

 ،م عربستان سعودی هم جایزه جهانی ملک فیصل را مشترکاً به ایشان ودکتر یوسف القرضاوی اعطا نمود1770ه/1010

و به  هسالگی بدرود حیات گفت 52عمر به م  5444فبروری سال  59ه/ برابر با 1054ذی القعده سال 51 درسید سابق 
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میتواند درحالت اکراه ترجمه: خود را بدست خود به هلاکت نیاندازید، فلهذا شخص مکره 

طار نموده  ویا نمازش را مخالف جهت قبله اداء نماید ویا برای صلی وبت فروزه خود را ا

 .1سجده نماید مشروط بر اینکه نیت در نماز وسجده اش برای الله متعال باشد

نیز درکتاب الفقه الاسلامی در رابطه به افطار روزه دار در حالت  2دکتور وهبة الزحیلی

شخص روزه داری که تحت اکراه جمهور فقهاء بر این نظر اند، برای اکراه نوشته است، 

مباح است تا بخاطر دفع ضرر  قرار میگیرد فطار کردن درحالت صوموتهدید بخاطر ا

کراه روزه اش را قضاء بیاورد، بر ازخودش روزه اش را افطار نموده وبعد از زوال ا

خلاف شافعی که درحالت اکراه افطار نمودن روزه را باطل ننموده و روزه مکره درست 

 .3وصحیح بوده وقضاء ندارد

 : اثر اکراه در حجسوممطلب 

یکی دیگراز مسائلی که اکراه در بعضی از موارد آن تاثیر گزار است ومودر بحث قرار 

که فقهای اسلامی در اثر گذاشتن اکراه در بعضی ازاحکام میگیرد مسئله احکام حج میباشد 

 حج اختلاف نظر دارند.

جمهمور فقهاء براین نظر اند که اگر شخص مکره درحالت احرام سر وموی شخص حلالی 

تراشید ویا ناخن اورا قطع نمود مسئول دانسته نشده وفدیه بر او لازم نمیگردد، ولی امام را 

ابوحنیفه بر این نظراست که اگر شخص مکره درحالت احرام سر وموی شخص حلالی را 

                                                           
 .میباشدبرنده جایزه ملک فیصل و آثار مشهور وی : کتاب مشهور )فقه السنه(  .اعلی پیوستملکوت 

https://www.eslahonline.net/ 

، لبنان -البحوث والدراسات، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت مكتبة الشیخ سید سابق ، السید سابق : فقه السنة ،  1 
 .525ص 1ج .م 1775هـ  1017 الثانیةالطبعة 

وهبة بن مصطفى الزحیلی دمشقی )1715-5412م(، فقیه، حقوق دان، مفسر، وازدانشمندان سخت کوش سوریه میباشد  2

باشد که درشهر دیرعطیه  هاى ایشان اختصاص به فقه و اصول فقه دارد، وى فرزند شیخ مصطفى زحیلى مىبیشتر نوشتهو
در بعداً ون شهرابتدایى را درهما تتحصیلا شد،میلادى متولد  1715ى مطابق هجرى قمر 1121از نواحى دمشق درسال 

در  و به درجه دکتورا نائل گردید،میلادى در پوهنتون الازهر 1721در سال وی  ،پوهنحی شریعت دردمشق سپرى نمود
رئیس بخش فقه  سرانجام بعنوان، ور شدپوهنحی شریعت در پوهنتون دمشق مشغول به کا استادبه عنوان  1711سال 

م 5412آگوست  5دکتر وهبه زحیلی در روز شنبه  ،نمود وظیفهایفاء دمشق پوهنحی شریعت و قانون دراسلامى و مذاهب 
، سالگی درگذشت. آثار مشهور وی : اصول الفقه الاسلامى 51ق در شهر دمشق سوریه در سن 1011شوال  51مطابق با 

 /https://wikinoor.ir  تفسیر المنیر. ،الفقه الاسلامى وادلته
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چراکه وی تراشید ویا ناخن اورا قطع نمود مسئول دانسته شده وصدقه بر او لازم میگردد 

ین برده وتلف نموده است واین مانند این است که موی ویا ناخن یک موی یک انسان را از ب

همچنان درنزد احناف اگر شخص محرم برای شخص شخص محرم را قلم وتراشیده باشد، 

محرمی دیگر ویا برای شخص حلالی اجازه داد تا سرش را تراشیده وناخنش را قلم نمایند 

م فدیه لازاینصورت بالای شخص محلوق  وآنها سرش را تراشیده وناخنش را قلم نمودند در

فدیه لازم میگردد، ولی درنزد مالکی ها وحنبلی ها در چنین صورتی بالای شخص محلق 

 .1نمیگردد

فقهای احناف براین باور اند که اگرشخص مکره درحالت احرام قبل از وقوع در عرفات 

گوسفند بروی لازم دریک از دو راه جماع نمود حج وی فاسد شده وهدیه وقربانی یک 

میگردد، ودر چنین حالتی شخص محرم که به اثر واقع شدن تحت اکراه جماع نموده وقربانی 

گوسفند بروی لازم گردیده باید مناسک را ترک ننموده وبقیه مناسک حج را همراه با بقیه 

مردم اداء نموده ودر زود ترین فرصت بصورت فوری حج فاسد شده اش را قضاء بجای 

ولی اگر شخص مکره درحالت احرام بعد از وقوع در عرفات قبل از حلق وطواف   ،آورد

یک بدنه )شتر( بروی لازم  فاسد نمیشود ودرعوض قربانی نمودنجماع نمود حج وی 

 ، وهمچنانند بروی لازم میگرددر دوم جماع نمود قربانی یک گوسفمیگردد، واگر برای با

جماع نمود قربانی یک گوسفند بروی لازم  اگر بعد از وقوف درعرفات وبعد از حلق

 .2میگردد

اگر شخص معتمر که اراده ادای حج وعمره را دارد تحت اکراه قرار گرفته وقبل از اینکه 

همراه با چهار شوط از طوافش را تکمیل نماید جماع نمود عمره اش فاسد شده وقضای آن 

، چراکه طواف در حج عمره به منزله عرفه در حج فرض رددیک گوسفند بروی لازم میگ

ولی اگر شخص مکره درحالت احرام بعد از تکمیل شدن چهار شوط از طوافش مبیاشد، 
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عمره اش فاسد نمیشود وفقط قربانی نمودن یک  ،نمود جماعشیدن موی سراوقبل از تر

 .1گوسفند بروی لازم میگردد

ولی فقهاء اسلامی در رابطه به زنی که درحالت احرام تحت اکراه قرار گرفته وباوی جماع 

 زنی که درحالت ،براین نظراند ی اسلامیعده ای از فقها، دارندصورت میگیرد اختلاف نظر 

احرام تحت اکراه قرار گرفته وباوی جماع صورت میگیرد، واجب است تا کفاره گناهش را 

بر این نظراند زنی که درحالت  از فقهای اسلامی دیگر عده ای، 2خودش اداء نماید از مال

یشود احرام تحت اکراه قرار گرفته وباوی جماع صورت میگیرد چیزی بروی لازم نم

اند درصورتیکه نظرعده ای دیگر از فقهای اسلامی بر این و، 3ومسئولیتی متوجه اش نمیباشد

قرار گرفته وباوی جماع صورت گیرد، برشوهرش لازم زنی درحالت احرام تحت اکراه 

 .4میگردد تا کفاره را درعوض همسرش از مال خودش بپردازد

 مبحث سوم: اثر اکراه در احوال شخصیه

یکی دیگر از مسائلی که موضوع اکراه درآن مورد بحث قرار میگیرد مسئله اکراه در احوال 

شخصیه مانند اکراه در ازدواج وطلاق، خلع وغیره میباشد که انسان درحالت واقع شدن تحت 

اکراه را در موضوعات مرتبط به احوال اثر مسئله اکراه مرتکب انجام آن میشود، بناءً 

 مورد بحث قرار میدهیم.درمطالب ذیل داگانه بطور ج را شخصیه

 مطلب اول: اثر اکراه در ازدواج

فقهای اسلامی در رابطه به اثر اکراه در ازدواج اختلاف نظر دارند، عده ای بر این باور 

اند که اکراه در نکاح وازدواج تأثیر نداشته ونکاح مکره باطل میباشد، عده ای دیگر بر این 

 در نکاح وازدواج تأثیر داشته ونکاح مکره صحیح میباشد.باور اند که اکراه 
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یر نداشته ند که اکراه در نکاح وازدواج تأثأئمه ثلاثه مالک، شافعی واحمد بر این نظر ا

ونکاح زن ومردی که تحت اکراه قرار گرفته اند باطل میباشد، بغیر از پدر که برایش جواز 

ولو اینکه توأم با اکراه باشد، همچنانکه سید دارد تا اولاد خورد سالش را به نکاح بدهد 

 .1میتواند ممالیک تحت اختیارش را بدون اجازه شان جبراً وکرهاً به ازدواج بدهد

جمهور فقهاء نظر بر بطلان نکاح زن ومردی که تحت اکراه قرار گرفته اند دارند ایشان 

 صورتیکه هردویبیان میدارند که رضایت شرط در صحت نکاح برای طرفین میباشد ودر

 ووصحیح نمیباشد، وحدیثی که از اب عقد نکاح درستشان ویا یکی از ایشان راضی نباشد 

روایت شده است دلالت بر عدم صحت عقد نکاح دارد، از ابو هریره  ی الله عنههریره رض

تأمر، لاتنکح الأیم حتی تسفرمودند:  رض روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم

 .2(تنکح البکر حتی تستأذن، قالوا يَ رسول الله وکیف اذنها ، قال: أن تسکت ولا

ترجمه: به نکاح گرفته نمیشود بیوه زن تا زمانیکه خودش اجازه ده ونکاح نمیشود بکر تا 

زمانیکه از او اجازه گرفته شود، گفتند اجازه اش چگونه است یا رسول الله فرمودند اینکه 

 سکوت کند.

حدیث دیگری از خنساء بیت خدام الانصاری روایت است که : خنساء درحالیکه وهمچنان در

یک بیوه زن بود وراضی به ازدواج نبود پدرش او را به ازدواج داد، سپس خنساء نزد 

موضوع را بیان نمود، سپس رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و

  .3وسلم نکاحش را رد  نمودند

تحت اکراه قرار گرفته اند درست  که فقهای احناف براین باور اند نکاح زن ویا مردی

وصحیح میباشد، چراکه نکاح مکره ازجمله تصرفاتیست که احتمال فسخ را ندارد ومرتبط 
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به قصد واختیار واراده شخص میباشد وبه رضایت شخص تعلق نمیگیرد، به دلیل اینکه 

ع کاسانی در بدائ، باطل نمیشود زباطل نمیشود با اکراه نی همچنان که نکاح با هزل وشوخی

درست  رهمکالصنائع نیزبیان داشته است که: اکراه درعقد نکاح تأثیر گزارنمیباشد، نکاح 

وصحیح میباشد، نکاح مکره ازجمله تصرفاتیست که احتمال فسخ را ندارد ومرتبط به قصد 

همچنان که نکاح با هزل وشوخی باطل و، ش تعلق نمیگیردشخص میباشد وبه رضایت اراده و

  .1دنمیشود با اکراه نیر باطل نمیشو

ی مدکتور وهبة الزحیلی در کتاب الفقه الاسلامی وادلته به نقل از فقهای مذاهب اسلامی بیان 

: از نظر جمهور فقهاء بغیر از احناف رضایت درصحت عقد ازدواج شرط میباشد دارد

طرفین عقد درست نمیباشد، ودر صورتیکه یکی از عاقدین وازدواج ونکاح بدون رضایت 

ازدواج به قتل، ویا لت وکوب شدید، ویاقطع عضوی از اعضای بدن، ویا به حبس طولانی 

تحت اکراه قرار گرفته وتن به ازدواج داد عقد ازدواج فاسد میباشد بنا به فرموده رسول الله 

 .2(هو علیهاستکر تجاوزعن امتی الخطأ والنسیان وما ان الله ) : که میفرمایند صلی الله علیه وسلم

 جزایالله از اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند ترجمه: 

 ت.اس درگذشتهشان 

همچنان از حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت است که: دختری از انصار که 

وارد شد وگفت که پدرم من را به زور واکراه برای خنساء بنت خدام نام داشت برمن 

برادرزاده اش به ازدواج داده است ومن بر این ازدواج رضایت ندارم، ام المؤمنین حضرت 

 عائشه رضی الله تعالی عنها برایش گفت که بنشین تا رسول الله بیایند، ووقتی رسول الله

سپس رسول الله صلی اء ایشان را از موضوع مطلع ساخت، صلی الله علیه وسلم آمدند خنس

الله علیه وسلم پدر خنساء را خواستند ودر حضور پدرخنساء ودیگران اختیار ازدواج را 

سپس وقتی امر ازدواج به خنساء موکول شد وی اظهار نمود که ای برای خنساء دادند، 

رم من را به نکاح داده است قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم من این ازدواج را که پد
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دارم ولی خواستم تا برای زنان دیگر بیاموزانم که پدران نمیتوانند دختران شان را به زور 

 .1دراه وبدون اجازه به ازدواج بدهنواک

فلهذا از احادیث مذکور فوق مشخص گردید که رضایت در عقد ازدواج شرط میباشد واکراه 

 د.ازدواج مکره درست نمیباش رضایت را از بین میبرد بناءً 

فقهای حنفی میگویند: رضایت درصحت عقد ازدواج شرط نمیباشد ونکاح بدون رضایت 

طرفین عقد درست میباشد، بناءً نکاح مستکره درست وصحیح میباشد ومانند نکاح شخص 

هازل وشوخی کننده میباشد، فلهذا هزل وشوخی عقد نکاح را باطل نمیگرداند بنا به فرموده 

 ،ثلَث جدّهن جدّ وهزلهنّ جدّ، النکاح، والطلَقم که میفرمایند: رسول الله صلی الله علیه وسل

 .2(والرجعة

از آنچه مودر بحث قرار گرفت قول راجح قول جمهور میباشد چرا که وقتی الله متعال گفتن 

کلمه کفر را که مهم تر از ازدواج میباشد درحالت اکراه رخصت داده است اکراه در ازدواج 

نمیباشد چنانچه درحدیث حضرت عائشه از خسناء که قبلا گذشت بطور اولی تاثیر گزار 

 .رسول الله ازدواجش را رد نموده  واو را مخیر قرار دادند

د ثابت گردقانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد  225ماده 

 .3باشدعقد صحیح نمی 

تهدید شده به صورت فاسد منعقد میگردد هرگاه قانون مدنی افغانستان: عقد شخص  214ماده 

بعد از رفع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح 

 .4دمیگرد
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از آنچه در تأثیر اکراه در ازدواج از لحاظ فقه وقانون مورد بحث قرار گرفت چنین دانسته 

نبوده ورضایت درصحت عقد ازدواج  شد که در نزد احناف اکراه درعقد ازدواج تأثیر گزار

ونکاح بدون رضایت طرفین درست می باشد، ولی از نظر جمهور فقها اکراه  شرط نمی باشد

در عقد ازدواج تأثیر گزار بوده ورضایت در صحت عقد ازدواج شرط میباشد لذا نکاح بودن 

حت ور عقد ترضایت طرفین درست نمی باشد، قانون مدنی افغانستان نیز بر اساس رأی جمه

    اکراه را معتبر ندانسته وآن را یک عقد فاسد تلقی نموده است.

 مطلب دوم: اثر اکراه در طلاق

فقهای اسلامی در رابطه به اثر اکراه در طلاق اختلاف نظر دارند، عده ای از علماء بر این 

عده ای  باور اند که اکراه در طلاق مکره تأثیر نداشته وطلاق مکره باطل می باشد، ولی

 دیگر ازعلماء براین باور اند که اکراه در طلاق مکره تأثیر داشته وطلاق مکره واقع میشود.

براین نظر اند که طلاق شخص مکره واقع نمیشود،  حنبلیواء مالکی، شافعی، جمهور علم

وبراین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم استدلال  در طلاق مکره تأثیر گزار می باشدواکره 

 1(ان الله تجاوزعن امتی الخطأ والنسیان وما استکرهو علیه) میفرماید: وده اند که نم

 جزایالله از اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند ترجمه: 

  ت.اس درگذشتهشان 

 تاقولا ع لاطلَق) وهمچنان حدیث دیگری از رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرمایند: 

واغلاق در حدیث به معنی اکراه میباشد، چراکه شخص مکره در حالت اکراه  ،2(فی اغلَق

                                                           
 .115ص0. التاج والاکلیل ج510ص 1تخریج آن قبلا گذشت. المغنی ج 1 
 1. رواه ابن ماجه عن عائشه فی باب الطلاق ج105ص 1حسن، حسنه الالبانی فی صحیح وضعیف سنن ابن ماجه ج 2 

 .020ص 7وادلته جالفقه الاسلامی لزحیلی، وهبة، . ا515ص
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بسته شده ومانند دروازه ایست که بر روی انسان بسته میشود ونمیتواند کاری انجام دهد به 

 .1همین صورت شخص مکره تحت قید وفشار میباشد

طلاق مکره میباشند، حضرت عمرابن واز جمله صحابه کسانی که قائل بر عدم وقوع 

الخطاب رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، ابن عمر رض، ابن عباس، ابن زبیر، 

وجابرابن سمره رض، میباشند، این صحابه های بزرگوار براین نظر اند که طلاق مکره در 

 .2حالت اکراه واقع نمیشود

خودش را باریسمان آویزان کرده مردی در زمان خلافت عمر ابن خطاب رضی الله عنه 

ابی که نومشغول جمع آوری عسل از کندوی عسل بود، درهمین حال همسرش آمده وبالای ت

وبرای شوهرش گفت که باید او را طلاق  هخودش را با آن آویزان کرده بود نشست شوهرش

ر شوهر هرقد فتاده وبمیرد،بدهد والا طناب را قطع خواهد کرد تا با طناب از بالا به پانین ا

نزد همسرش خواهش وتمنا نموده واز وی خواست تا از این کارش دست بردارد، همسرش 

قبول ننموده وشوهرش را تحت اکراه قرار داده واظهار داشت که اگر اورا طلاق ندهد 

ریسمان را قطع خواهد کرد، سپس آن مرد شوهر زن که تحت اکراه قرار گرفته بود مجبور 

را در  لاق داده تا جانش را نجات دهد، سپس آن مرد بعد از اینکه زنششده وزنش را سه ط

برایشان باز ع را ت عمر رضی الله عنه رفته وموضوحالت اکراه طلاق داده بود نزد حضر

گو نمود، سپس حضرت عمر رضی الله عنه برای آن مرد گفت که برو وبرگرد به خانه ات 

 . 3محسوب نمیشودوبا همسرت باش چراکه چنین طلاقی طلاق 

                                                           
 ،العربیة لطباعة والنشر دار الکتاب –المصریة  القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب  1

 .052ص همانعارض الاکراه . 150ص  14ج  م 1719هـ  1159 الثالثةالطبعة 
 .115ص 9المغنی ج  2
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نیز روایت است که ایشان در ابطه به طلاق مکره فرمودند:  هرضی الله عن ابن عباساز 

 .1(طلَق لمکره لیس

به نقل از جمهور علماء بیان میدارد که: جمهور فقهاء به غیر از احناف دکتور وهبة الزحیلی 

اکراه در تصرفات مکره مانند تحت اکراه قرار گرفتن مکره بر طلاق بر این نظراند که 

الله متعال  قتیواقع نمیشود، به دلیل اینکه وفاسد بوده ووطلاق مستکره تأثیر گزار میباشد، 

ننموده  مرتببالای شخص مکره کلمه کفر در حال اکراه هیچ اثری را  در قسمت تلفظ وگفتن

هَ أكُ   مَن   إ لَّ ومیفرماید:  شخصی ترجمه: .  141سوره نحل أیه   ٦٠١ ....ن  يمَ  ل   ٱب   مَئ ن   مُط   ۥبهُُ وَقَل   ر 

ن وبا ایمان است ئکه درگفتن کلمه کفرتحت اکراه قرار میگیرد درحالی که قلبش مطم

هیچ به ، وکره بطور اولی هیچ اثری مرتب نمیشودستلهذا در مسئله طلاق م مسئولیتی ندارد،

 طلَقلا) : ورسول الله صلی الله علیه وسلم نیز میفرمانیدعنوان طلاق مکره واقع نمیشود، 

 .2(فی اغلَق ولا عتاق

 که او را پدرش درودرسنت نیز ثابت است که خنساء بنت خزان الانصاری بیوه زنی بود 

نبود او را به ازدواج داد، وسپس خنساء نزد رسول الله صلی الله علیه  یحالی که او راض

 ،احش را رد  نمودکول الله صلی الله علیه وسلم نسسلم رفته وموضوع را بیان نمود ورو

وهمچنان حادثه دیگری که در سنت روایت شده است، در رابطه به زنی که پدرش او را 

اش به نکاح داده، سپس زن به رسول الله صلی الله درحالی که راضی نبود برای برادر زاده 

علیه وسلم مراجعه نموده ورسول الله صلی الله علیه وسلم او را  در قسمت اینکه نکاح را 

 3.قبول ویا رد نماید مخیر قرار دادند

                                                           
. 125ص 9. ورواه البیهقی عن ابن عباس فی سنن الکبری ج115ص 9رجاله ثقات اخرجه الالبانی فی ارواء الغلیل ج 1 

هـ  1171نة س –الطبعة السادسة  -بغداد  ،لنشر والتوزیعموسسة قرطبه لطباعة وازیدان ، عبدالكریم : الوجیز في أصول الفقه ، 
 .117. ص م1791
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کلمه اغلاق درحدیث مذکور را به اکراه تفسیر نموده امام شافعی وهبة الزحیلی به نقل از

ان الله تجاوز عن امتی الخطأ وحدیث )  1(فی اغلَق ولاعتاق لاطلَقومیفرماید: بر اساس حدیث ) 

حکم اکراه از مستکره رفع شده وچنین تصرفاتی مانند طلاق  2(والنسیان وما استکرهوا علیه

که  3(ثلَث جدهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ یث ) ، وحددوصحیح نمی باشوامثالش درحال اکراه درست 

 .4حدیثی ضعیف میباشداحناف برآن استدلال میکنند 

فقهای احناف بر این باور اند که اکراه بر تصرفات شرعی که احتمال فسخ را ندارد مانند 

نافذ وصحیح بوده ورضایت در  طلاق اثرگزار نمیباشد، وچنین تصرفاتی مانند طلاق مکره

راه پس اگر شخصی تحت اک، نین تصرفاتی احتمال فسخ را نداردچراکه چ آن شرط نمی باشد

قرار گرفته ومجبور شد تا همسرش را طلاق بدهد، طلاق مستکره واقع شده وهمسرش طلاق 

میشود چراکه طلاق ازجمله تصرفاتیست که شوخی کردن وجد ی بودن درآن برابر است 

فرقی ندارد که شخ تحت اکراه ویا با اختیار ویا باشوخی همسرش را طلاق میدهد درهمه 

ه است که پیامبر صلی الله علیه آمدلاق واقع شده وهمسرش طلاق میشود، ودرحدیث حالت ط

به معنی  اهزل در اینجو 5(رجعةثلَث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ الطلَق والنکاح وال وسلم میفرمایند:

 .6میباشداکراه 

ل   فَلَ  طَلقَهََا فَإ نوالله متعال نیز درقرآن عظیم الشأن میفرماید:  ن   ۥلَهُ  تحَ  حَ تَ  حَتىَ   دُ بَع   م   جًازَو   نك 

مَا  عَليَ   جُنَاحَ  فَلَ  طَلقَهََا فَإ ن  ۥ رَهُ غَي    لَلّ  ٱ حُدوُدُ  كَ وَت ل   لَلّ   ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا أنَ ظَناَ   إ ن يَترََاجَعَا   أنَ ه 

 .514سورة بقرة آیه  ٦٣٠لَمُونَ يعَ   م  ل قوَ   يبَُي  نهَُا

برای شوهر زن  همسرش را برای سومین بار طلاق داد پس از آن پس اگر شوهرترجمه: 

 اگرشوهر پس نماید، همخوابگى او با كند و ازدواج او از غیر شوهرى با اینكه تا نیستحلال 

                                                           
 تخریج آن قبلا گذشت. 1 
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 می دارند گناهى برپا را خدا حدود كه پندارند سابق دوهمسر آن اگر گفت طلاق را وى دوم

 قومى براى را آن كه است الهى احكام حدود اینها و بازگردند یكدیگر به كه نیست دو آن بر

 كند. مى بیان دانند مى كه

 نبا استدلال به این آیه کریمه چنی کرهستدر رابطه به طلاق م الصنائع  امام کاسانی در بدائع

نَ ل   فَطَل  قوُهُنَ  ءَ لن  سَا  ٱ تمُُ طَلقَ   إ ذاَ لنبَ ي  ٱ أيَ هَايَ   : اولاً الله متعال میفرمایدبیان میدارد که:  دتَ ه   ع 

َ  ل  ٱ صُوا  وَأحَ   دةَ جُوهُنَ تخُ   لَّ  رَبكَُم    لَلَّ ٱ تقَوُا  ٱوَ  ع  ن   ر  نَ  م    أنَ إ لَّ   نَ رُج  يخَ   وَلَّ  بيُوُت ه 
 ب   ت ينَ يَأ 

شَة  فَ   ح 

بَي  نَة    يتدَ   لَّ   ۥ سَهُ نَف   ظَلَمَ  فَقَد   لَلّ  ٱ حُدوُدَ  يَتعََدَ  وَمَن لَلّ   ٱ حُدوُدُ  كَ وَت ل   م  ثُ يحُ   لَلَّ ٱ لعَلََ  ر   ل كَ ذَ   دَ بَع   د 

 .1سورة طلاق آیه   ٦ار  أمَ  

 و گویید طلاقشان آنان عده بندى در زمان گویید طلاق را زنان چون پیامبر اىترجمه: 

 بیرون هایشان خانه از را آنان پروردگارتان بترسید خدا از و دارید نگه را عده آن حساب

 الهى احكام است این باشند شده آشكارى زشت كار مرتكب آنكه مگر نروند بیرون و مكنید

 شاید دانى نمى است كرده ستم خودش به قطعا نهد پاى فراتر الهی مقررات از كس وهر

 .آورد پدید پیشامدى این از پس خدا

  1(هوالمکر  المعتوهکل طلَق جائز الاطلَق ورسول الله صلی الله علیه وسلم نیز میفرمایند: 

 ومکره. ترجمه: هرطلاقی جائز است بغیر از طلاق انسان معتوه

ً به آن رضایت ندارد، ورضایت در وقوع  چراکه آنچه را که مستکره انجام میدهد طبیعتا

همچنان که طلاق هازل واقع میشود در حالی که شخص هازی طلاق شرط نمی باشد، 

 وشوخی کننده رضایت ندارد.

را که شوافع وجمهور  (2ان الله تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه) حدیث: واما 

، چراکه در زمان رسول الله صلی برآن استدلال مینمایند، مراد در آن اکراه در کفر میباشد

 مردمبطور واضح صورت میگرفت وو شایع بودهاکراه بر کفر الله علیه وسلم بود که

 ، وسپسزبان خود جاری مینمودند بر واکراه آمیز را از روی خطأ وسهوبیشترکلمات کفر 

                                                           
 .2111ص 5في باب الطلاق والاغلاق والاکراه جصحیح رواه البخاري عن علی ابن ابی طالب  1 
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د مور واکراه الله متعال به زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم امت را درحالت خطأ وسهو

هرمستکره که در حالت اکراه کاری را مذکور بر اساس حدیث عفو وبخشش قرار داد، و

ولی نمیتوانیم بگوئیم که طلاق وعتاق ، باشد اف میمعاثری بر آن مرتب نشده وانجام میدهد 

 مسئلهکه اکراه در میباشد، وهمچنانقرار گیرد درست تحت اکراه که وهر تصرف قولی 

 م کننده در کلام خودوهرتکل ،باشد اعتقادات عمل نمیکند در تصرقات قولی نیز عامل نمی

ر د ی، فلهذا اگر شخصدمختار بوده ودرحقیقت مستکره شمرده نشده وشامل حدیث نمیشو

ه قرار گرفته وهمسرش را طلاق داد ویا غلامش را آزاد قسمت طلاق وعتاق تحت اکرا

 .1ش واقع میشودوعتاق طلاق نمود،

آمده است که: اگر شخصی برطلاق دادن خانمش ویا آزاد کردن غلامش  تسهیل الهدایةدر

داده ویا غلامش را  مبجور شده وتحت اکراه قرار گرفت وشخص مکره خانمش را طلاق

ین صورتی طلاق وعتاق آزاد کرد طلاق وآزادی واقع میشود برخلاف امام شافعی که در چن

درحالت اکراه قبل از دخول همسرش را طلاق داد دراین اگر شخص مکرَه واقع نمیشود، و

صورت شخص اکراه کننده باید نصف مهر همسر مستکره را بپردازد، واگر در عقد نکاح 

ص خمسمی نشده باشد، همان متعه ای که بالای شخص مستکره لازم شده است را باید شمهر 

 .2اکراه کننده بدهد

 مطلب سوم: اثر اکراه درخلع

ن واز بین بردن ملک نکاح میباشد، ودر نزد اکثر علماء دخلع که درحقیقت به معنی دور کر

 بخاطر نیاز وحاجت مردم جائز میباشد.

 3انحلال عقد ازدواج در بدل مالیكه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد.خلع عبارت است از 

از آنجائیکه بعضی اوقات مشکلات ونزاعاتی دربین زوجین بوجود میآید ویکی از  زوجین 

ینی، ومشکلات ویاهم هردویشان نسبت به مشکلات بوجود آمده مانند مشکلات اخلاقی، د

                                                           
 .05ص 2. الفتاوی الهندیة ج115ص 14ج همانالکاسانی  1 
 .991/995تسهیل الهدایة ص 2 
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، شریعت اسلامی خلع را بخاطر دفع ضرر نندنمیتوانند با یکدیگر زندگی کصحی ویاغیره 

از زوجه مشروع ومجاز گردانیده است، فلهذا زوجه با پرداخت مبلغی از مال برای شوهرش 

ید، ولی خودش را از ازدواجی که به آن رضایت ندارد ونمیتواند زندگی کند خلاص نما

ف واثر اکراه در درقسمت اینکه خلع از جانب یکی از طرفین باشد ویا از جانب هردو طر

 آن چگونه میباشد فقهاء اختلاف نظر دارند.

واکره از جانب  سوء معاشرت، اعراضهمه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که اگر 

تحت فشار شوهرباشد، وشوهر بدون کدام مشکل واعراضی از جانب همسرش او را 

خلع نماید، وبا همسرش رفتار بد  البهطمدرحالت اکراه قرار داده وهمسرش را وادار به و

وسپس ، را بنماید شنموده ودرحالت مضیقه قرار دهد تا مطالبه طلاقداشته واورا مجبور 

 شمطالبه طلاقبخاطر دفع ضرر از خودش قرار گرفته است اکراه که تحت  یزوجه درحالت

یر تأث واقع شده اکراه نماید ودر بین زوجین خلع صورت گیرد، درچنین صورتی طلاق را

گزار نمیباشد، ولی درست وحلال نیست که شوهر درچنین حالتی از همسرش چیزی را در 

 .1بدل خلع اخذ نماید

 انطَار  ق   هُنَ دىَ  إ ح   تمُ  وَءَاتيَ   ج  زَو   مَكَانَ  ج  زَو   داَلَ ت ب  س  ٱ أرََدت مُ  وَإ ن  والله متعال در رابطه میفرماید: 

ن   خُذوُا  تأَ   فَلَ  ب ين   ام  وَإ ث   ان  تَ  بهُ   ۥخُذوُنَهُ أتَأَ   ا  شَي   هُ م    .54سورة نساء آیه  ٦٠ام 

ترجمه: واگر خواستید بجای زنی، زن دیگری جایگزین کنید وبه یکی از آنها مال هنگفتی 

هتان وگناه آشکار باز پس بداده باشید، چیزی از آن مال را باز پس نگیرید، آیا آن را به 

 میگیرید.

كُوهُنَ فَأمَ   أجََلهَُنَ  نَ فبََلغَ   ءَ لن  سَا  ٱ تمُُ طَلقَ   وَإ ذاَوهمچنان الله متعال میفرماید:   و  أَ  رُوف  ب مَع   س 

حُوهُنَ  كُوهُنَ تمُ   وَلَّ  رُوف   ب مَع   سَر   رَار   س    عَل  يَف   وَمَن تدَوُا   ل  تعَ   اض 
ذوُ   وَلَّ   ۥ سَهُ نَف   ظَلَمَ  فَقَد   ل كَ ذَ   ا  تتَخَ 

نَ  كُمعَلَي   أنَزَلَ  وَمَا   كُم  عَلَي   لَلّ  ٱ مَتَ ن ع   كُرُوا  ذ  ٱوَ  ا  هُزُو   لَلّ  ٱ ت  ءَايَ   تَ  ل  ٱ م   ك  ل  ٱوَ  ب  ك  ظُكُم مَة  ح    ۦ ه  ب   يَع 

 .511سورة بقره آیه  ٦٣٦عَل يم   ء  شَي   ب كُل    لَلَّ ٱ أنََ  ا  لمَُو  ع  ٱوَ  لَلَّ ٱ تقَوُا  ٱوَ 
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 دارید نگاهشان بخوبى پس رسیدند خویش عده پایان به و گفتید طلاق را آنان چون وترجمه: 

 تا به مدارید نگاه ایشان به رساندن زیان و براى آزار را آنان ولى كنید آزادشان بخوبى یا

 به را خدا وآیات است نموده ستم خود بر قطعا كند چنین كس وهر كنید تعدى حقوقشان

 كرده نازل شما بر حكمت و كتاب از كه را آنچه و خود بر را خدا نعمت و مگیرید ریشخند

 كه بدانید و باشید داشته پروا خدا از و آورید یاد به دهد مى اندرزرا  شما به آن به وسیله و

 داناست. چیزى هر به خدا

ينَ ٱ أيَ هَايَ   : وهمچنان الله متعال میفرماید ل   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ  ثوُا   أنَ لكَُم   يَح   وَلَّ  ا  ه  كَر   ءَ لن  سَا  ٱ ترَ 

  أنَ إ لَّ   تمُُوهُنَ ءَاتيَ   مَا   ض  ب بَع   هَبوُا  ل تذَ   ضُلوُهُنَ تعَ  
شَة  ب فَ   ت ينَ يَأ  بَي  نَة    ح  رُوهُنَ  م   رُوف   مَع  ل  ٱب   وَعَاش 

ه   فَإ ن  .17سوره نساء آیه  ٦١اكَث ير   ار  خَي   ف يه   لَلُّ ٱ علََ وَيَج   اشَي   رَهُوا  تكَ   أنَ فعََسَى    تمُُوهُنَ كَر 

 ارث اكراه به را زنان كه نیست حلال شما براى اید آورده ایمان كه كسانى اى ترجمه:

بیرون  چنگشان اید از داده آنان به را آنچه از بخشى تا مگذارید فشار زیر را آنان و ببرید

 از اگر و كنید رفتار بشایستگى آنها با و شوند آشكارى زشتكارى مرتكب آنكه مگر کنید

فراوانی  مصلحت آن در خدا و دارید نمى خوش را چیزى بسا چه پس نیامد خوشتان آنان

 دهد. مى قرار را 

درصورتیکه شوهر همسرش را تحت فشار ودرحالت اکراه قرار داده وهمسرش را مجبور 

ع طر دفبه مطالبه خلع نماید، وسپس زوجه درحالتی که تحت اکراه قرار گرفته است بخا

ضرر از خودش مطالبه طلاقش را نماید ودر بین زوجین خلع صورت گیرد، برای شوهر 

درست وحلال نیست که از همسرش چیزی را در بدل خلع درحالت اضرار اخذ ومطالبه 

 .1نماید

، وهر دوی درحالتی که اکراه از هر دو طرف یعنی زن وشوهر باشد فقهاءاز نظر جمهورو

داشته باشند که شاید نتوانند امور وحقوق زوجیت را اداء نمایند، میتوانند آنها ترس این را  

 .2نیست تا با یکدیگر خلع نموده وشوهر در بدل خلع چیزی را از همسرش اخذ نماید
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يحُ  تسَ   أوَ   رُوف  ب مَع   سَاكُ  فَإ م   مَرَتاَن    قُ لطَلَ  ٱالله متعال میفرماید:  ل   وَلَّ  ن   سَ  ب إ ح   ر   أنَ لكَُم   يَح 

مَا   خُذوُا  تأَ   ف   فَإ ن   لَلّ   ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا ألََّ  يَخَافَا   أنَ إ لَّ   اشَي   تمُُوهُنَ ءَاتيَ   م   فَلَ  لَلّ  ٱ دَ حُدوُ يقُ يمَا ألََّ  تمُ  خ 

مَاعَلَي   جُنَاحَ    لَلّ  ٱ حُدوُدَ  يَتعََدَ  وَمَن تدَوُهَا  تعَ   فَلَ  لَلّ  ٱ حُدوُدُ  كَ ت ل    ۦ ب ه   تدَتَ  ف  ٱ ف يمَا ه 
لَ    هُمُ  ئ كَ فَأوُ 

 ٱ
 
 .557سوره بقره آیه  ٦٦١ل مُونَ لظَ

 بشایستگى یا داشتن نگاه بخوبى را زن باید یا آن از پس است بار دو رجعى طلاقترجمه: 

آنكه  مگر بازستانید چیزى ه اید داد آنان آنچه به از كه نیست روا شما براى و كردن آزاد

 را حدود خدا دو آن كه دارید بیم اگر پس باشند بیمناك خدا حدود داشتن پا به در طرفین

 این نیست ایشان بر گناهى دهد فدیه خود كردن آزاد براى كه زن آنچه در دارند نمى برپاى

 تجاوز الهى احكام حدود از كه كسانى و مكنید تجاوز آن از پس الهى واحكام حدود است

 ستمكارانند. همان آنان كنند

در تسهیل الهدایه آمده است که: اگر کسی مجبور شده وتحت اکراه قرار گرفت تا همسرش 

را طلاق داده وخلع نماید، وآن شخص همسرش را خلع نمود خلعش درست وصحیح میباشد، 

چراکه خلع نمودن از جانب شوهر طلاق میباشد، واکراه مانع طلاق بلا عوض ویا بالعوض 

 .1ا اکراه در خلع تأثیر نداشته وخلع باوجود اکراه واقع میشودفلهذنمیباشد، 

ودر صورتیکه اکراه ازجانب زوجه باشد وشوهر مجبور به خلع همراه زوجه اش شود دراین 

صورت برای شوهر جواز دارد تا بدل خلع را از زوجه اش بگیرد، حتی از نظر جمهور 

واز دارد تا بدل خلع را از زوجه اش علماء بغیر از احناف در چنین حالتی برای شوهر ج

 2بیشتر از آنچه برایش مهریه داده است بگیرد.

قانون مدنی: اکراهی که رضا را از بین میبرد وقتی اعتبار دارد که شخص تهدید  229ماده 

کننده به اجرای عمل تهدید قادر بوده وشخص تهدید شده وقوع اکراه را درصورت عدم 

 .3گمان غالب حتمی بپندارداجرای موضوع تهدید به 

                                                           
 .990تسهیل الهدایة ص 1 
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 ، حوالهبیع، شراء، اجاره، هبه :مبحث چهارم: اثر اکراه در معاملات

اشد ب یکی از مسائل مهم وقابل توجه در فقه اسلامی وقوانین نافذه کشور بحث معاملات می

اص خودش خکه از نظر فقه وقانون مورد توجه خاصی قرار داشته ودارای احکام وقوانین 

ن وقتی عقدی از قبیل عقد بیع، اجاره، حواله؛ رهن یانوشریعت اسلامی وق نظرمیباشد، از 

ن جبر بدو ،طرفین عقد رضایتبا وغیره صورت میگیرد باید برحسب احکام شرعی وقانون 

یکی از عقود مذکور انجان شخصی در  درصورتیکهفلهذا صورت پذیرد،  وتهدید واکراه

فسخ  احتمالیا آیا و ، آیا عقدش درست وصحیح میباشد ویاخیرقرار گیردتحت اکراه وتهدید 

در بین فقهای در این رابطه  ،اثر گزار میباشد ویاخیرعقد وآیا اکراه در آن  را دارد یاخیر

 .وجود دارداختلاف نظر اسلامی 

رحالی د دارد تحت تهدید واکراه قرار گیرد،رد  را فسخ و اگر انسان در تصرفاتی که احتمال 

مانند خرید وفروش اجاره وهبه  که رضایت در این تصرفات شرط صحت عقد میباشد،

ه احناف تصرفات مستکره نافذ ولی فاسد می باشد، چراک درنزد جمهور فقهایوغیره، 

اکراه رضایت را از بین میبرد فلهذا چون  ،میباشدرضایت در تنفیذ این تصرفات شرط  

یت از آنجائیکه رضالی و، اجاره، هبه وغیره فاسد میباشد از قبیل بیع، مستکره اتتصرف

ر است که عقد را قبول ویا مستکره بعد از زوال اکراه مخی   میباشد،شرط صحت عقد قرار 

 .1، ومشتری بعد از قبض مالک مبیعه میباشدرد  نماید

د عقولی فقهای مالکی وامام زفر از احناف بر این باور اند که: چون رضایت شرط صحت 

در این نوع تصرفات میباشد، فلهذا تصرفات مستکره در حالت اکراه تا بعد از زوال اکراه 

موقوف به اجازه مستکره می باشد ودر صورتیکه مستکره بعد از زوال اکراه اجازه 

 .2رضایت داد عقد درست وصحیح بوده  ودر غیرآن درست نمیباشدو
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که چنین تصرفاتی همراه با اکراه وتهدید باطل  بر این باور اندوبقیه فقهاء  حنابلهشافعی و

 .1وغیر صحیح میباشد

قانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد  225ماده 

 .2عقد صحیح نمی باشد

قانون مدنی افغانستان: عقد شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد میگردد هرگاه  214ماده 

فع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح بعد از ر

 .3میگردد

 بطور جداگانه مورد بحث قرار میدهیم.را درمطالب ذیل  معاملاتاثر اکراه  در  بناءً موضوع

 خريد وفروشدرمطلب اول: اثر اکراه 

د چن (قرار گرفته شده شخص تحت تهدید)مذاهب اسلامی در رابطه به بیع مکره فقهاء از 

 نظریه وجود دارد:

فقهای شافعی وحنبلی بر این نظر اند که: تصرفات مستکره در صورتیکه اکراه به حق  -1

درصورتیکه اکراه به حق باشد تصرفات مستکره ، اشد ویا به غیر حق متفاوت میباشدب

بر فروش اموالش درست وصحیح میباشد، مانند کسیکه از جانب حاکم بخاطر ادای دیونش 

ولی در ، درست وصحیح میباشد مکره تحت اکراه قرار گیرد که در این صورت بیع

 ()خرید وفروش بیعمکره بخاطر عدم موجودیت رضایت  ،صورتیکه اکراه به غیر حق باشد

خوردن مال مردم به ناحق می وچنین بیعی مانند ، درست نبوده وبیع مستکره باطل میباشد

 .4باشد
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ينَ ٱ أيَ هَايَ   والله متعال خوردن مال مردم را به ناحق نهی فرموده ومیفرماید:   ا  لوُ  كُ تأَ   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ 

ل  بَ  ل  ٱب   نكَُمبَي   لكَُموَ  أمَ   نكُم    ترََاض   عَن رَةً ت جَ   تكَُونَ  أنَ إ لَّ   ط   ب كُم   كَانَ  لَلَّ ٱ إ نَ  أنَفسَُكُم    ا  تلُوُ  تقَ   وَلَّ  م  

يم    .57سوره نساء آیه  ٦١ارَح 

مالهایتان را در بین خودتان به باطل وناحق نخورید ای کسانیکه ایمان آورده اید ترجمه: 

 وخودتان را باشد مگر اینکه از طریق خرید وفروش وتجارتی همراه با توافق ازجانب شما

 .نکشید زیرا الله همواره با شما مهربان است

این نظر اند که: تصرفات مستکره در صورتیکه اکراه به حق باشد فقهای مالکی نیز بر  -5

 ویا به غیر حق متفاوت میباشد.

درصورتیکه اکراه به حق باشد تصرفات مستکره درست وصحیح میباشد، مانند کسیکه 

بخاطر توسعه مسجد ش تحت اکراه قرار گیرد ویا وخانه ا اموال فروشبخاطر ادای دیونش بر

که در این صورت بیع درست  خانه وزمینش تحت اکره قرار گیرد وراه عامه بر فروش

 وصحیح میباشد.

وده نب لازمیولی در صورتیکه اکراه به غیر حق باشد بخاطر عدم موجودیت رضایت بیع 

موقوف به اجازه خود مستکره میباشد، وشخص مستکره در تأیید ورد  عقد بیع وبیع مستکره 

عقد بیع را تأیید نماید در ست ودر غیر آن درست درصورتیکه مستکره  ،مخیر میباشد

نمیباشد، فلهذا مستکره میتواند بیع را تإیید نموده ویا پول مشتری را واپس برایش داده ومبیعه 

 .1واپس بگیرد از مشتریرا 

تصرفات مستکره در براین باور اند که: نیز امام ابو حنیفه، امام ابویوسف وامام محمد  -1

 به حق باشد ویا به غیر حق متفاوت میباشد.صورتیکه اکراه 

درصورتیکه اکراه به حق باشد تصرفات مستکره درست وصحیح میباشد، ودر صورتیکه 

عقاد در واکراه مانع ان ،میباشدبوده ولی فاسد اکراه به غیر حق باشد عقد مستکره نافذ ومنعقد 

 اکراهتحت در حالت چراکه در هر حال عقد ولو اینکه  ،باشد نمیمستکره اصل تصرف 
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 ودهباهلیت دارای خرید وفروش بوده وبوده باشد از شخصی صادر شده که اهل  قرار گرفتن

واز آنجائی که رضایت در صحت  عد از قبض برای مشتری ثابت می شو،مبیعه ب یتوملک

ودلیل بر اینکه رضایت شرط صحت عقد می باشد قول  .1باشدعقد شرط است عقد فاسد می 

ينَ ٱ أيَ هَايَ   الله متعال است که میفرماید:  ل  بَ  ل  ٱب   نَكُمبَي   لكَُموَ  أمَ   ا  كُلوُ  تأَ   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ   تكَُونَ  أنَ إ لَّ   ط 

نكُم    ترََاض   عَن رَةً ت جَ   يم   ب كُم   كَانَ  لَلَّ ٱ إ نَ  أنَفسَُكُم    ا  تلُوُ  تقَ   وَلَّ  م     .57سوره نساء آیه  ٦١ارَح 

مالهایتان را در بین خودتان به باطل وناحق نخورید ای کسانیکه ایمان آورده اید ترجمه: 

باشد وخودتان را  مگر اینکه از طریق خرید وفروش وتجارتی همراه با توافق ازجانب شما

 نکشید زیرا الله همواره با شما مهربان است.

که بیع  ستامام زفر از فقهای احناف قبض مشتری را تثبیت ملکیت ندانسته وبر این باور ا

ست موقوف بر اجازه مستکره، ومستکره میتواند بعد از زوال اکره آن را ا مستکره بیعی

نمیکند،  برای مشتری افاده تثبیت ملکیت رادر مبیعه قبول ویا رد  نماید، فلهذا قبض مشتری 

وسط تملکی که موقوف بر اجازه فروشنده باشد قبل از اجازه فروشنده قبض مبیعه بناءً مال و

 .2نمیکند را افاده تثبیت ملکیت برای مشتریمشتری 

کره تصرفات مستفقهای همه مذاهب متفقاً بر این نظر اند در صورتیکه اکراه به حق باشد  -0

مستکره بعد از زوال اکراه اجازه داده وهمچنان در صورتیکه ، درست وصحیح میباشد

وبرعقد بیع رضایت بدهد وآن را قبول نماید بیع درست وصحیح بوده وبالاتفاق ملکیت مبیعه 

بعد از زوال اکراه حاصل  اش، چراکه رضایت مستکره به اجازه میگرددبرای مشتری ثابت 

 .3دمیشوگردیده وبیع ثابت 
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صحت عقد می باشد، بعد از اصلی که شرط  ،شخص مکره بخاطر فقدان رضایت همچنان

 ،زوال اکراه حق فسخ وحق تأیید عقد را دارا می باشد، ومیتواند عقد را قبول ویا رد  نماید

 .1واین مخی ر بودن حق ثابت ومسلم مستکره میباشد

اکراه در هرحالت دربیع، خرید وفروش تأثیر گزار میباشد، ودر نزد جمهور حنفیه عقد فاسد 

لی مشتری باقبض نمودن مبیعه مالک آن میشود، ودرنزد امام زفر عقد موقوف بوده بوده و

 وبا قبض نمودن مبیعه مشتری مالک محسوب نمیگردد.

ولی علماء وفقهاء قول امام زفر را ترجیح داده اند، چرا که فقهای حنفی همه براین اتفاق 

عقد را قبول نموده اجازه ورضایت  ،نظر دارند، در صورتی که مستکره بعد از زوال اکراه

درست وصحیح بوده وحق مشتری در مبیعه ثابت میگردد، وچنین حکمی در عقد  دعقبدهد 

 .2موقوف میباشد نه در عقد فاسد

ر ود درتسهیل الهدایه آمده است که: اگر شخصی چیزی را در حالت اکراه فروخته باشد -2

ومشتری نیز آن چیز را قبض کرده باشد از  کراه آن را برای مشتری تسلیم نموده،حالت ا

عه میگردد، ولی از نظر امام زفر یمالک آن مببعد از قبض مشتری نظر ائمه ثلاثه احناف 

قوف وبیع مومالک نگردیده وملکیت مبیعه موقوف به اجازه بایع میباشد، در قبض مشتری 

 .3فاده ملکیت را برای مشتری نمیکندبدون اجازه بایع ا

ائمه ثلاثه اکراه سبب از بین رفتن ارکان بیع ) ایجاب وقبول( نمیشود وصرفاً شرط در نزد 

ً  فاسد میباشد ودر بیع فاسد  جواز بیع که رضایت است معدوم میباشد، وبیع مکره صرفا

اگر شخصی در حالت تحت قرار گرفتن ، قبض نمودن مبیعه مالک آن میگردد مشتری با

ن را قبض نموده وبعد از قبض نمودن مثلاً اگر غلام بود اکراه چیزی را فروخته ومشتری آ

اورا آزاد نمود ویا اگر کنیز بود او را حامله گردانید، ویا در مبیعه طوری تصرف نمود که 

                                                           
 .055ص  همانعارض الاکراه  1 
 .109/517ص 0الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة،  2 
 .925/927ص 1تسهیل الهدایه ج 3 
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قابل نقض وبرگشت نبود درهمه حالات مذکور تصرف مشتری در مبیعه جائز بوده  ودر 

 .1ت آن بالای مشتری لازم میگرددصورتیکه بایع بعد از زوال اکراه رضایت نداشت قیم

 در رابطه به بیع مکره چنین بیان میدارد: 214و 225قانون مدنی افغانستان نیز در مواد  -1

قانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد  225ماده 

 .2عقد صحیح نمی باشد

شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد میگردد هرگاه قانون مدنی افغانستان: عقد  214ماده 

بعد از رفع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح 

 .3میگردد

عقدی که صلاحیت تصرف کامل ویا نوعی از انواع  قانون مدنی افغانستان: 111ماده 

 .4تصرف درآن صلب گردیده باشد عقد موقوف پنداشته می شود

قانون مدنی: شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اجبار  242ماده 

 .5واکراه

د نافذ ولی فاسوقانون مدنی نافذه کشور خلاصه: بیع مکره در نزد اکثر فقهای احناف  -9

میباشد، ودر نزد امام زفر ازاحناف موقوف وغیر نافذ بوده وموکول به اجازه مکره بعد از 

اشد، ولی بعد از زوال اکراه با اجازه مکره عقد بیع بالاتفاق در نزد احناف زوال اکراه میب

وفقهای مالکی نافذ وجائزمیباشد، ولی در نزد فقهای شافعی وحنبلی عقد بیع بخاطر عدم 

 .موجودیت رضایت در حین انعقاد عقد درست وصحیح نمیباشد

                                                           
 .925/927ص 1ج همان 1 
 .225م  51ص 5ج همانقانون مدنی  2 
 .214م  51ص 5ج همانقانون مدنی  3 
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 اجارهاثر اکراه درعقد مطلب دوم: 

از آنجائیکه در کتب فقه اسلامی در رابطه به اثر اکره در موضوعاتی مانند بیع، اجاره، هبه 

وغیره بطور واضح ومطالبی جدا گانه بیان نگردیده است وتمام موضوعات فوق بشکل 

مشترک در یک پاراگراف درکتب مختلف فقهی تذکر یافته است، از این جهت مجمل و

بشکل جدا گانه مورد بخاطر روشن شدن اثر اکراه در آن تم تا موضوعات مذکور را سخوا

 بر رسی قرار دهم.

باشد متفاوت می مذاهب در رابطه به عقد مستکره مچنانکه قبلا ذکر گردید دید گاه های فقهایه

 .که در این جا به بیان بعضی از نظریات ایشان میپردازیم

 اند که: تصرفات مکره در نظربراین  فقهای احنافبیع بیان گردید عقد چنانچه درموضوع 

صورتیکه اکراه به حق باشد ویا به غیر حق متفاوت میباشد، درصورتیکه اکراه به حق باشد 

تصرفات مکره صحیح می باشد، ولی در صورتیکه اکراه به غیر حق باشد عقد مکره نافذ 

ر حال عقد از ولی فاسد می باشد، واکراه مانع اصل تصرف مکره نمی باشد، چرا که در ه

از آنجائی که لی وبوده است،   دارا  دادن رابیع واجاره وهبه  یتشخصی صادر شده که اهل

، امام فاسد می باشداجاره نافذ ولی شرط است عقد اجاره وامثالش رضایت در صحت عقد 

زفر از فقهای احناف درعقد اجاره قبض مشتری را تثبیت عقد ندانسته وبر این باور است 

مکره عقدی است موقوف بر اجازه مکره، ومکره میتواند بعد از زوال اکره عقد را  که عقد

 .1قبول ویا رد  نماید، فلهذا قبض افاده تثبیت عقد اجاره را برای اجاره گیرنده نمیکند

لازمی عقد بخاطر عدم موجودیت رضایت درحالت اکراه عقد اجاره فقهای مالکی از نظر 

ه اجارکره موقوف به اجازه خود مکره میباشد، وشخص مکره در تأیید ورد  عقد عقد منبوده و

ودر غیر آن درست بوده در ست عقد  ودرا تأیید نم اجاره کره عقد اگر مباشد،  می مختار

 .2باشد نمی

                                                           
الفقه . الزحیلی، وهبة، 141ص 1الموسوعة الفقهیة الکوبتیة ج. 151ص 14ج  همانالکاسانی . 522ص 0رد المحتار ج 1 
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 . 051ص همانعارض الاکراه  .174ص 7/ج555ص



  

 
70 

 

 نیزعقد اجاره شخص مکره در حالت قرار گرفتن تحت اکراه فقهای شافعی وحنبلی ازنظر 

 مانند باشد، وچنین عقدی باطل می عقد مکرهرضایت درست نبوده وبخاطر عدم موجودیت 

 .1می باشد،وباطل خوردن مال مردم به ناحق 

رماید: وباطل منع نموده ومیفمال مردم را به ناحق واستفاده کردن ازخوردن از والله متعال  

ينَ ٱ أيَ هَايَ    ل  بَ  ل  ٱب   نَكُمبَي   لكَُموَ  أمَ   ا  كُلوُ  تأَ   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ  ن ترََاض   عَن رَةً ت جَ   تكَُونَ  أنَ إ لَّ   ط   وَلَّ  كُم   م  

يم   ب كُم   كَانَ  لَلَّ ٱ إ نَ  أنَفسَُكُم    ا  تلُوُ  تقَ    .57سوره نساء آیه  ٦١ارَح 

مالهایتان را در بین خودتان به باطل وناحق ای کسانیکه ایمان آورده اید ترجمه: ترجمه: 

باشد  طریق خرید وفروش وتجارتی همراه با توافق ازجانب شمانخورید مگر اینکه از 

 وخودتان را نکشید زیرا الله همواره با شما مهربان است.

رضایت بدهد وآن را اجاره در صورتیکه مکره بعد از زوال اکراه اجازه داده وبرعقد فلهذا 

 ربعه آثار عقداتفاق فقهای مذاهب ا درست وصحیح بوده وبا عقد مکرهقبول نماید تأیید و

ثابت میگردد، چراکه رضایت مکره به اجازه اش بعد از زوال اکراه حاصل برای طرفین عقد 

 ، اجاره، هبه وامثالشان، خرید وفروشاکراه در عقودی مانندرحالت است، ودر ه گردیده

 ودرنزد امام زفرمیباشد، فاسد نافذ ولی باشد، ودر نزد جمهور حنفیه عقد  تأثیر گزار می

 .به اجازه مکره میباشدعقد موقوف 

فقهای حنفی م زفر را ترجیح داده اند، چرا که همه قول امادرعقد اجاره نیز فقهاء جمهورولی 

هد ورضایت بد کند، در صورتی که مکره بعد از زوال اکراه، عقد را قبول بر این متفق اند

عقد  درتنها چنین حکمی این میگردد، وثابت  عقددرست وصحیح بوده وحق مشتری در  دعق

 .2باشد نه در عقد فاسد موقوف می

 مکره چنین بیان میدارد: عقددر رابطه به  214و 225قانون مدنی افغانستان نیز در مواد 
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قانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد  225ماده 

 .1عقد صحیح نمی باشد

قانون مدنی افغانستان: عقد شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد میگردد هرگاه  214ماده 

بعد از رفع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح 

 .2میگردد

عقدی که صلاحیت تصرف کامل ویا نوعی از انواع  قانون مدنی افغانستان: 111ماده 

 .3تصرف درآن صلب گردیده باشد عقد موقوف پنداشته می شود

 .4مجلة الاحکام العدلی: درصحت اجاره رضایت عاقدین شرط میباشد 005ماده 

 نافذه کشور نافذ ولی وانیندر نزد اکثر فقهای احناف وقدر اجاره وامثالش مکره  عقدفلهذا 

فاسد میباشد، ودر نزد امام زفر ازاحناف موقوف وغیر نافذ بوده وموکول به اجازه مکره 

بالاتفاق در نزد احناف وفقهای مکره عقد بعد از زوال اکراه باشد، ولی  بعد از زوال اکراه می

ر عدم بخاط مکرهباشد، ولی در نزد فقهای شافعی وحنبلی عقد  مالکی نافذ وجائزمی

 باشد.نبوده وباطل می موجودیت رضایت در حین انعقاد عقد درست وصحیح 

 هبه: اثر اکراه درعقد مطلب سوم

در کتب فقه اسلامی در رابطه به اثر اکره در موضوعاتی  قبلا تذکر داده شد که همانطوری 

جدا گانه بیان نگردیده است وتمام موضوعات ومانند بیع، اجاره، هبه وغیره بطور واضح 

 اثر اکراه در عقد هبه را نیزموضوع ذکر گردیده است، لهذا فوق بشکل مجمل ومشترک 

 دهم.میبشکل جدا گانه مورد بر رسی قرار

                                                           
 .225م  51ص 5ج همانقانون مدنی  1 
 .214م  51ص 5ج همانمدنی قانون  2 
 .111م 19ص 5ج همانقانون مدنی  3 

 .005م  170ص 1ج همجلة الأحکام العدلی 4 
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بر این باور اند که باید عقد هبه نیز با  فقهابیع بیان گردید عقد در موضوع قبلا چنانچه 

رضابت واجازه واهب یعنی هبه دهنده باشد، ودر صورتیکه در عقد هبه نیز رضایت واجازه 

باشد، ودر نزد فقهای احناف  موجود نباشد ویا جبر واکراهی موجود باشد عقد درست نمی

افذ عقد مکره ن ت گیردعقد هبه نیز مانند عقد بیع درصورتیکه درحالت اکراه وتهدید صور

عقد از شخصی صادر شده که اهلیت بیع واجاره وهبه دادن را  چون ولی فاسد می باشد، 

است، ولی از آنجائی که رضایت در صحت عقد اجاره وامثالش شرط است عقد اجاره  شتهدا

وق فنیز مانند عقود متذکره نافذ ولی فاسد می باشد، امام زفر از فقهای احناف درعقد اجاره 

قبض مشتری را تثبیت عقد ندانسته وبر این باور است که عقد مکره عقدی است موقوف بر 

 .1اجازه مکره، ومکره میتواند بعد از زوال اکره عقد را قبول ویا رد  نماید

بخاطر عدم موجودیت  هبهدرحالت اکراه این باور اند که  رنیز بفقهای مالکی همچنان 

باشد، وشخص مکره  مکره موقوف به اجازه خود مکره می هبهو نمی باشدرضایت لازمی 

ید تأیبعد از زوال اکراه  ودر صورتیکه مکره هبه اش راتار می باشد، هبه مخدر تأیید ورد  

 .2نمی باشد صحیحست بوده ودر غیر آن درنمود 

 تهدیدوشخص مکره در حالت قرار گرفتن تحت اکراه  نیز هبهازنظر فقهای شافعی وحنبلی 

 .3مکره باطل می باشد هبهطر عدم موجودیت رضایت درست نبوده وبخا

بوده وبا اتفاق فقهای  صحیحداد هبه اش مکره بعد از زوال اکراه رضایت  اگر شخصفلهذا 

ثابت میگردد، چراکه رضایت هر دو  هبه دهنده وهبه گیرندهبرای  آنمذاهب اربعه آثار 

 .گردیده استمکره به اجازه اش بعد از زوال اکراه حاصل 

 در رابطه به عقد مکره چنین بیان میدارد: 214و 225قانون مدنی افغانستان نیز در مواد 
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قانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد  225ماده 

 .1عقد صحیح نمی باشد

اه فاسد منعقد میگردد هرگقانون مدنی افغانستان: عقد شخص تهدید شده به صورت  214ماده 

بعد از رفع تهدید شخص تهدید شده طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد صحیح 

 .2میگردد

عقدی که صلاحیت تصرف کامل ویا نوعی از انواع  قانون مدنی افغانستان: 111ماده 

 .3تصرف درآن صلب گردیده باشد عقد موقوف پنداشته می شود

هبه ای که به جبر  : درهبه رضایت واهب لازم است بناءً هالعدلیمجلة الاحکام  514ماده 

 .4رفته باشد صحیح نیستواکراه صورت گ

 حواله: اثر اکراه درعقد مطلب چهارم

ر دبر این باور اند که باید  بیان گردید فقهابیع اجاره وهبه عقد در موضوع قبلا چنانچه 

نیز رضایت واجازه  در حوالهودر صورتیکه  شرط میباشد،ت واجازه حواله نیز رضای

 .نمی باشدوصحیح درست  حوالهی موجود باشد وتهدید موجود نباشد ویا جبر واکراه

فلهذا در نزد فقهای احناف ایجاب وقبول ورضایت برای محال ومحیل ومحیل علیه شرط 

میباشد، طوریکه ایجاب از جانب محیل یعنی حواله دهنده وقبول از جانب محال یعنی شخص 

ه مانند اینکگیرنده حواله ومحال علیه یعنی شخص ثالث قبول کننده حواله لازم میباشد، 

گوید تر بر فلانی حواله دادم و محال یعنی شخص گیرنده حواله شحص محیل حواله دهنده ب

لهذا فومحال علیه یعنی شخص ثالث قبول کننده حواله بگویند ما قبول کرده و رضایت داریم، 

رضایت هر سه نفر محال ومحیل ومحال علیه شرط صحت حواله میباشد، ودر صورتیکه 

                                                           
 .225م  51ص 5ج همانقانون مدنی  1 
 .214م  51ص 5ج همانقانون مدنی  2 
 .111م  19ص 5ج همانقانون مدنی  3 

 .514ماده  179ص 5ج همجلة الأحکام العدلی 4 
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ویا اکراه قرار گیرند حواله درست وصحیح  یکی از محال ویا محیل ویا محال علیه تحت تهدید

 .1نمیباشد

فقهای حنبلی براین باور اند که در حواله تنها رضایت شخص محیل حواله کننده شرط میباشد، 

وشخص محال یعنی شخص گیرنده حواله ومحال علیه یعنی شخص ثالث قبول کننده حواله 

 .2ندایند ولو اینکه رضایت نداشته باشرضایتشان شرط نبوده وتنها میتوانند حواله را قبول نم

تنها وفقهای مالکی وشافعی بر این باور اند که در حواله رضایت محال علیه شرط نمی باشد 

ت ، حواله درسرضایت شخص محیل حواله کننده وشخص محال یعنی شخص گیرنده حوالهبا 

 .3رضایت نداشته باشدشخص محال علیه ولو اینکه وصحیح میباشد، 

قانون مدنی افغانستان: هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد  225ماده 

 .4عقد صحیح نمی باشد

عقدی که صلاحیت تصرف کامل ویا نوعی ازانواع تصرف  قانون مدنی افغانستان: 111ماده 

 .5درآن صلب گردیده باشد عقد موقوف پنداشته می شود

اثر اکراه درموضوع معاملات مورد بحث قرار گرفت چنین دانسته شد که  در رابطه بهآنچه 

تصرفات مستکره نافذ ولی فاسد میباشد وبعد از زوال اکراه مسکره از نظر جمهور احناف 

درقبول ورد  آن مخی ر میباشد، از نظر فقهای شافعی وحنابلة تصرفات مستکره باطل وغیر 

کی وامام زفر از احناف موقوف به اجازه مستکره بعد صحیح میباشد، ولی از نظر فقهای مال

تصرفات مستکره  نیز براساس نظر امام ظفرمدنی از زوال اکراه میباشد، واز نظر قانون 

ولی بعد از زوال اکراه با اجازه مکره عقد بیع موقوف به اذنش بعد از زوال اکراه میباشد، 

                                                           
 .61/62ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة، .751ص1ج همانالکاسانی  1 

 .166ص  5ج همانالزحیلی، . 62ص 5المغنی ج 2 

 .62ص  5ج همانالزحیلی، . 92ص 5مغنی المحتاج ج 3 
 .225م  51ص 5ج همانقانون مدنی  4 
 .111م  19ص 5ج همانقانون مدنی  5 
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میباشد، ولی در نزد فقهای شافعی وحنبلی بالاتفاق در نزد احناف وفقهای مالکی نافذ وجائز

 یست.ین انعقاد عقد درست وصحیح نعقد بیع بخاطر عدم موجودیت رضایت درح

 حدودو مبحث پنجم: اثر اکراه در جرایم

موضوع جرایم ازمسائل مهم وقابل توجه در فقه اسلامی وقوانین نافذه کشور دیگر یکی 

میباشد که از نظر فقه وقانون مورد  نوشیدن شرابوحدود مانند: زنا، دزدی، قتل وجرح، 

شریعت  وزمانی کهتوجه خاصی قرار داشته ودارای احکام وقوانین حاص خودش میباشد، 

وانین نافذه یک کشور انجام ویا عدم عملی را حلال ومجاز ویا حرام وگناه وجرم اسلامی وق

ور ومکلف است تا احکام تلقی ومعرفی می نمایند انسان مسلمان وتابع همان کشور مجب

ی که احکامات اسلامی ورستورات ودستورات شرعی وقانونی را رعایت نماید، ودر صورت

 مورد مؤاخذه ومجازات قرار میگیرد،قوانین را با اراده ورضایت خودش رعایت ننماید 

سببی به علتی از علل ووفقط در صورتی میتواند مورد معافیت شرعی وقانونی قرار گیرد که 

 تأثیر قوه مادی ویده وتحت اکراه وتهدید ز اسباب رضایت واختیار واراده از وی سلب گردا

وقانون با رعایت حال شخص اسلامی که در این صورت شریعت  قرار گیرد، یا معنوی ای

را در بعضی از موارد مورد عفو وبخشش قرارداده ودر بعضی  عاملوعمل انجام شده 

 .گرید قرار نمیشرعی وقانونی مورد معافیت موارد هم 

چنین آمده نیز افغانستان قانون جزای  70ء، وماده درشرح کد جزا 119ماده  1فقره در 

است: شخصی که تحت تأثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد 

 مجبور به ارتکاب جرم گردد مسئول شناخته نمیشود.

شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر قریب الوقوع شرح کد جزا:  119ماده  5فقره 

از دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع 

 شده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد.
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( این ماده موجب رفع 1)شرح کد جزا: ارتکاب قتل درحالت مندرج فقره  119ماده  1فقره 

 .1مسئولیت جزائی نمیگردد

کود جزای افغانستان: اکراه در قتل موجب رفع مسئولیت از اکراه شونده  207ماده  1فقره 

 نمیگردد.

کود جزای افغانستان: هرگاه شخصی دیگری را به قتل شخص دیگری  207ماده  5فقره 

واکراه شونده به حبس  1ام درجه اکراه کند درصورت وقوع قتل اکراه کننده به حبس دو

 .2طویل تا هفت سال محکوم میگردند

قانون ودیدگاه های  رعایت احکانبا در نظر داشت بخاطر روشن شدن بیشتر موضوع فلهذا 

 مانند: زنا، دزدی، قتل وجرح، نوشیدن شراب مطالبیآثار اکراه را در اسلامی فقها مذاهب 

  .مهیرا بطور جدا گانه مورد تحقیق وبر رسی قرار مید

 زنا فعل مطلب اول: اثر اکراه در

از جمله تصرفات حسی حرام که با اکره وتحت تهدید قرار گرفتن مباح مرخص نمی  باشد 

فعل شنیع زنا میباشد، که برای مرد وزن هردوی شان در حالت اکراه حرام بوده ورخصت 

رت واقع شدن در فعل زنا گناهکار میباشند چراکه حرمت زنا عقلاً داده نشده است ودر صو

 .3، ودر انجام فعل زنا گناه همچنان بحال خودش باقی میباشدوشرعا ثابت میباشد

نَى    ٱ رَبوُا  تقَ   وَلَّ والله متعال میفرماید:  شَة  فَ   كَانَ ۥإ نهَُ  لز    .22سوره اسراء آیه  ٣٦سَب يل   ءَ وَسَا   ح 

 .به زنا نزدیک نشوید چراکه کار بسیار زشت وراه بد ونا پسندی استترجمه: 

                                                           
 .119ماده  115/111جزا ص کد .119ماده  101ص 1شرح کد جزا ج 1 
 .549ماده  515کود جزا ص  2 

 . 216ص 5لفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة،  ا 3 
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تحت اکراه قرار گرفتن بر انجام عمل زنا گاها بالای مرد وگاها بالای زن صورت میگیرد، 

طوریکه گاه مرد بر انجام عمل زنا تحت تهدید واکراه قرار میگیرد تا بازنی زنا کند وگاه 

 قرار میگیرد تا تن به عمل زشت وشنیع زنا بدهد.نیز یک زن تحت تهدید واکراه 

راه اکو، درصورتیکه یک زن بر انجام عمل زنا تحت تهدید استبراین باور امام ابو حنیفه

بروی لازم نمیگردد خواه اکراه تام وخواه ناقص باشد، چراکه الله متعال  قرار گیرد حد  

ينَ ٱ ف ف  تعَ  يَس  وَل  میفرماید:  دوُنَ  لَّ  لذَ  ن لَلُّ ٱ ن يهَُمُ يغُ   حَتىَ   ن كَاحًا يَج  ينَ ٱوَ   ۦ ل ه  فَض   م  تَ  ل  ٱ تغَوُنَ ب  يَ  لذَ   بَ ك 

مَا م   تمُ  عَل م   إ ن   فكََات بوُهُم   نكُُم  مَ  أيَ   مَلكََت   م  ن وَءَاتوُهُم ا  ر  خَي   ف يه  ي  ٱ لَلّ  ٱ مَال   م    وَلَّ  كُم   ءَاتىَ   لذَ 

هُوا  تكُ   ن   نَ أرََد   إ ن   ء  ب غَا  ل  ٱ عَلىَ ت كُم  فتَيََ   ر  هه نَ ك  يُ  وَمَن يَا  لد ن  ٱ ة  حَيَو  ل  ٱ عَرَضَ  تغَوُا  ل  تبَ   اتحََص   فَإ نَ  ر 

ن   لَلَّ ٱ نَ رَ  إ ك   د  بَع   م  ه  يم   غَفوُر   ه   .22سوره نور آیه  ٣٣رَح 

 فضل از را آنان خدا تا ورزند عفت باید یابند نمى زناشویى كه وسیله كسانى و ترجمه:

 را خود كتبى قرارداد با صددند در كه كسانى غلامانتان میان از و گرداند نیاز بى خویش

 بنویسید را آنها بازخرید قرار یابید مى مال پرداخت توانایى خیرى و آنان در اگر كنند آزاد

 كنیزان و كنند آزاد را خود تدریجا بدهید تا ایشان به است داده شما به خدا كه مالى و از آن

 به بجویید را دنیا زندگى متاع اینكه براى پاكدامنى دارند به تمایل كه صورتى در را خود

 نمودن اجبار از پس تخدا حقیق در كند وادار زور به را آنان كس هر و مكنید وادار زنا

وبرای بدست آوردن کالای ناچیز دنیا کنیزان تان است  مهربان آمرزنده آنها به ایشان نسبت

به راستی را که خواهان پاک دامنی هستند به زنا وادار نکنید وهرکس آنان را مجبور سازد 

 .نسبت به آنان آمرزنده ومهربان استبه زنا که الله پس از واداشتن آنان 

 إثم وگناه ازبناءً آیه مذکور دلالت بر رفع گناه واثم از زن مکرهه مینماید، پس زمانی که 

 .1زن مکرهه مرتفع گردد حد  نیز مرتفع میگردد

                                                           
 9. ج281ص 5. الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی وادلته ج115ص 11ج همان. الکاسانی 185ص  11القرطبی ج  1 

ه  1415لبنان ، الطبعة الرابعة  –نظریة الضرورة الشرعیة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت وهبة ،  الزحیلي،. 812/451ص

 .94ص  م 1985
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فقهای حنابله بر این نظر اند، در صورتیکه یک مرد بر انجام عمل شنیع زنا تحت تهدید 

چراکه  آلت واکراه قرار گیرد خواه اکراه تام وخواه ناقص باشد حد  بروی لازم میگردد، 

تناسلی یک مرد درحالت خوف وبدون رضایتش منتشر نمیشود، ووقتی آلت تناسلی یک مرد 

م میشود که خودش برای انجام فعل رضایت دارد وزمانی که رضایت انتشار پیدا کند معلو

 . 1موجود باشد پس فعل زنا را با رضایت انجام داده وحد  بر وی لازم میگردد

، در صورتیکه یک مرد بر انجام عمل شنیع زنا تحت تهدید واکراه از نظر فقهای شافعی

ی رسول الله صللازم نمیگردد، چراکه قرار گیرد خواه اکراه تام وخواه ناقص باشد حد  بروی 

. ترجمه: 2(الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه إن الله تجاوز عن امتی) الله علیه وسلم میفرمایند: 

اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایشان مرفوع 

اکراه در هرحالتی که باشد تام ویا ناقص شبهه را در بر دارد وحدود  ، وهمچنانگردیده است

 3(شبهاتإدرءوا الحدود بالرسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: )  باوجود شبهه دفع میگردد

 .4دفع میسازد از زانی نوعی شبهه محسوب گردیده وحد  رانیز واکراه 

ویا یک زن بر انجام عمل شنیع زنا تحت واز نظر فقهای مالکی، در صورتیکه یک مرد 

تهدید واکراه تام یعنی اکراه بر قتل قرار گیرند ومرتکب عمل زنا شوند حد  برآنها لازم 

نمیگردد، ولی در صورتیکه اکراه ناقص باشد وشخص مکره مرتکب عمل زنا شود حد   بر 

 .5وی لازم میگردد، واین قول مفتی به در نزد مالکی میباشد

 شخصی قدرتمندتام از جانب از نظر امام ابوحنیفه در صورتیکه مکره تحت تهدید واکراه 

وصاحب سلطان وبا نفوذ قرار گیرد ومرتکب عمل زنا شود حد  بر وی لازم نمیشود، ولی 

                                                           
 . 812/451ص 9. ج281ص 5ج همانالزحیلي . 182ص  11القرطبی ج . 119الأشباه والنظائر ص  1

 تخریج آن قبلا گذشت.   2

 تخریج آن قبلا گذشت. 3 

 2. فقه السنة ج111ص 6. الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج281/411ص 5ج همانالزحیلی، . 181ص 1الکاسانی همان ج 4 

 .421ص همان. عارض الاکراه 252ص

. الموسوعة 282ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة، .185ص  11القرطبی ج . 218ص 4حاشیة الدسوقی ج 5 

 .119ص 6الفقهیة ج
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اگر شخص تهدید کننده صاحب سلطان وقدرتمند نباشد شخص مکره وتهدید شده ای که 

گردیده وحد  بروی لازم میگردد، ولی ازنظر صاحبین  مرتکب عمل زنا شود مستوجب حد  

درصورتیکه اکراه تام باشد خواه شخص اکراه کننده قدرتمند وصاحب سلطان باشد ویاخیر 

واین رأی راجح شخص مکره وتحت تهدید که مرتکب عمل زنا شده مستحق حد  نمی باشد، 

 .1در نزد احناف می باشد

دد، بر مرتکب زنا لازم میگر درنزد ابوحنیفه وصاحبین حد  درصورتیکه اکراه ناقص باشد  و

چراکه اکراه ناقص اختیار انسان را سلب نمیکند وشخص فاعل زنا در حالت اکراه ناقص 

مستوجب حد  میگردد، واگر بخواهیم بطور خلاصه نظر  دلیلمختار میباشد، پس به همین 

ر شد بالای مکره حد  لازم نمیگردد، وداحناف را بیان کنیم باید گفت درصورتیکه اکره تام با

 .2صورتیکه اکراه ناقص باشد حد  بالای مکره لازم میگردد

چنین آمده است: شخصی که تحت تأثیر  نیزدرشرح کد جزای افغانستان  119ماده  1فقره 

قوه مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد 

 د.مسئول شناخته نمیشو

شرح کد جزا: شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر قریب الوقوع  119ماده  5فقره 

گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع از دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه 

 .3دشده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور ساز

 اثر اکراه در دزدی: مطلب دوم

جمهور فقهاء بر این نظر اند در صورتیکه اکراه تام باشد وشخص مکره تحت تهدید واکراه 

دلال واستباشد،  نمی حد  بروی لازم نشده وگناهکار تام قرار گرفته ومرتکب عمل دزدی شود

لخطأ اإن الله تجاوز عن امتی جمهور حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است که میفرمایند: ) 

                                                           
. الموسوعة 812/451ص 9. ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 48ص 5. الفتاوی الهندیة ج115ص 11ج همانالکاسانی  1 

 . 118ص 6ج همان

 .812/451ص 9. ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 115ص 11ج همانالکاسانی  2 

 .119ماده  115/111جزا ص کد .119ماده  101ص 1شرح کد جزا ج 3 
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. ترجمه: اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت 1(والنسیان وما استکرهوا علیه

در چنین حالتی اکراه شبهه را  ، وهمچناندیده استاکراه انجام میدهند جزایشان مرفوع گر

درءوا إدر بر دارد وحدود باوجود شبهه دفع میگردد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:) 

 .3واکراه نیز نوعی شبهه محسوب گردیده وحد  را از سارق دفع میساز 2(الحدود بالشبهات

ولی در صورتیکه اکراه ناقص باشد وشخص مکره تحت تهدید واکراه ناقص قرار گیرد 

ومرتکب عمل دزدی شود از نظرفقهای احناف حد  وگناه از وی ساقط نمیگردد، چراکه در 

چنین حالتی مکره مجبور به دزدی نبوده ونباید مرتکب عمل دزدی شود، ولی از نظر جمهور 

انی که شخص مکره تحت تهدید واکراه ناقص قرار گرفته فقهاء در اکراه ناقص نیز زم

ومرتکب عمل دزدی شود حد  بروی لازم نشده وگناهکار نمی باشد، واستدلالشان همان حدیث 

ن امتی إن الله تجاوز عمذکور میباشد که رسول الله صلی الله علیه وسلم است که میفرمایند: ) 

ترجمه: اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در . 4(الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه

در چنین حالتی اکراه شبهه  ، وهمچنانحالت اکراه انجام میدهند جزایشان مرفوع گردیده است

را در بر دارد وحدود باوجود شبهه دفع میگردد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:) 

ی شبهه محسوب گردیده وحد  را از سارق دفع واکراه نیز نوع 5(إدرءوا الحدود بالشبهات

 .6میساز

                                                           
 تخریج آن قبلا گذشت. 1 

 تخریج آن قبلا گذشت.  2 

نظریة الزحیلی، وهبة، . 421ص همان. عارض الاکراه 448ص 9/ج211ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة،  3 

 .91الضرورة الشرعیة ص
 تخریج آن قبلا گذشت.  ا 4 

 تخریج آن قبلا گذشت.  5 

نظریة الزحیلی، وهبة، . 421ص همانالاکراه . عارض 448ص 9/ج211ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة،  6 

 .91الضرورة الشرعیة ص



  

 
81 

 

از نظر قوانین نافذه کشور نیز دزدی که تحت اکراه قرار گرفته ومرتکب عمل دزدی میشود 

 مسئولیت جزائی ندارد:

درشرح کد جزای افغانستان چنین آمده است: شخصی که تحت تأثیر قوه  119ماده  1فقره 

دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد مسئول  مادی یا معنوی ای که دفع آن طور

 شناخته نمیشود.

شرح کد جزا: شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر قریب الوقوع  119ماده  5فقره 

از دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع 

 .1خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد شده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از

 اثر اکراه در نوشيدن شراب: مطلب سوم

در رابطه به اثر اکراه در نوشیدن شراب جمهور فقهاء بر این نظر اند در صورتیکه اکراه 

تام باشد وشخص مکره تحت تهدید واکراه تام قرار گرفته وشراب بنوشد حد  بروی لازم نشده 

که ایند استدلال مینمحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است این  بروگناهکار نمی باشد، و

. ترجمه: اعمالی را که امتم 2(الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیهإن الله تجاوز عن امتی میفرمایند: ) 

 هاکرا، ودرحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایشان مرفوع گردیده است

رسول الله صلی و  ،وحدود باوجود شبهه دفع میگردد بوجود آوردهدر چنین حالتی شبهه را 

واکراه نیز حدود را با شبهه دفع نمائید،  3(إدرءوا الحدود بالشبهاتالله علیه وسلم میفرمایند: ) 

دفع  شخصی که شراب را در حالت اکراه نوشیدهنوعی شبهه محسوب گردیده وحد  را از 

 .4میساز

                                                           
 .119ماده  115/111جزا ص کد .119ماده  101ص 1شرح کد جزا ج 1 
 تخریج آن قبلا گذشت. 2 

 تخریج آن قبلا گذشت. 3 

الزحیلی، وهبة، . 448ص 9/ج216ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة، . 119ص  11الکاسانی بدائع الصنائع ج 4 

 .191ص 1اصول الفقه الاسلامی جالزحیلی . 91نظریة الضرورة الشرعیة ص
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ولی در صورتیکه اکراه ناقص باشد وشخص مکره تحت تهدید واکراه ناقص قرار گیرد 

از نظرفقهای احناف حد  وگناه از وی ساقط نمیگردد، چراکه در چنین حالتی  شراب بنوشدو

 .نمی باشد نوشیدن شرابمکره مجبور به 

ده لازم نش هشخص مکربر حد   نیزباشد اکراه ناقص صورتیکه ولی از نظر جمهور فقهاء در 

باشد که رسول الله صلی الله علیه  وگناهکار نمی باشد، واستدلالشان همان حدیث مذکور می

. ترجمه: 1(الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیهإن الله تجاوز عن امتی وسلم است که میفرمایند: ) 

جزایشان مرفوع اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند 

در چنین حالتی اکراه شبهه را در بر دارد وحدود باوجود شبهه دفع  ، وهمچنانگردیده است

حدود را با شبهه  2(إدرءوا الحدود بالشبهات) میگردد رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: 

شخصی که شراب را در واکراه نیز نوعی شبهه محسوب گردیده وحد  را از دفع نمائید، 

 .3دفع میسازحالت اکراه نوشیده 

سید سابق نیز در فقه السنة چنین بیان میدارد: کسی که در نوشیدن شراب، وخوردن گوشت 

خود مرده، وخوردن گوشت خوک تحت تهدید واکراه قرار گیرد، خوردن ونوشیدن اشیاء 

علماء در حالت اکراه خوردن ح میباشد، بلکه از نظر عده ای ازمذکور برای شخص مکره مبا

. 4واجب میباشد ونوشیدن اشیاء مذکور برای مکره در صورتیکه راه خلاصی نداشته باشد

يكُم  ب أيَ   قوُا  تلُ   وَلَّ  لَلّ  ٱ سَب يل   ف ي وَأنَف قوُا  : میفرمایدچنانچه الله متعال  نوُ  وَأحَ   كَة  لُ لتهَ  ٱ إ لىَ د   إ نَ  ا   س 

ب   لَلَّ ٱ ن ينَ مُح  ل  ٱ يحُ   .172سوره بقره آیه  ٦١١س 

اری ونیکو ک خودتان را بادست های تان به هلاکت نیاندازیدونفقه بدهید در راه خدا وترجمه: 

  .کنید که خداوند نیکو کاران را دوست میدارد

                                                           
 تخریج آن قبلا گذشت.  1 

  تخریج آن قبلا گذشت.  2 

 . 91ص همانالزحیلی، . 448ص 9/ج211ص 5ج همانالزحیلی،  3 

 .251ص 2فقه السنة ج 4 
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فته تحت اکراه قرار گر کسیکه به اساس نظریه جمهورفقها از نظر قوانین نافذه کشور نیزو 

 میشود مسئولیت جزائی ندارد: نوشیدن شرابومرتکب 

درشرح کد جزای افغانستان چنین آمده است: شخصی که تحت تأثیر قوه  119ماده  1فقره 

مادی یا معنوی ای که دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به ارتکاب جرم گردد مسئول 

 شناخته نمیشود.

سته میشود که با خطر قریب الوقوع شرح کد جزا: شخص زمانی مکره دان 119ماده  5فقره 

از دست دادن جان، اعضای بدن ویا آزادی مواجه گردد وخطر مذکور به شکل دیگری دفع 

 .1شده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد

 در قتل اثر اکراه :چهارممطلب 

مباح ومرخص واکراه تحت تهدید  قرار گرفتن شخصاز جمله تصرفات حسی حرام که با 

حرام بوده وجواز ندارد ولو اینکه نمی باشد قتل است، کشتن یک انسان بی گناه به ناحق 

تل چراکه قانسان تحت تهدید واکراه قرار گیرد، برابر است که اکراه تام باشد ویا ناقص، 

  .2وجه من الوجوه جواز نداشته وندارده هیچ وکشتن یک انسان مسلمان ب

كُوا  تشُ   ألََّ  كُم   عَلَي   رَب كُم   حَرَمَ  مَا لُ أتَ   ا  تعََالوَ   قلُ  الله متعال میفرماید:   ا  ن  سَ  إ ح   ن  ل ديَ  وَ  ل  ٱوَب   ا  شَي   ۦب ه   ر 

ن   دكَُملَ  أوَ   ا  تلُوُ  تقَ   وَلَّ   إ م   م  
شَ فَوَ  ل  ٱ رَبوُا  تقَ   وَلَّ  وَإ ياَهُم    زُقكُُم  نَر   نُ نحَ   ق  لَ  ن   ظَهَرَ  مَا ح   طَنَ  بَ  وَمَا هَام 

 ٱب   إ لَّ  لَلُّ ٱ حَرَمَ  لتَ يٱ سَ لنفَ  ٱ تلُوُا  تقَ   وَلَّ 
سورة انعام   ٦١٦ق لوُنَ تعَ   لعََلكَُم   ۦب ه   كُموَصَى   ل كُم  ذَ   حَق    ل 

 .151آیة 

 را چیزى بخوانم شما براى كرده حرام شما بر پروردگارتان را آنچه تا بیایید بگوترجمه: 

 تنگدستى بیم از را خود فرزندان و احسان كنید مادر و پدر به و مدهید قرار شریك او با

چه پوشیده  و آن علنى چه زشت كارهاى به و رسانیم مى روزى را آنان و شما ما مكشید

                                                           
 .119ماده  115/111جزا ص کد .119ماده  101ص 1جزا جکد شرح  1 
 . 441ص 9/ ج216ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة، . 118ص  11ج همانالکاسانی  2 
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 شما كه خدا اینهاست مكشید بحق جز گردانیده حرام خدا كه را فسى ن و مشوید نزدیك اش

 .بیندیشد كه باشد است كرده آن سفارش دادن به انجام را

قرار گرفته  واکراه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که اگر شخصی تحت تهدید

جرای اقصاص، دیة، وباشد، ولی در رابطه به  وشخص دیگری را به قتل برساند گناه کار می

ومرتکب قتل گردیده اختلاف نظر حد  بالای شخص مکره که تحت اکراه تام قرار گرفته 

 .دارند

ابوحنیفه، امام محمد، داوود واحمد براین نظر اند که شخصی که تحت اکراه تام وتهدید امام 

مستوجب قصاص نمی باشد، وباید شخص اکراه کننده  قرار گرفته ومرتکب قتل میشود

یه وسلم الله علقصاص شود، وشخص مستکره تعزیر میگردد، بنا به فرموده رسول الله صلی 

. ترجمه: اعمالی را که 1(الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیهعن امتی  إن الله وضعکه میفرمایند: ) 

 ،مورد عفو قرار دادمامتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایشان 

رفته قرار گچراکه شخص مستکره در حقیقت قاتل نبوده وفقط آله دست شخص اکراه کننده 

اکراه کننده است که مستوجب مکره ، واین شخص وبر آله قصاص لازم نمیگردد است

به قول راجح در نزد امام ابوحنیفه نیز دیت مقتول همچنان ود، وبوده وقصاص میشمجازات 

د، وهمچنان در نزد احناف مستکره که واجب میباش بالای مکره شخص اکراه کننده لازم و

ث  خود گردیده است از ارث محروم نمیگردد بغیر از امام زفر که در نزدش مرتکب قتل مور 

ث خود شده است از ارث محروم میگرد  .2دمستکره که مرتکب قتل مور 

امام ابویوسف میگوید شخص مستکره که تحت تهدید واکراه قرارگرفته ومرتکب قتل شده 

 ،یدومیفرمامی باشند، وشخص مکره اکراه کننده هیچ کدام مستوجب مجازات وقصاص ناست 

زمانیکه قاتل که شخص مستکره میباشد ومرتکب قتل گردیده مستوجب قصاص نباشد، 

 نمیتواند مستوجب مجازاتبطریق اولی که مسبب قتل است شخص مکره یعنی اکراه کننده 

                                                           
. رواه ابن ماجه فی سننه عن ابن 45ص 5ج 2145صحیح، صححه الالبانی فی صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم 1 

 .659ص 1ج 2145عباس برقم 

 6. الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج41/41ص 5. الفتاوی الهندیة ج168ص 6ج . تسهیل الهدایة112ص  11ج همانالکاسانی  2 
نظریة الضرورة الشرعیة الزحیلی، وهبة، . 451/112ص 9/ ج281ص 5الفقه الاسلامی وادلته جالزحیلی، وهبة، . 111ص

 . 421ص  همان. عارض الاکراه 92ص
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ولاکن دیت مقتول بالای شخص مکره یعنی اکراه کننده لازم وواجب میگردد وباید د، باش

 .1را برای ولی وورثه اش بپردازد، وبالای مستکره چیزی لازم نمیگردددیت مقتول 

امام زفر از احناف وابن حزم ظاهری براین باور اند که، مستکره شخص که تحت تهدید 

قرار گرفته ودیگری را به قتل رسانید مستوجب مجازات وقصاص میباشد، چراکه واکراه 

ز لحاظ حسی وظاهری مستکره قاتل در حقیقت قتل به دست وی صورت گرفته است وا

میباشد، فلهذا مستوجب قصاص میباشد، وشخص مکره یعنی اکراه کننده که مسبب قتل بوده 

 .2مستوجب مجازات نمی باشد

رای راجح در نزد شافعی، مالکی وحنابله این است که مکره ومستکره یعنی شخص اکراه 

شان مستوجب مجازات وقصاص میباشند، چراکه مستکره  کننده وشخص اکراه شونده هردوی

قاتل بوده وقتل بدست وی صورت گرفته است وشخص مکره اکراه کننده مسبب قتل بوده 

 .3است ومسبب قتل مانند مباشر در قتل میباشد فلهذا هردویشان مستوجب مجازات میباشند

یسد: به هیچ حالتی برای در کتاب الوجیز فی اصول الفقه می نو 4دکتور عبدالکریم زیدان

مستکره جواز ندارد که اقدام به قتل نماید، چراکه همه انسانها معصوم الدم می باشند، وبرای 

انسان جواز ندارد که بخاطر دفع ضرر از خودش دیگری را به قتل برساند، واگر چنین 

 نده لازم میعملی را انجام داد گناهکار میباشد، ولی دیة مقتول بالای مکره شخص اکراه کن

چراکه شخص مستکره در چنین حالتی آله وبازیچه دست مکره ، باشد نه بالای مستکره

                                                           
الزحیلی، . 429ص  همان. عارض الاکراه 145/112ص 9/ ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 112ص  11ج همانالکاسانی  1 

 . 41/41ص 5جهمان . الفتاوی 168ص 6. تسهیل الهدایة ج92ص همان

الزحیلی، . 451/112ص 9/ ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 169ص 6. تسهیل الهدایة ج112ص  11ج همانالکاسانی  2 

 . 421ص  همان. عارض الاکراه 92صهمان 

. الموسوعة 451/112ص 9/ ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 119. الأشباه والنظائرلسیوطی ص444ص 2حاشیة الدسوقی ج 3 

 . 92ص همانالزحیلی، . 119/111ص 6ج همان

 قهف عبدالکریم زیدان، دانشمند ومتفکر مشهوراسلامی، یکی از علمای اهل سنت عراق و یکی از پیشگامان علمدکتور4 

زیدان م دارفانی را وداع گفت، دکتور5410ودر سال  بغداد دیده به جهان گشودشهرم در ۱۲۹۱در سال که  میباشداصول فقه و
استاد فقه وبعداً به عنوان  به درجه دکتورا نائل گردید،دانشگاه قاهره بعد ازسپری نمودن مدارج علمی در م ۱۲۹۹در سال 

هنتون دین در پواصول یس بخش ئاستاد فقه اسلامی و ر ،بغداد اسلامی و رئیس بخش فقه اسلامی در پوهنحی حقوق پوهنتون
المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة  ،آثار مشهور وی .،ناظر کل اخوان المسلمین عرا ،پوهنتون بغدادیات ادب

درسن  دکتور زیدان ،الإسلامیةالوجیز في شرح القواعد الفقهیة في الشریعة  -الوجیز فی اصول الفقه  –جلد  ۱۱الإسلامیة در 

 /http://aqeedeh.com .در صنعاء پایتخت یمن دارفانی را وداع گفتم 5410هـ مصادف با 1175 درسالسالگی  ۲۹
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ولی  ،شخص اکراه کننده قرار گرفته است وقصاص بالای قاتل لازم میگردد نه بالای آله قتل

در نزد شافعی قصاص بر فاعل قتل لازم میگردد چراکه او درحالت اکراه کاری را انجام 

ایش حلال نبوده است، وهمچنان مکره شخص اکراه کننده نیز مستوجب قصاص داده که بر

 .1میباشد چراکه وی قاتل بالسبب میباشد، فلهذا هردویشان مستوجب قصاص میباشند

ر اتفاق نظر واجماع علماء بسید سابق در کتاب فقه السنه به نقل از قرطبی می نویسد که: 

تهدید واکراه قرار میگیرد نباید بخاطر دفع ضرر این است، کسیکه برکشتن دیگری تحت 

ونجات جانش دیگری را به قتل برساند وباید در برابر بلا ومصبتی که بر سرش آمده تا حد 

 .2مرگ استقامت نموده واز الله متعال عافیت دارین را مطالبه نماید

رر از دفع ض واز نظر قوانین جزائی نافذه کشور نیز برای مستکره مجاز نیست تا بخاطر 

ء وماده کود جزاشرح  119ماده  1را به قتل برساند، چنانچه در فقره خودش دیگری 

 ی افغانستان در رابطه به قتل مستکره چنین آمده است:کود جزا207

( این ماده موجب رفع 1شرح کد جزا: ارتکاب قتل درحالت مندرج فقره ) 119ماده  1فقره 

 .3مسئولیت جزائی نمیگردد

اکراه در قتل موجب رفع مسئولیت از اکراه شونده کود جزای افغانستان:  207ماده  1فقره 

 نمیگردد.

کود جزای افغانستان: هرگاه شخصی دیگری را به قتل شخص دیگری  207ماده  5فقره 

واکراه شونده به حبس  1اکراه کند درصورت وقوع قتل اکراه کننده به حبس دوام درجه 

 .4محکوم میگردندطویل تا هفت سال 

فلهذا به هیچ وجه من الوجوه وبه هیچ حالتی برای شخص مستکره جواز ندارد تا دیگری را 

بخاطر نجات جانش به قتل برساند واگر چنین عملی را انجان داده ودیگری را به قتل رسانید 

                                                           
 .142الوجیز فی اصول الفقه ص 1 

 .252ص 2فقه السنه ج 2 

 .119ماده  115/111صجزا  کد .119ماده  101ص 1شرح کد جزا ج 3 
 .549ماده  515کود جزا ص  4 
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گردیده وحد  بروی لازم مستوجب مجازات از نظر فقهای اسلامی وقوانین نافذه کشور 

  .میگردد

 در قطع وجرح اعضاءاثر اکراه : پنجممطلب 

از جمله تصرفات حسی حرام که با قرار گرفتن شخص تحت تهدید واکراه مباح ومرخص 

نمی باشد قطع وجرح اعضای بدن انسان می باشد، ولو اینکه انسان تحت تهدید واکراه قرار 

اکراه تام باشد ویا  خواه، گیرد قطع وجرح عضوی از اعضای بدن انسان برایش جواز ندارد

ينَ ٱوَ الله متعال میفرماید: ناقص  ن ينَ مُؤ  ل  ٱ ذوُنَ يؤُ   لذَ  نَ  مُؤ  ل  ٱوَ  م   تمََلوُا  ح  ٱ د  فَقَ  تسََبوُا  ك  ٱ مَا ر  ب غَي   ت  م 

ب ين   ام  وَإ ث   ان  تَ  بهُ    .58سورة احزاب آیة  ١٥ام 

گناهی شده باشند می آزارند بدون وآنان که مردان وزنان مؤمن را بی آنکه مرتکب ترجمه: 

 . تردید تهمت وگناه آشکاری بردوش کشیده اند(

فلهذا انسان نمیتواند به بهانه اینکه تحت تهدید واکراه قرار گرفته است انسان دیگری را 

 .1، واگر چنین عملی را انجام دهد مستوجب مجازات می باشدمجروح ویا ناقص العضو نماید

ا جرح قطع ویشخصی که تحت اکراه تام وتهدید قرار گرفته ومرتکب راین نظر اند ب احناف

مستوجب قصاص شخص اکراه کننده شده ومیشود قصاص ن عضوی از اعضای بدن انسان

نسیان وما الخطأ والعن امتی  إن الله وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند: )و ،می باشد

 .2(استکرهوا علیه

ترجمه: اعمالی را که امتم درحالت نسیان وخطا ویا در حالت اکراه انجام میدهند جزایشان 

 مورد عفو قرار دادم.

                                                           
 .111ص 6ج همان. الموسوعة 441ص 9/ ج216ص 5ج همانالزحیلی، . 119ص  11ج همانالکاسانی  1 

 تخریج آن قبلا گذشت.  2 
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نبوده وفقط آله دست شخص اکراه کننده قرار گرفته  مجرمچراکه شخص مستکره در حقیقت 

، وهمچنان دیة باشدوقصاص می کننده است که مستوجب مجازات اکراه ، واین شخصاست

امام ابویوسف میگوید شخص مستکره که تحت  باشد، بالای شخص اکراه کننده لازم مینیز 

مرتکب قطع ویا جرح عضوی از اعضای بدن انسان شده است تهدید واکراه قرارگرفته 

وشخص مکره اکراه کننده هیچ کدام مستوجب مجازات وقصاص نمی باشند، ومیفرماید، 

مستوجب قصاص نباشد، شخص مکره ده که مرتکب جرم گردیزمانیکه شخص مستکره 

می ناست بطریق اولی مستوجب مجازات  جرم قطع وجرح بودهیعنی اکراه کننده که مسبب 

 .1باشد، ولاکن دیت بالای شخص مکره یعنی اکراه کننده لازم میگردد

رفته قرار گواکراه که تحت تهدید مستکره که، شخص میگوید احناف فقهای از  امام زفرولی 

مستوجب مجازات  قطع ویا جرح عضوی از اعضای بدن انسانی شده است مرتکبو

به دست وی صورت گرفته است واز لحاظ حسی  جرمباشد، چراکه در حقیقت  وقصاص می

باشد، فلهذا مستوجب قصاص میباشد، وشخص مکره یعنی اکراه  می مجرموظاهری مستکره 

 .2بوده مستوجب مجازات نمی باشد قطع وجرحکننده که مسبب 

 ،هکه شخص اکراه کننده وشخص اکراه شوند بر این نظر اندشافعی، مالکی وحنابله  بقیه فقهاء

 جرمبوده و مجرمباشند، چراکه مستکره  مستوجب مجازات وقصاص میمکره ومستکره 

 ءً افعل جرم بوده است، بنبدست وی صورت گرفته است وشخص مکره اکراه کننده مسبب 

 .3هردویشان مستوجب مجازات میباشند

سید سابق در کتاب فقه السنه به نقل از قرطبی می نویسد که: اتفاق نظر واجماع علماء بر 

د دیگری تحت تهدیویا قطع عضو ویا جرح  عضوی از اعضای این است، کسیکه برکشتن 

ویا  هدیقتل رسانواکراه قرار میگیرد نباید بخاطر دفع ضرر ونجات جانش دیگری را به 

                                                           
. 111ص 6ج همان. الموسوعة 41/41ص 5. الفتاوی الهندیة ج168ص 6. تسهیل الهدایة ج112ص  11ج همانالکاسانی  1 

 . 421ص  همان. عارض الاکراه 92ص همانالزحیلی، . 451/112ص 9/ ج281ص 5ج همانالزحیلی، 

الزحیلی، . 451/112ص 9/ ج281ص 5ج همانالزحیلی، . 169ص 6. تسهیل الهدایة ج112ص  11ج همانالکاسانی  2 

 . 421. عارض الاکراه واثره علی المکلف ص 92ص همان

 . 92ص همانالزحیلی، . 451/112ص 9/ ج281ص 5ج همانلزحیلی، ا .119/111ص 6ج همانالموسوعة  3 
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باید در برابر بلا ومصبتی که بر سرش آمده تا حد مرگ  عضوی از اعضائش را قطع نماید،

 .1استقامت نموده واز الله متعال عافیت دارین را مطالبه نماید

واز نظر قوانین جزائی نافذه کشور نیز برای مستکره مجاز نیست تا بخاطر دفع ضرر از  

واگر مرتکب  ،انسانی را قطع نماید ویا او را مجروح گرداندعضوی از اعضای بدن خودش 

 چنین عملی گردد از نظر قوانین جزائی نافذه کشور نیز مستوجب مجازات میباشد.

( این ماده موجب رفع 1شرح کد جزا: ارتکاب قتل درحالت مندرج فقره ) 119ماده  1فقره 

 .2مسئولیت جزائی نمیگردد

افغانستان: اکراه در قتل موجب رفع مسئولیت از اکراه شونده کود جزای  207ماده  1فقره 

 نمیگردد.

کود جزای افغانستان: هرگاه شخصی دیگری را به قتل شخص دیگری  207ماده  5فقره 

واکراه شونده به حبس  1اکراه کند درصورت وقوع قتل اکراه کننده به حبس دوام درجه 

 .3طویل تا هفت سال محکوم میگردند

فلهذا به هیچ وجه من الوجوه وبه هیچ حالتی برای شخص مستکره جواز ندارد تا دیگری را 

 واگر چنینویا عضوی از اعضای بدنش را قطع نماید بخاطر نجات جانش به قتل برساند 

عملی را انجان داد از نظر فقهای اسلامی وقوانین نافذه کشور مستوجب مجازات گردیده 

 وحد  بروی لازم میگردد.

از آنچه در مبحث آثار اکراه در حدود وجرائم مورد بحث قرار گرفت به این نتیجه میرسیم 

که از لحاظ فقه وقانون درموضوعاتی مانند زنا، دزدی، نوشیدن شراب در صورتیکه اکراه 

تام باشد به اتفاق جمهور علماء بغیر از حنابله مستکره مستلزم حد  نمیگردد، ولی در 

قص باشد اگر مستکره مرد باشد حد  بروی لازم گردیده واگر زن باشد حد  صورتیکه اکراه نا

                                                           
 .252ص 2فقه السنه ج 1 

 .119ماده  115/111جزا ص کد .119ماده  101ص 1شرح کد جزا ج 2 
 .549ماده  515کود جزا ص  3 
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لازم نمیگردد، ولی از نظر فقهای حنبلی درصورتیکه مستکره مرد باشد چه اکراه تا وچه 

ه اساس بنا ب ناقص باشد مستکره مستلزم حد  میباشد، وهمچنان از نظر قانون نیز دراکراه تام

 نمیگردد.حد  لازم  مذهی احناف ومالک

ولی در موضوع قتل انسان وقطع جوارح درحالت اکراه فقها اختلاف نظر دارند، امام 

ابوحنیفه ومحمد، وابویوسف درصورتیکه مستکره تحت اکراه تام قرار گیرد موجب قصاص 

نبوده ومستحق تعزیر میباشد، بلکه شخص اکره کننده از نظر ابوحنیفه ومحمد بر خلاف ابو 

زفر مستکره در قتل مستوجب قصاص ولی از نظر امام یوسف مستوجب قصاص میباشد، 

 میباشد.

از نظر جمهور شافعی، حنبلی، ومالکی مکره اکراه کننده ومکره اکرام شونده هردو مستوجب 

 قصاص میباشند چراکه قتل وجرح از جمله تصرفات حسی حرام میباشد.

ابوحنیفه، محمد، وابویوسف مستکره را مستلزم  قانون مدنی افغانستان نیز بر اساس فقه

قصاص ندانسته وتعزیراً مستکره را به حبس طویل ومکره اکراه کننده را به حبس دوام 

  درجه یک محکوم نموده است.
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 نتیجه گیری

میتوان نتایج ذیل را وقانون آثار آن از دیدگاه فقه اکراه وتحقیق وبررسی موضوع بعد از

 آورد:بدست 

اکراه یکی از انواع عوارض اهلیت می باشد که در بعضی از موارد بالای تکالیف   -1

 وانجام اعمال انسان ها تاثیر گزار میباشد.

جمهورفقها واصولیین اکراه را به عنوان یک تکلیف شرعی مورد بحث قرار داده اند   -5

 ند.وفقهای احناف آن را تحت عوارض اهلیت مورد بحث قرار داده ا

آن انجام به که  ستکاری برای انجام غیرومجبور کردن وا داشتن عبارت از اکراه   -1

منجر مخالفت ورزد دردر انجام آن اگر و انجام نمیدهدرضایت ندارد وآن را به اختیار خود 

 د.شومىشدنش شدید ویا كشته  وجرح ضرب به

این چهار رکن اکراه تحقق پیدا که بدون وجود می باشد اساسی اکراه دارای چهار رکن   -0

مکرَه شخصی که تحت اکراه ، مکرِه ویا شخص اکراه کننده وآنها عبارت است از نمیکند

مکره به، وسیله اکراه شخص مجبور میشود،  عملیبدون رضایتش برانجام وقرار گرفته 

 م عملیانجا، مکره علیهمیدهد، وشخص مکرَه را تحت اکراه قرار آن اکراه کننده به وسیله 

 میگیرد.است که مکرَه از جانب مکرِه تحت اکراه قرار 
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فقها واصولیین برای اکراه شرایطی را وضع نموده اند که بعضا مورد اتفاق وبعضا   -2

اکراه زمانی تحقق پیدا میکند که هریک از احکام اکراه دارای مورد اختلاف شان میباشد و

ادر ق باشد، مکرِهعاجل وملجئ وتهدید باید بسیار خطر ناک شرایط لازمی خود باشند، مثلاً 

 .خوف داشته باشد تهدیداز وقوع شخص تهدید شده وباشد تهدید عمل  انجامبه 

اکراه به حق، واکراه به غیرحق واکره ، تام وناقصاکراه  ماننداکراه انواع مختلفی دارد   -1

وعده ای دو نوع وعده ای هم آن را بر  ادبی، ولی عده ای از فقها اکراه را یک نوع دانسته

 سه نوع تقسیم نموده اند.

فقه اسلامی وقوانین نافذه افغانستان حرام بوده ومرتکب آن نظربه عمل از نظر اکراه  -9

  .به سبب اکراه دارای احکام فقهی وقانونی مختلفی میباشدانجام شده 

عقودی وقضائی تاثیر گزار میباشد ودر اکراه در بسیاری از مسائل فقهی عقیدتی، مدنی،  -5

 بعضی از مسائل تاثیرات اکراه مورد اتفاق ودر بعضی مورد اختلاف میباشد.
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 پیشنهادات

از آنجائیکه مشکلات ونا بسامانیهای زیادی دامن گیر کشور عزیزمان افغانستان میباشد   -1

ودست به دست هم دادن وعمل به وبرای حل این مشکلات چاره ای جز به خود آمدن 

 دستورات اسلامی وقوانین نافذه کشورچاره ای نیست.

پدیده اکراه یکی از موضوعاتی است که مورد توجه شریعت اسلامی وقوانین نافذه   -5

ه اولین پیشنهادم برای قوبه نتایج بدست آمده از بحث هذا کشورمان قرار دارد، بناءً با توجه 

که مراجع اصلی برای تطبیق قوانین شرعی ووضعی درسطح های مقننه وقضائیه 

کشورمیباشند این است که برای بر قراری بهتر نظم وقانون در کشور پدیده اکراه را مورد 

تا از بسیاری از سوء استفاده های مادی، معنوی، قضائی، جنائی توجه خاص خود قرار دهند 

 ومدنی جلو گیری به عمل آید.

تا مراجع جنائی وپولیس که اولین مسئولین در قسمت بررسی وتشکیل پیشنهاد میکنم   -1

دوسیه های مظنونین ومتهمین میباشند از پدیده اکراه واحکام آن وپیامدهای مدنی وجزائی آن 

 تحقیقو آگاهی کامل داشته باشند تا حین تحقیق وگرفتاری مظنونین ومتهمین وتشکیل پرونده

 متوسل به پدیده اکراه نشوند.

پیشنهاد میکنم تا مراجع مسئول امنیت ملی کشور نیز درقسمت احکام وپیامدهای مدنی   -0

وجزائی اکراه معلومات داده شوند تا در قسمت دستگیری مظنونین ومتهمین بخاطر رسیدن 

به حقیقت متوسل به پدیده اکراه نشوند وبدانند که اقرار واعترافاتی که تحت اکراه وتهدید 
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ر شریعت وقانون مورد اعتبار نبوده وبالعکس برای خودشان تیز تبعاتی بدست میآید از نظ

 منفی در پی دارد.

همچنان پیشنهاد میکنم برای قوه قضائیه وخارنوالی ها تا در را بطه به اکراه واحکام آن   -2

معلومات کافی داشته ومتوجه باشند تا در حین تحقیق، تدقیق وحکم درقضایای متهمین تحت 

 ران واقع نشده وخود نیز به آن متوسل نشوند.اکراه دیگ

ذیلا برای محصلین و محصلات توصیه مینمایم که به عنوان تیزس ویا نیز مواردی   -1

 :انتخاب نمایندپایان نامه جهت گرفتن سند لیسانس ویا ماستری 

 : اثر اکراه در عقود معاوضات مالی.1

 : اثر اکراه در امامت کبری وصغری.5

 اکراه در تحقیقات جنائی، خارنوالی وامنیت ملی.: اثر 1
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 فهرست آیات قرآنی

سوره  متن آیه کریمة شماره

وشماره 

 آیه

 صفحه شماره

يكُم  ب أيَ   قوُا  تلُ   وَلَّ  لَلّ  ٱ سَب يل   ف ي وَأنَف قوُا   1  لكَُة  لتهَ  ٱ إ لَى د 

نوُ  وَأحَ   ب   لَلَّ ٱ إ نَ  ا   س  ن ينَ مُح  ل  ٱ يحُ   ٦١١س 

سوره بقره 

 .172آیه 

15-07-52 

ب وا   أنَ وَعَسَى    لكَُم    ر  خَي   وَهُوَ  اشَي   رَهُوا  تكَ   أنَ وَعَسَى    5  تحُ 

 ٦٦١ لكَُم    شَر    وَهُوَ  اشَي  

سوره 

آیه  بقره

511 

11 

يحُ  تسَ   أوَ   رُوف  ب مَع   سَاكُ  فَإ م   مَرَتاَن    قُ لطَلَ  ٱ 1  لَّ وَ  ن   سَ  ب إ ح   ر 

ل   مَا   خُذوُا  تأَ   أنَ لكَُم   يحَ   لَّ أَ  يخََافَا   أنَ إ لَّ   اشَي   تمُُوهُنَ ءَاتيَ   م 

ف   فَإ ن   لَلّ   ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا  جُنَاحَ  فلََ  لَلّ  ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا ألََّ  تمُ  خ 

مَاعَلَي    وَمَن هَا  تدَوُتعَ   فلََ  لَلّ  ٱ حُدوُدُ  كَ ت ل    ۦ ب ه   تدَتَ  ف  ٱ ف يمَا ه 

  لَلّ  ٱ حُدوُدَ  يَتعَدََ 
لَ    ٱ هُمُ  ئ كَ فَأوُ 

 
 ٦٦١ل مُونَ لظَ

سوره بقره 

 .557آیه 

11 

ل   فلََ  طَلقَهََا فَإ ن 0 ن   ۥلَهُ  تحَ  حَ  حَتىَ   دُ بَع   م    ۥ رَهُ غَي   جًازَو   تنَك 

مَا  عَلَي   جُنَاحَ  فلََ  طَلقَهََا فَإ ن  أنَ ظَناَ   إ ن يَترََاجَعَا   أنَ ه 

 ٦٣٠مُونَ لَ يعَ   م  ل قَو   يبُيَ  نهَُا لَلّ  ٱ حُدوُدُ  كَ وَت ل   لَلّ   ٱ حُدوُدَ  يقُ يمَا

سورة بقرة 

 .514آیه 

55-27 

كُوهُنَ فَأمَ   أجََلهَُنَ  نَ فَبَلغَ   ءَ لن  سَا  ٱ تمُُ طَلقَ   وَإ ذاَ 2  ف  رُوب مَع   س 

حُوهُنَ  أوَ   كُوهُنَ تمُ   وَلَّ  رُوف   ب مَع   سَر   رَار   س   تدَوُا   ل  تعَ   اض 

ذوُ   وَلَّ   ۥ سَهُ نَف   ظَلمََ  فَقَد   ل كَ ذَ   علَ  يَف   وَمَن  لَلّ  ٱ ت  ءَايَ   ا  تتَخَ 

نَ  كُمعَلَي   أنَزَلَ  وَمَا   كُم  عَلَي   لَلّ  ٱ مَتَ ن ع   كُرُوا  ذ  ٱوَ  ا  هُزُو    م  

تَ  ل  ٱ ك  ل  ٱوَ  ب  ك  ظُكُم مَة  ح   لَلَّ ٱ أنََ  ا  لمَُو  ع  ٱوَ  لَلَّ ٱ تقَوُا  ٱوَ   ۦ ب ه   يعَ 

 ٦٣٦عَل يم   ء  شَي   ب كُل   

سورة بقره 

 .511آیه 

15 

ينَ ٱ أيَ هَايَ    1 ل   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ  ثوُا   أنَ لكَُم   يحَ   ا  ه  كَر   ءَ لن  سَا  ٱ ترَ 

 أنَ إ لَّ   تمُُوهُنَ ءَاتيَ   مَا   ض  ب بعَ   هَبوُا  ل تذَ   ضُلوُهُنَ تعَ   وَلَّ 

شَة  ب فَ   ت ينَ يَأ   بيَ  نَة    ح  رُوهُنَ  م   فَإ ن رُوف   مَع  ل  ٱب   وَعَاش 

ه    ف يه   لَلُّ ٱ علََ وَيجَ   اشَي   رَهُوا  تكَ   أنَ فَعَسَى    تمُُوهُنَ كَر 

 ٦١اكَث ير   ار  خَي  

سوره 

نساء آیه 

17. 

15 
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 هُنَ دىَ  إ ح   تمُ  وَءَاتيَ   ج  زَو   مَكَانَ  ج  زَو   داَلَ ت ب  س  ٱ أرََدت مُ  وَإ ن   9

ن   خُذوُا  تأَ   فلََ  اق نطَار    ام  وَإ ث   ان  تَ  بهُ   ۥخُذوُنهَُ أتَأَ   ا  شَي   هُ م 

ب ين    ٦٠ام 

سورة 

نساء آیه 

54. 

15 

ينَ ٱ أيَ هَايَ    5 ل  بَ  ل  ٱب   نكَُمبَي   لكَُموَ  أمَ   ا  كُلوُ  تأَ   لَّ  ءَامَنوُا   لذَ   أنَ إ لَّ   ط 

نكُم    ترََاض   عَن رَةً ت جَ   تكَُونَ   لَلَّ ٱ نَ إ   أنَفسَُكُم    ا  تلُوُ  تقَ   وَلَّ  م  

يم   ب كُم   كَانَ   ٦١ارَح 

سوره 

نساء آیه 

57. 

11-19-95 

مَا كُلوُا  تأَ   ألََّ  لكَُم   وَمَا 7 رَ  م   كُملَ  فَصَلَ  وَقدَ   ه  عَلَي   لَلّ  ٱ مُ س  ٱ ذكُ 

ر  ض  ٱ مَا إ لَّ  كُم  عَلَي   حَرَمَ  مَا  اكَث ير   وَإ نَ  ه   إ لَي   تمُ  طُر 

ل ونَ  موَا  ب أهَ   ليَضُ  ل   ر  ب غَي   ئ ه   لمَُ أعَ   هُوَ  رَبكََ  إ نَ  م   ع 

ينَ مُع  ل  ٱب    ٦٦١تدَ 

سورة 

انعام آیة 

119 

15 

كُوا  تشُ   ألََّ  كُم   عَلَي   رَب كُم   حَرَمَ  مَا لُ أتَ   ا  تعََالَو   قلُ   14  ا  شَي   ۦب ه   ر 

ن   دكَُملَ  أوَ   ا  تلُوُ  تقَ   وَلَّ  ا  ن  سَ  إ ح   ن  ل ديَ  وَ  ل  ٱوَب    إ م   م  
 نُ نحَ   ق  لَ 

شَ فَوَ  ل  ٱ رَبوُا  تقَ   وَلَّ  وَإ ياَهُم    زُقكُُم  نرَ   ن   ظَهَرَ  مَا ح   وَمَا هَام 

 ٱب   إ لَّ  لَلُّ ٱ حَرَمَ  لتَ يٱ سَ لنفَ  ٱ تلُوُا  تقَ   وَلَّ  بَطَنَ  
  حَق    ل 

 ل كُم  ذَ 

 ٦١٦ق لوُنَ تعَ   لعََلكَُم   ۦب ه   كُموَصَى  

سورة 

انعام آیة 

151. 

51 

ن   لَلّ  ٱب   كَفرََ  مَن 11 هَ أكُ   مَن   إ لَّ   ۦ ن ه  إ يمَ   د  بعَ   م   ئ ن   مَ مُط   ۥبهُُ وَقَل   ر 

  ن  يمَ  ل   ٱب  
نوَلَ  م  فعََلَي   ار  صَد   ر  كُف  ل  ٱب   شَرَحَ  مَن ك   ب  غَضَ  ه 

نَ  يم   عَذاَب   وَلهَُم   لَلّ  ٱ م    ٦٠١عَظ 

سوره نحل 

 .141آیه 

5-57-12-

04-01-29 

 مَاإ   ناً  سَ  إ ح   ن  ل ديَ  وَ  ل  ٱوَب   إ ياَهُ  إ لَّ   ا  بدُوُ  تعَ   ألََّ  رَب كَ  وَقَضَى   15

ندكََ  لغَُنَ يَب   برََ ل  ٱ ع  لَهُمَا أوَ   أحََدهُُمَا   ك   أفُ    لهَُمَا   تقَلُ فَلَ  ك 

يم   لّ  قَو   لهَُمَا وَقلُ هُمَاهَر  تنَ   وَلَّ   ٦٣اكَر 

سوره 

اسراء آیه 

51. 

11 

نىَ    ٱ رَبوُا  تقَ   وَلَّ  11 شَة  فَ   كَانَ  ۥإ نهَُ  لز   سوره  ٣٦سَب يل   ءَ وَسَا   ح 

اسراء آیه 

15. 

10-92 

 ٱب   إ لَّ  لَلُّ ٱ حَرَمَ  لتَ يٱ سَ لنفَ  ٱ تلُوُا  تقَ   وَلَّ  10
 ت لَ قُ  وَمَن حَق    ل 

ي  ه   نَاجَعَل   فَقدَ   الوُم  مَظ   فيسُ   فلََ  ان  طَ  سُل   ۦل وَل   ۥإ نهَُ  ل   قَت  ل  ٱ ف  ي ر 

 ٣٣امَنصُور   كَانَ 

سوره 

اسراء آیه 

11. 

11 

ينَ ٱ ف ف  تعَ  يسَ  وَل   12 دوُنَ  لَّ  لذَ  ن لَلُّ ٱ ن يهَُمُ يغُ   حَتىَ   ن كَاحًا يجَ   م 

ينَ ٱوَ   ۦ ل ه  فَض   تَ  ل  ٱ تغَوُنَ يبَ   لذَ  مَا بَ ك   كَات بوُهُم  فَ  نكُُم  مَ  أيَ   مَلكََت   م 

م   تمُ  عَل م   إ ن   ن وَءَاتوُهُم ا  ر  خَي   ف يه  ي  ٱ لَلّ  ٱ مَال   م    م   كُ ءَاتىَ   لذَ 

هُوا  تكُ   وَلَّ  ن   نَ أرََد   إ ن   ء  ب غَا  ل  ٱ عَلَى ت كُم  فَتيََ   ر   تغَوُا  تبَ  ل    اتحََص 

هه نَ يكُ   وَمَن يَا  لد ن  ٱ ة  حَيَو  ل  ٱ عَرَضَ  ن   لَلَّ ٱ فَإ نَ  ر   د  بعَ   م 

نَ رَ  إ ك   ه  يم   غَفوُر   ه   ٣٣رَح 

سوره نور 

 .22آیه 
97 
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نَ  فَطَل  قوُهُنَ  ءَ لن  سَا  ٱ تمُُ طَلقَ   إ ذاَ لنبَ ي  ٱ أيَ هَايَ    11 دتَ ه   صُوا  أحَ  وَ  ل ع 

َ  ل  ٱ دةَ جُوهُنَ تخُ   لَّ  رَبكَُم    لَلَّ ٱ تقَوُا  ٱوَ  ع  ن   ر  نَ  م   وَلَّ  بيُوُت ه 

  أنَ إ لَّ   نَ رُج  يخَ  
شَة  ب فَ   ت ينَ يَأ  بَي  نَة    ح   وَمَن لَلّ   ٱ حُدوُدُ  كَ وَت ل   م 

يتدَ   لَّ   ۥ سَهُ نَف   ظَلمََ  فَقدَ   لَلّ  ٱ حُدوُدَ  يَتعَدََ  ثُ ح  يُ  لَلَّ ٱ لعَلََ  ر   د 

 ٦ار  أمَ   ل كَ ذَ   دَ بعَ  

سورة 

طلاق آیه 

1. 

27 

ينَ ٱوَ  19 ن ينَ مُؤ  ل  ٱ ذوُنَ يؤُ   لذَ  نَ  مُؤ  ل  ٱوَ  م   تسََبوُا  ك  ٱ مَا ر  ب غَي   ت  م 

ب ين   ام  وَإ ث   ان  تَ  بهُ   تمََلوُا  ح  ٱ فَقدَ    ١٥ام 

سوره 

احزاب آیه 

25. 

11 – 57 
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 فهرست احادیث نبوی

درجه  کتاب راوی حدیث شماره

 حدیث

 صفحه

عمر ابن  .إدرأوا الحدود بالشّبهات 1

 عبدالعزیز

الجامع 

 الکبیر

-11-22 ضعیف

81-82-

82-84 

شرح  عائذ المزنی .الاسلَم یعلو ولایعلی علیه 2

 البخاری

 44 حسن

إن الله تجاوز عن امتی الخطا  2
والنسیان وما استکرهوا 

 .علیه

ابی ذر 

 الغفاری

سنن ابن 

 ماجه

-52-48 صحیح

55-51-

61-81-

82-82-84 

عن امتی الخطأ  إن الله وضع 4
کرهوا والنسیان وما است

 .علیه

سنن ابن  ابن عباس

 ماجه

 91-86 صحیح

ثلَث جدّهن جدّ وهزلهنّ  5
جدّ، النکاح، والطلَق، 

 .والرجعة

سنن  ابو هریرة

 الترمذی

 58-54 حسن

رفع عن امتی الخطأ والنسیان  6
 .علیهوما استکرهو 

سنن ابن  ثوبان

 ماجه

-21-29-2 صحیح

41 

کل طلَق جائز الاطلَق  1
 والمکره المعتوه

علی ابن ابی 

 طالب

صحیح 

 البخاری

 59 صحیح

لاتنکح الأیم حتی تستأمر،  8
ولا تنکح البکر حتی 

تستأذن، قالوا يَ رسوال الله 

صحیح  ابو هریرة

 البخاری

 52 صحیح
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وکیف اذنها ، قال: أن 
 .تسکت

ابی سعید  .لاضررولاضرارفی الاسلَم 9

 الخدری

السنن 

الکبری 

 للبیهقی

 26 صحیح

لاطلاق ولاعتاق فی  11

 اغلاق

أم المؤمنین 

 عائشه

سنن ابن 

 ماجه

-56-54 حسن

51-58 

سنن  ابن عباس لیس لمکره طلاق 11

الکبری 

 للبیهقی

رجاله 

 ثقات

51 

صحیح  اکرمه من بدل دینه فاقتلوه 12

 البخاری

 44 صحیح

 لهم بعهدهم ونستعین الله نفی 12
 .علیهم

حذیفه ابن 

 الیمانه

صحیح 

 مسلم

 28 صحیح

هوسید الشهداء وهو رفیقی  14
 .فی الجنة

سنن  ابو هریرة

 النسائی

 42-26 غریب

عمار بن  وإن عادوا فعد 15

 یاسر

السنن 

الصغری 

 للبیهقی

 26 صحیح

ما يَا عِباادِي: إنِّّ حارَّم ت  الظُّل   16
ناك م  ن اف سِي، واجاعال ت ه  ب ا عالاى  ی  

 .مُ ارَّمًا؛ فالَا تاظاالام وا

صحیح  ابوذرالغفاری

 مسلم

 26 صحیح
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماره

 21 رازیفخرالدین امام  1

 21 زرکشیبدر الدین  2

 58-51-52-49 زحیلیوهبه  2

 88 زیدانعبدالکریم  4

 91-88-84-49 سید سابق 5

 12-12 عبدالقادر عوده 6

 21 فتوحیتقی الدین محمد  1
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 فهرست مواد قانونی

شماره  نمبر ماده شماره

 صفحه

اکراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص  1

بدون حق به اجرای عملی که به آن رضایت 

 .ندارد، خواه اکراه مادی یا معنوی باشد

 221ماده 

 قانون مدنی

11-05 

شخصی که تحت تأثیر قوه مادی یا معنوی ای که  5

دفع آن طور دیگری ممکن نباشد مجبور به 

 ارتکاب جرم گردد مسئول شناخته نمیشود.

ماده  1فقره 

119 

درشرح کد 

 جزا

10-99-

51-55-

50 

شخص زمانی مکره دانسته میشود که با خطر  1

قریب الوقوع از دست دادن جان، اعضای بدن ویا 

گردد وخطر مذکور به شکل دیگری آزادی مواجه 

دفع شده نتواند ومرتکب جرم شود تا خطر را از 

 خود، اقارب یا شخص دیگری دور سازد.

ماده  5فقره 

شرح  119

 کد جزا

10-99-

51-55-

50 

( این ماده 1ارتکاب قتل درحالت مندرج فقره ) 0

 .موجب رفع مسئولیت جزائی نمیگردد

ماده  1فقره 

شرح  119

 کد جزا

10-99-

55-71 

مامور ضبط قضائی، خارنوالی ومحکمه درهیج  2

حالت اجازه ندارند خود یا از طریق شخص دیگر 

بارفتار سوء، استعمال مواد مخدر، اکراه، 

شکنجه، خواب مقتاطیسی، تهدید وتخویف یاوعده 

 55درماده 

ن قانو

اجراآت 

 جزائی جدید

10 
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دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا 

 .اقرار وادار نمایند

یک عمل وقتی اکراه شمرده میشود که به حضور  1

مجبر ویا کسی که به او ارتباط دارد انجامگردد، 

اگر درغیاب شخص مجبر ویا نماینده او صورت 

گرفت اکراه گفته نمیشود، زیرا بسا میشود که بعد 

از زوال اکراه همان کار را شخص به رضای 

 .خود انجام دهد

درماده 

مجلة  1442

الأحکام 

 هعدلی

10 

اکراه در قتل موجب رفع مسئولیت از اکراه شونده  9

 نمیگردد.

ماده  1فقره 

کود  207

 جزا

10-99-

55-71 

هرگاه شخصی دیگری را به قتل شخص دیگری  5

اکراه کند درصورت وقوع قتل اکراه کننده به 

واکراه شونده به حبس طویل  1حبس دوام درجه 

 سال محکوم میگردند.تا هفت 

ماده  5فقره 

کود  207

 جزا

12-99-

55-71 

 225ماده  .اکراه دو نوع است: تام وناقص 7

 قانون مدنی

11 

اکراه تام عبارت است از تهدید به خطر فاحش  14

جسمی یا مالی، تهدید به خطر غیر فاحش اکراه 

 ناقص گفته میشود.

 221ماده 

 مدنی قانون

19 

را از بین برده اختیار را فاسد اکراه تام رضا  11

بین برده اختیار  زمیگرداند اکراه ناقص رضا را ا

 را فاسد نمی گرداند.

 220ماده 

 قانون مدنی

19 

تهدید به رسانیدن ضرر به والدین، همسر یا  15

محارم شخص ویا تهدید به خطری که منافی 

حیثیت باشد اکراه پنداشته شده محکمه میتواند با 

 222ماده 

 قانون مدنی

15 
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ت حالات وکوایف تهدید را ارزیابی در نظر داش

 نماید.

هرگاه وقوع یکی از انواع اکراه در ابرام عقد  11

 .ثابت گردد عقد صحیح نمی باشد

 225ماده 

 قانون مدنی

20-12-

17-95-

90-92 

عقد شخص تهدید شده به صورت فاسد منعقد  10

ده ش میگردد هرگاه بعد از رفع تهدید شخص تهدید

طور صریح یا ضمنی به آن اجازه دهد، عقد 

 .صحیح میگردد

 214ماده 

 قانون مدنی

20-12-

17-95-

90 

اکراهی که رضا را از بین میبرد وقتی اعتبار  12

دارد که شخص تهدید کننده به اجرای عمل تهدید 

قادر بوده وشخص تهدید شده وقوع اکراه را 

درصورت عدم اجرای موضوع تهدید به گمان 

 غالب حتمی بپندارد.

 

 229ماده 

 قانون مدنی

51-50-

10 

عقدی که صلاحیت تصرف کامل ویا نوعی از  11

انواع تصرف درآن صلب گردیده باشد عقد 

 موقوف پنداشته می شود.

 

 111ماده 

 قانون مدنی

94-90-

91 

شرط صحت عقد عبارت است از رضائیت  19

 عاقدین بدون اجبار واکراه.

 242ماده 

 مدنیقانون 

94 

 005ماده  درصحت اجاره رضایت عاقدین شرط میباشد. 15

مجلة 

الاحکام 

 العدلیه

95 
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درهبه رضایت واهب لازم است بناءً هبه ای که  19

 .تبه جبر واکراه صورت گرفته باشد صحیح نیس

 514ماده 

مجلة 

الاحکام 

 العدلیه

90 

شرط است که مجبر )وارد کننده ( بر اجرای  20

باشد، بنا برآن اگر کسی بر اجرای  تهدید مقتدر

است. تهدید توانائی ندارد اکراهش از اعتبار ساقط  

 

مجلة  1441

الاحکام 

 العدلیه

51-50 

شرط است که مکره از وقوع مکره به خوف  51

داشته باشد، به این معنی که به گمان غالب یقین 

حاصل کند که اگر وی همان کاری را که از او 

ندهد، مجبر همان کاری را که خواسته شده انجام 

ید.به آن تهدید کرده است عملی مینما  

 

مجلة  1440

الاحکام 

 العدلیه

55-51 
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 خلاصة البحث

الماجستیر تحت عنوان " ألإکراه وآثاره في الشریعة  ةإن البحث الذي قمت بكتابته کرسال

 والقانون " ویحتوي هذا البحث على مقدمة و فصلین و خاتمة.

المقدمة فتحدثت فیها عن أهمیة الموضوع، أسباب إختیار الموضوع، أسئلة البحث الأصلیة أما 

 والفرعیة، أهداف البحث، الدراسات السابقة للبحث، منهج البحث.

وفی المبحث الأول من الفصل الاول بینت فیه المعنى اللغوي والإصطلاحي للإکراه من منظور 

 سان أن یکره غیره بإجراء عمل هوکاره له.الشریعة والقانون، حیث لاینبغی للإن

وفی المبحث الثانی بینت أنواع الإکراه ومن أهمها الإکراه الملجئ وغیرالملجئ، فالإکراه 

الملجئ هوالذی یسلب الاختیار والرضا عن الإنسان، وأما الإکراه غیر الملجئ هوالذی یسلب 

 عنه رغبته القلبیة ولایختل إرادته.

بینت أرکان الاکراه إذ هی من أهم المسائل فی موضوع الإکراه وله أربعة  وفی المبحث الثالث

 ارکان: مکرِه، مکرَه، مکره به، ومکره علیه.

وفی المبحث الرابع تکل مت عن شروط الإکراه ألمتعلقه بالمکرِه، والمکرَه، والمکره به، 

 والمکره علیه، بینت الشروط المتعلقه بهم.

عن أحکام الإکراه، حکم الإکراه والمکرَه وحکم الإکراه فی وفی المبحث الخامس تحد ت 

 التصرفات الشرعیة والقانونیة، والتصرفات الحسی المباح والحرام والمرخص.

وفی المبحث الأول من الفصل الثانی بینت أثر الإکراه فی العقائد کإجراء کلمة الکفر وسب 

 ها فی مسائل العقیده. الرسول صلی الله علیه وسلم، هل یعتبر الإنسان مستکر



  

 
110 

 

وفی المبحث الثانی تحدثت عن أثر الإکراه فی العبادات، کالصلاة والصیام والحج، هل یصح 

 عبادت الإنسان اذا استکره فی أدائها او ترکها. 

وفی المبحث الثالث من الفصل الثانی تکلمت عن أثر الإکراه فی الأحوال الشخصیة کالإکراه 

 فی الزواج والطلاق 

 لع وغیره، ما حکم المستکره اذا طلق زوجته أوعقد نکاحا.والخ

وفی المبحث الرابع تحدثت عن أثر الاکراه فی المعاملات، کالبیع والإجارة والرهن والحوالة، 

 وهل یصح العقد فی حالة الإکراه؟

وفی المبحث الخامس تحدثت عن أثر الإکراه فی الحدود والجرائم، کالقتل والجرح والزنی 

 ه وشرب الخمر وهل یجوز للمستکره القتل والجرح والزنی وغیره فی حالة الإکراه. والسرق

 

کلمات المفتاحیة: الإکراه ، مکرَه ، مکرٍه ، مکره به ، مکره علیه ، الإضطرار ، الفقه ال

 اسلامی ، القانون.

بعض بو في الخاتمة تحدثت عن النتائج التي توصلت إلیها خلال کتابة هذا البحث کما تقدمت 

الإقتراحات التی تهم رجال القانون والمراکز التی تحقق فی هذا المجال والطلبة والراغبین 

بکتابة البحوث الفقهیة والقانونیة فی مرحلة الماجستیر، وفی الأخیر ذکرت قائمة المصادر 

والمراجع التی إستفدت منها خلال کتابتی لهذا البحث، وبذالک أردت ان أساهم بهذا المجهود 

المتواضع لکی یستفید منه عموم الشعب الأفغانی، والله أسأل أن یحقق ألأمن والسعادة للشعب 

 الأفغانی، وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله واصحابه أجمعین. 
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Summary of the Research 

The topic which I have researched and selected as my master’s thesis is tilted 

(reluctance and its consequences in sight of Islam jurisprudence and law). So 

it includes a preface, 2 chapters and a conclusion.  

The preface states and explains the importance of the topic, reason of selecting 

the topic, main research questions, history of the research, objective of the 

research, research methodology and scope of the research.  

The first section of the first chapter, defines the meaning and the term of 

reluctance from point of view of Islamic jurisprudence and law which as 

follow:  

One who obliges another by force and threat to do or not to do an action while 

he or she does not have any consent and propensity to do the order, is called 

reluctance.  

In the second section, the most important types of reluctances which are 

perfect and imperfect were explained.  

The perfect reluctance deprives one from his or her will, power and liberty as 

well as threatens mutilation and even loosing life.  

The imperfect reluctance deprives one from propensity whereas it does not 

lead to death or mutilation.  

In the third section, I explained the four fundamentals of reluctance which are 

the most important topics here like reluctance perpetrator, reluctant person, 

means of reluctance and performing the reluctance.  

In the fourth section, I detailed on the conditions of reluctance pertaining to 

reluctance perpetrator, reluctant person, means of reluctance and performing 

the reluctance.  

In the fifth section, I discussed the nature of reluctance which is a most 

prominent part of reluctance. We can point out to the nature of reluctance and 
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reluctant person in legal and Islamic transaction as well as in transactions that 

likely to be annulled or in confession, lawful and unlawful transactions.  

In the first section of the second chapter, I discussed the consequence of 

reluctance upon dogma or Islamic notion. It is one of the most important point 

in Islam and dominant laws that they deemed it necessary and allowed it for 

a person while being threatened and forced to blaspheme god, prophet 

Mohammad or Holy Quran. In this case, the person whom forced to 

blaspheme is optional to do and restrain from it.  

In the second section of the second chapter, the consequences of reluctance 

upon worshiping were discussed that whether they are right or wrong when 

done. If reluctance is done in real and lawful worshiping such as prayer, 

fasting and going pilgrimage, it is right. If it is done upon unlawful worshiping 

such as not taking ablution while there is water or while offering prayer the 

reluctant person does some actions which contradicts to rules and provision 

of the prayer, their action is unlawful and invalid. So they should be recurred.  

In the third section of the second chapter, the impact of reluctance on family 

issues such as marriage, divorce, marriage annulment on a reluctant person 

was explained from point of view of Islamic jurisprudence and law. 

In fourth section of second chapter, the impact of reluctance on transactions 

which is a very important and remarkable topic in accordance with the Islamic 

jurisprudence and Afghanistan dominant laws were scrutinized and discussed. 

According to Islamic jurisprudence and dominant laws, a transaction such as 

selling, lease, transference and mortgage will be accomplished when it is 

performed with mutual consent, propensity, without any force and threats.  

Similarly, if someone is forced and threatened, is his or her transaction 

legitimate and lawful or not? Or is it to be likely annulled or not? All these 

questions and topics were explained and detailed in this section. 

In the fifth section of the second chapter, the consequence of reluctance upon 

some crimes such adultery, robbery, murder, battery and drinking alcohol was 

discussed  
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Therefore, everyone must obey and observe Islamic Jurisprudence provisions 

and ordinances. Otherwise, he or she is deemed guilty and punished. In case 

of being deprived from his or her consent and will, they exempted and their 

excuse accepted.  
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